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راهنمای تدوین و تنظیم مقاله

الف( شیوه بررسی و چاپ مقاله

۱. حجــم مقالــه نبایــد از ۲۵ صفحه ۳۰۰كلمه‌ای تایپ‌شــده )۷۵۰۰ کلمه( تجاوز کند )از 

ارسال مقالات دنباله‌دار بپرهیزید(؛

٢. مقالات به‌صورت تایپ‌شده در نرم‌افزار Word با قلم IRLotus و سایز ۱۴ باشد؛

یابان علمی فصلنامه، صادر  ٣. گواهی پذیرش بعد از تأیید هیئت تحریریه و سپس ارز

می‌شــود و مقالــه در مرحله چاپ قرار می‌گیرد. بــرای مقالاتی گواهی پذیرش و چاپ 

یابی کیفــی و کمی و یــا اصلاحات آن بــه پایان  صــادر می‌شــود کــه همــه مراحــل، ارز

رسیده باشد؛

۴. مقالات و مطالب منتشرشده در این فصلنامه لزوماً بیان‌کننده دیدگاه‌های فصلنامه 

نیست و مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده است؛

ی و محتوایی مقاله  یــه در قبــول یا رد و نیز اصــاح و ویرایش ســاختار ۵. هیئــت تحریر

 آزاد اســت )مقالــه ارســالی در صــورت تأییــد یــا رد، بازگردانــده نخواهــد شــد و تقدم

و تأخر چاپ مقالات با تصمیم هیئت تحریریه صورت می‌گیرد؛

۶. نقل‌قول مطالب تنها با ذکر نام فصلنامه بلامانع است.

ب( شیوه تدوین و تنظیم مقاله
از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود در تدوین مقاله، ضوابط زیر را به ترتیب رعایت کنند:

1. عنــوان مقالــه؛ ۲. نــام و نــام خانوادگی نویســنده همراه بــا رتبه علمی)مربی، اســتادیار 

ی: آیینه  ( و ســازمان وابســته و رایانامــه؛ ۳. چکیــده در ۲۰۰ کلمه )حــاو و یــا دانشــیار

تمام‌نمــای مقالــه و فشــرده بحــث شــامل: تبییــن مســئله، ضــرورت، ســؤال اصلــی، 



3 هلاقم مظینت و نیودت یامنهار

اهــداف، روش، نتایج و دســتاوردها(، از طرح فهرســت مباحث یا مــرور بر آن‌ها، ذکر 

ی گردد؛ ی در چکیده خوددار ادله، ارجاع به مأخذ و بیان شعار

جهت‌گیــری  )بــا  مقالــه  اصلــی  بدنــه   .۶ مقدمــه؛   .۵ واژه(؛   ۷ کثــر  )حدا کلیــدواژه   .۴

تحلیلــی، انتقــادی، اســتنادی، مقایســه‌ای، تطبیقــی و اســتدلالی(؛ ۷. نتیجه‌گیری 

)بیانگــر یافته‌هــای تفصیلــی تحقیــق اســت کــه به‌صــورت گزاره‌هــای خبــری موجــز 

ی ضــرور پی‌نوشــت)توضیحات   .۹ کتابشناســی؛   .۸ می‌گــردد(؛  بیــان  مختصــر   و 

و درج لاتین اسامی و اصطلاحات خاص(.

ج( شیوه استناد به منابع و ارجاع‌ها

 ، 1. آدرس‌دهی باید به‌صورت »درون‌متنی« باشــد: )نام خانوادگی نویســنده، ســال نشــر

جلد، صفحه؛ مثال: )طباطبایی، ۱۳۹۱: ۱۳۸/2(؛

٢. در پایان مقاله، ترتیب و مشــخصات کامل منابع و مراجع بر اســاس نام خانوادگی و 

به‌صورت الفبایی بدین‌صورت تنظیم شود:

(: عنوان کتاب، مترجم یا مصحح، شــماره  * کتاب: نام خانوادگی، نام، )ســال نشــر

؛ ، محل نشر چاپ، شماره جلد، ناشر

(: موضوع مقاله، نام فصلنامه / مجله، فصل  * مقاله: نام خانوادگی، نام، )ســال نشــر

، شماره فصلنامه / مجله؛ و ماه انتشار

کتفــا می‌شــود  ٣. درصورتی‌کــه منبــع بلافاصلــه تکــرار شــود، بــه نوشــتن واژه »همــان« ا

و درصورتی‌که منبع با فاصله تکرار شــود، »نام خانوادگی نویســنده، پیشــین« نوشــته 

می‌شود. چنانچه جلد و صفحه آن تغییر یافته باشد، آن‌ها نیز افزوده می‌شود؛

یخ وفات در داخل پرانتز مطلوب  ۴. برای اعلام متوفی که در متن ذکر می‌شود، ذکر تار

است. مثال: کلینی )م ۳۲۹ ق(.
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سخن سردبیر

زبانی اعتقادی ورت جهاد تبیین و مر ضر
بی‌شک آموزه‌های اعتقادی پایه و مبنای زندگی فردی و اجتماعی انسان‌اند و تمام اعمال 

، مطابــق با باورهــای او تعریف، تنظیم و ســاماندهی می‏شــود؛ بر این اســاس،  و افعــال بشــر

اندیشــمندان مرتبط با این حوزه علمی، امرشــان خطیرتر و با فضیلت‌تر از کسانی است که 

در دیگــر حوزه‌هــای علمــی به فعالیــت می‌پردازند. عالمــان عرصه اعتقــادی، درواقع جهاد 

گــران و ســنگربانان بزرگ جهاد تبیین و ادامه‌دهندگان رســالت انبیاء الهی هســتند. پیامبر 

گر خداوند  گرامــی اســام؟ص؟ هنگام اعــزام علی بن ابی‌طالب؟ع؟ به یمن، فرمودنــد: یا علی ا

به دســت تو یک نفر را هدایت کند، ارزش آن برای تو ازآنچه که آفتاب بر آن می‌تابد و از آن 

غروب می‌کند بالاتر است. )وسائل الشیعه: ج11، ص30(

ایــن ضــرورت، در عصر غیبت که شــیعه دسترســی ظاهری به امام؟ع؟ نــدارد، به مراتب 

بیــش از زمــان حضــور معصــوم اســت؛ چنانچــه در فرمایــش امــام جــواد؟ع؟ ضمــن توجه به 

مخاطــرات ایــن دوره، بــه جایــگاه و منزلــت بــی بدیــل کســانی که بــا بهــره گیــری از تبیین و 

اســتدلال، بــه دســتگیری از ضعفاء اعتقــادی پرداخته و مانع از گمراهی ایشــان می‌شــوند، 

ى  سَارَ
ُ ْ
ينَ فِِي جَهْلِهِمْ، الْأ رِ تَحَيِّ ُ نْقَطِعِيَن عَنْ إِمَامِهِمْ، الْمْ ُ دٍ الْمْ مَّ يْتَامِ آلِ مُُحَ

َ
 بِأ

َ
ل

َ
فّ

َ
اشاره شده است. »مَنْ تَك

مْ وَ قَهَرَ  تِِهِ جَهُــمْ مِنْ حَيْرَ خْرَ
َ
مْ وَ أ عْدَائِنَا، فَاسْــتَنْقَذَهُمْ مِنْْهُ

َ
وَاصِبِ مِنْ أ يْدِي النَّ

َ
مْ وَ فِِي أ يْــدِي شَــيَاطِينِِهِ

َ
فِِي أ

عِبَادِ 
ْ
 ال

َ
ِ عَــى

مْ لِيَحْفَظُــوا عَهْدَ الّلَّهَ تِِهِ
ئِِمَّ

َ
ئِــلِ أ

َ
ــمْ وَ دَلَا ِ بِّّهِ جَجِ رَ اصِبِــنَ بِِحُ دِّ وَسَاوِسِــهِمْ وَ قَهَــرَ النَّ ــيَاطِيَن بِــرَ

َ
الشّ

هُمْ 
ُ
مَاءِ وَ فَضْل  السَّ

َ
جُبِ عَلَى ُ ِ وَ الْحْ

رْسِِيّ
ُ

ك
ْ
عَرْشِ وَ ال

ْ
رْضِ وَ ال

َ ْ
 الْأ

َ
مَاءِ عَلَى كْثَرَ مِنْ فَضْلِ السَّ

َ
وَانِعِ بِأ َ فْضَلِ الْمْ

َ
بِأ
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ــمَاءِ.« )الإحتجاج على أهــل اللجاج: ج1،  خْــىَ كَوْكَبٍ فِِي السَّ
َ
 أ

َ
بَدْرِ عَلَى

ْ
ــةَ ال

َ
يْل

َ
قَمَــرِ ل

ْ
عِبَــادِ كَفَضْــلِ ال

ْ
 ال

َ
عَــى

ص17( چنانچــه در بیــان امــام هادی؟ع؟، عدم ارتداد مــردم از دین، در این دوره پر آشــوب، 

 مَنْ يَبْقََى بَعْدَ غَيْبَةِ 
َ

وْ لَا
َ
بر تبیین و جهاد علمی اندیشــمندان اســامی متوقف گردیده اســت. »ل

نْقِذِينَ لِضُعَفَاءِ  ُ ِ وَ الْمْ
جَــجِ الّلَّهَ يَن عَنْ دِينِهِ بِِحُ ابِّ

َ
يْــهِ وَ الذّ

َ
يَن عَل ِ

ّ
ال

َ
يْهِ وَ الدّ

َ
اعِــنَ إِل

َ
مَــاءِ الدّ

َ
عُل

ْ
ع مِــنَ ال ــمْ 

ُ
ك قَائِِمِ

ذِينَ 
َّ
مُ ال ُ كِنَّّهَ

َ
ِ وَ ل

 عَنْ دِينِ الّلَّهَ
َ

تَدّ  ارْ
َّ

حَدٌ إِلَّا
َ
ا بَقِِيَ أ َ وَاصِبِ لَمَ دَتِهِ وَ مِنْ فِخَاخِ النَّ ِ مِنْ شِبَاكِ إِبْلِيسَ وَ مَرَ

عِبَادِ الّلَّهَ

 ِ
ونَ عِنْدَ الّلَّهَ

ُ
فْضَل

َ ْ
ئِكَ هُمُ الْأ

َ
ول

ُ
ا، أ انََهَ

َّ
فِينَةِ سُك سِكُ صَاحِبُ السَّ ــيعَةِ كَمَا يُُمْ وبِ ضُعَفَاءِ الشِّ

ُ
ةَ قُل زِمَّ

َ
ونَ أ

ُ
سِــك يُُمْ

« )همان، ج1، ص18(
َ ّ

عَزَّ وَ جَل

این شــماره از فصلنامه مشــتمل اســت بر پنج مقاله با عناوین »دلایل ردّ خلافت ابوبکر 

از منظر میر حامد حسین هندی«، »ضرورت مرجعیت و ولایت عالمان دینی در عصر غیبت«، 

»بررسی حدیث منزلت در منابع اهل سنت«، »رابطه عمل صالح با پذیرش ولایت اهل بیت؟عهم؟ 

کید بر دیدگاه علامه طباطبایی ره و فخر رازی«، »شخصیت شناسی کلامی _ ابن  و آثار آن با تأ

میثم بحرانی«، و گزارش جلسات دفاعیه پایان نامه‌های گروه علمی کلام اسلامی.



دلایل ردّ خلافت ابوبکر از منظر میر حامد حسین هندی

آمنه عباسعلی زاده1
حمیدرضا محمدی )خراسانی(2

چکیده
یــم، ولایــت و رهبــری جامعــه اســامی را امــری الهــی و مقــدس می‌دانــد و ازایــن‌رو  قــرآن کر

پیامبر؟ص؟ به‌عنوان ولی جامعه مســلمین، عهده‌دار سرپرســتی جامعه و هدایت آن در همه 

ابعاد اجتماعی، سیاسی و نظامی معرفی شدند. و این مسئله پس از رسول گرامی اسلام؟ص؟ 

گذار شد. به خلیفه ایشان وا

، نخســتين  اهــل ســنت بــا تمســک به ادله نقلــی و اجماع بــر اين باور هســتند كه ابوبکر

ی از مشــروعيت برخوردار اســت. در این باره  خليفه و جانشــین پیامبر؟ص؟ بوده و خلافت و

علماء شــیعه با ردّ اســتدلال اهل ســنت و ذکر نصوص قرانی و روائی و ادله عقلی به اثبات 

خلافــت بلافصــل امیر المؤمنیــن؟ع؟ و ردّ خلافت ابوبکر پرداخته‌اند؛ آنچــه در این مقاله به 

بحث گذاشــته می‌شــود، تبیین دیدگاه عالم بزرگ شــیعی، میر حامد حسین، بر ردّ خلافت 

ابوبکر است.

، ردّ  بر این اساس، نوشتار حاضر با روش کتابخانه‌ای، توصیفی و تحلیلی، در سه محور

 ، ، رد ادله روایی خلافت ابوبکر و ردّ دلیل اجماع بر خلافت ابوبکر ادله قرآنی خلافت ابوبکر

به بحث می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها: ولایت، خلافت، فخر رازی، میر حامد حسین هندی، جانشینی پیامبر اکرم.

1. دانش‌آموخته کارشناســی ارشــد مطالعات اســامی به زبان انگلیســی موسســه آموزش عالی بنت‌الهدی، 

سطح 3 کلام اسلامی جامعة الزهراء؟عها؟، مدرس دانشگاه.

2. مدرس حوزه و دانشگاه، مسئول پژوهش موسسه حقایق اسلامی. 
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مقدمه
رهبری و زعامت جوامع انســانی از موضوعات بنیادین در فرهنگ مکاتب اعتقادی جهان 

به‌خصــوص ادیان الهی اســت. ارائــه نظریات مختلف مدل رهبــری جامعه، محصول توجه 

ویژه و مستمر اندیشمندان به این امر مهم بوده است.

دین مقدس اســام به‌عنوان آخرین نظام توحیدی، داعیه‌دار تأمین سعادت و کمال در 

همه ابعاد فردی و اجتماعی بشر است. ازاین‌رو بیش از تمام مکاتب دیگر به مسئله رهبری 

جامعه اســامی توجه داشــته و به تشــریح ضرورت و ابعاد آن پرداخته اســت. اسلام، ولایت 

را بر مبنای مالکیت و ربوبیت خدای یگانه، امری الهی معرفی نموده و در انحصار کسانی 

می‌دانــد کــه از جانب او مــأذون و مأمور به هدایت و رهبری مردم هســتند. بر مبنای همین 

کرم؟ص؟ ولی جامعه اسلامی معرفی شده و عهده‌دار هدایت و رهبری آن در  دیدگاه، پیامبر ا

همه شئون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خواهند بود.

در این راســتا، هر یک از مذاهب اســامی بر مبنای شــواهدی از منابع اســامی، به ارائه 

نظــر پرداختــه و بــا ارائه ادله و شــواهدی از دیدگاه خود در این زمینه دفــاع می‌کنند. در این 

کرم؟ص؟ معرفی کرده اســت  میام مذهب اهل ســنت، ابوبکر را به‌عنوان اولین خلیفه پیامبر ا

و به ارائه دلایل در این زمینه پرداخته‌اند.

ی هنــدی به‌عنــوان یکــی از بزرگ‌تریــن متکلمان شــیعه که  میــر حامــد حســین نیشــابور

، از شــاهکارهای  ، کتــاب شــریف عبقــات الانــوار فــی مناقــب الائمــه الاطهــار اثــر کلامــی او

، در موضوع امامت و جانشــینی پیامبر گرامی اســام،  علمــی و اعتقادی شــیعه اســت، نيــز

استدلال‌های قوی مورد تأیید مبانی شیعه و چه‌بسا موافق با مبانی اهل سنت دارد.

نوشــتار حاضــر بــا عنــوان »بررســی دلایــل رد خلافــت ابوبکر از منظــر میر حامد حســین 

هنــدی« کوشــیده اســت ادله ایشــان را در رد خلافــت ابوبکر مورد بررســی قرار دهــد. در این 

زمینه ابتدا به رد ادله قرآنی اهل ســنت پیرامون خلافت ابوبکر می‌پردازد و در ادامه، رد ادله 

ی را پــی می‌گیرد. در پایان نیز با رد دلیــل اجماع، باطل بودن  روایــی آنــان پیرامــون خلافت و

ادعاهای اهل سنت درباره خلافت ابوبکر را اثبات می‌کند.
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1. مفهوم شناسی
1. 1. میر حامد حسین هندی

ی لکهنوی هندی، ىكي از مجاهدان نستوه و عالمان  سید میر حامد حسین موسوی کنتور

مان بزرگ و از مفاخر شيعه در اوايل سده سيزدهم هجرى قمرى است.
ّ
عامل و از متكل

میــر حامــد حســین، عالمی پر تتبــع و پر اطلاع و محیط بر آثــار و اخبار و میراث علمی 

اسلامی بود. همه عمر خویش را به بحث و پژوهش در اعتقادات دینی و دفاع از عقیده‌اش 

، دست راستش از کار افتاد و در اواخر با دست چپ می‌نگاشت.  گذراند. براثر نوشتن بسیار

)مدرســی تبریــزی، 1374 ش: ج2، ص432 _ 433( گوینــد تــا آن لحظــه آخر کار می‌کــرد و در اواخر 

عمر مریض شده بود و دیگر نمی‌توانست بنشیند و باید می‌خوابید. همین‌طور که به پشت 

ی ســینه‌اش می‌گذاشــت و مطالعه می‌کرد یا می‌نوشــت. می‌گویند  می‌خوابیــد، کتــاب را رو

ی سینه‌اش اثر گذاشته بود و پینه بسته بود. )مطهری، 1376 ش: ج28، ص762( کتاب رو

ی،  گونی دارد. برخی کتاب‎های و یادی در موضوعات گونا میر حامد حسین تألیفات ز

... کتاب  پاســخ به ردیه‎هایی علیه مذهب تشــیع اســت. او در کلام، فقه، ســفرنامه، شــعر و

نگاشته است. مشهورترین کتاب او عبقات الانوار است.

: معرفی کتاب شریف عبقات الانوار1 فی مناقب الائمه الاطهار

، بزرگ‌تریــن و ارجمندتریــن كتــاب علامه میر حامد حســین هندی اســت که از  ایــن اثــر

، ایــن كتاب عظیم و  شــاهكارهای علمی و اعتقادی شــیعه به شــمار مــی‌رود. مؤلف بزرگوار

شــگفت‌انگیز را در مناقــب ائمــه اطهــار و در جــواب كتاب ضد شــیعی تحفه اثنی عشــریه 

نوشته است.

كتــاب خصومــت برانگیــز تحفه اثنی عشــریه )هدیــه‌ای بــرای شــیعیان دوازده‌امامی( را 

مولوی عبدالعزیز دهلوی )م 1239 ق( معروف به »ســراج الهند« نوشــته بود؛ اما چه تحفه‌ای 

و چــه هدیــه‌ای! او كه از عالمان برجســته و فاضل شــبه‌قاره هند و از اهل ســنت بود، بدون 

توجــه بــه آیــات وحدت‌بخش قــرآن و ســفارش‌های پیامبر؟ص؟ در ایــن كتابش، عقایــد و آراء 

شــیعه را به‌طور عموم و فرقه اثنی عشــریه را بالخصوص، در اصول و فروع و اخلاق و آداب و 
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كت و كلماتی بیرون از آداب و ســنن  تمامی معتقدات و اعمالشــان به عباراتی خارج از نزا

مناظره و به كتب نوآموزان _ كه به خطابه نزدیک‌تر است تا به برهان یا دست‌کم نقل صحیح 

مطالب _ موردحمله و اعتراض قرار داده... كتاب را مملو از افترا و تهمت‌های شنیعِ ساخته 

است... و باعث تشتّت جبهه اسلامی هند شد. این كتاب در دل برادران مسلمان نسبت 

بــه یكدیگــر كینه و نفرت پدید آورد و صفای مســجد و محراب، شــكوه رمضان و عاشــورا را 

كدر ساخت. )حكیمی، 1386 ش: ص86_88(

، دارای دو منهج و هر منهج نیز مشتمل بر چند مجلد است. منهج اول،  عبقات الانوار

هُ 
َ
كُمُ اللّ مَا وَلِ�يُّ

�نَّ درباره اثبات دلالت آیاتی چند از قرآن مجید بر امامت اســت، ازجمله آیه: >�إِ

وْمَ  �يَ
ْ
<. )مائده: 55( و آیه >ال كَا�ةَ وَهُمْ رَاكِعُو�نَ و�نَ ال�زَّ �تُ �ؤْ ُ ا�ةَ وَ�ي

َ
ل مُو�نَ الصَّ �ي �قِ ُ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
وا ال مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هُ وَال

ُ
وَرَسُول

كُمْ...< )مائــده: 3( و آیــات فــراوان دیگری كه بر امامت شــرعی و الهی ائمه  �نَ كُمْ دِ�ي
َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أ�َ


اهل‌بيــت عصمــت و طهــارت )امام علی و فرزندان معصومــش(؟عهم؟ دلالت میك‌ند. همه را 

مورد بحث عالمانه و محققانه و گسترده قرار داده است. گفته‌اند این مجلد هنوز به چاپ 

ی می‌شود. نرسیده است و در كتابخانه عظیم مؤلف دانشمندش، در شهر لكهنو نگهدار

منهج دوم كتاب، درباره احادیث دوازده‌گانه‌ای است كه مولوی عبدالعزیز دهلوی در كتاب 

تحفه اثنی‌عشریه، مغرضانه، اصل یا تواتر آن‌ها را انكار و اشكالاتی بر این احادیث شیعی وارد 

، سی جلد است كه حدود دوازده  كرده بود. این منهج از كتاب شگفت‌آور و عظیم عبقات‌الانوار

جلد آن در هندوستان و ایران به چاپ رسیده است. هر یک از احادیث دوازده‌گانه، خود یک 

مجلد و برخی از این مجلدات هم در چنین جلد به سبک قدیم و سنگی چاپ شده است.

خلافت

یشــه »خلف«، بــه معناى نیابت از غیر اســت به جهت غیبت  »خِلافــت« واژه‌اى عربــى از ر

منــوب عنــه یــا بــه علت مرگــش یا به جهــت عاجز بودنش و یا به ســبب شــرافت بخشــیدن 

به نایب. )راغب اصفهانی، 1362 ش: ص294( نیز به معناى جانشــین ســاختن آمده اســت. واژه 

ئــف( به معناى جانشــین، وکیل و قائم‌مقام اســت. )زبیدی،  خلیفــه )جمــع آن خلفــاء و خلا

1414 ق: ج23، ص263 _ 265(
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واژه »خلیفــه« در قــرآن کریــم بــه معناى جانشــین خداوند بــر روى زمین آمده اســت و این 

 ، خلافــت، تمــام نمی‌شــود، جز این‌که خلیفه در همه شــئون وجــودى و آثار و احــکام و تدابیر

کى از مســتخلف باشــد. )طباطبایــی، 1379 ش: ج1، ص115( واژه‌هاى خلیفه )ســوره بقــره: 30(،  حا

ئــف )ســوره انعــام: 165؛ ســوره یونــس: 14، 73؛  خلفــاء )ســوره اعــراف: 69، 74؛ ســوره نمــل: 62( و خلا

: 39( در قرآن بکار رفته است. سوره فاطر

بیشــترین کاربرد دو واژه خلافت و خلیفه، کاربرد اصطلاحى آن‌هاســت که در تحولات 

سیاســى جامعــه اســامى پــس از وفات پیامبر؟صل؟ بــکار گرفته شــد و به ترتیــب، به معناى 

جانشــینى در امــر حکومــت و در معنــاى مطلق امارت و حکومت پس از پیامبر و شــخص 

جانشین پیامبر در امر حکومت استفاده شد.

، ایــن دو واژه را بــه کلید‌ىتریــن مفاهیــم فرهنــگ سیاســى  کاربــرد اصطلاحــات مذکــور

مســلمانان بدل ســاخت و حتى بعدها، گروه‌هایی از مســلمانان در تبیین مشــروعیت نظام 

خلافت به کاربرد واژه خلیفه در قرآن اســتناد کردند. )قلقشــندی، 1985 م: ج1، ص8 _ 12، 14 _ 16( 

در همین معنا، دو واژه »امامت« و »امام« نیز بارها در آثار مؤلفان مسلمان نخستین بکار رفته 

است که با مفهوم امامت از دیدگاه شیعى تفاوت بسیار دارد.

2. رد ادله قرآنی خلافت ابوبکر
، تمســک به آیات قرآن اســت، و معتقدند شــآن  از جمله ادله اهل ســنت بر خلافت ابوبکر

نزول برخی از آیات در رابطه با ابوبکر است. آنچه در این قسمت از تحقیق به بحث در این 
بخش، به رد ادله قرآنی خلافت ابوبکر توسط مرحوم میر حامد حسین پرداخته می‌شود.2

حَدٍ 
أَ
ى * وَمَا لِ�

َ
كّ �زَ �تَ َ هُ �ي

َ
ِ�ي مَال

�ت �ؤْ ُ �ي �ي ِ �ذ
َّ
ى * ال �قَ �تْ

�أَ
ْ
هَا ال �بُ

�نَّ َ �ج اهل سنت ادّعا کردند كه آيه شريف>وَسَ�يُ

ى.<؛ »و اهل تقوا را از آن آتش دور سازند، آن كسى كه مال خود را مى بخشد  �زَ ْ �ج
عْمَ�ةٍ �تُ دَهُ مِ�نْ �نِ عِ�نْ

ک شود و هيچ كس را نزد او نعمتى نيست تا بخواهد او را جزاء دهد« )الليل: 17 _ 19( در  تا پا

ى م‌ىباشد. شأن ابوبكر نازل گرديده و دليل بر خلافت و

مفاد آيه اين اســت: كســى از آتش جهنم نجات مي‌ىابد كه بسيار پرهيزكار و باتقوا باشد 

و مراد از باتقوا، كســى اســت كه اموال خود را بدون این‌که وظيفه‌اش باشــد، بخشــش كرده و 
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در راه خــدا خــرج م‌ىنمايد. عامه مدعى هســتند كه مصداق اين آيه ابوبكر اســت؛ علمای 

اهل ســنت می‌پندارند که نزول این آیه درباره ابوبکر اســت و ادعا می‌کنند که وصف ابوبکر 

ى<، تصریح به این است که او از سایر امت باتقواتر است. ابن حجر مکی در  �قَ در آیه به >الاْ�تْ

آیاتی که به گمان او درباره فضیلت ابوبکر است، به این آیات اشاره می‌کند.

ی می‌گوید: »اجماع کرده‌اند که این آیه درباره ابوبکر نازل شــده اســت و در آن  ابــن جــوز

تصريح اســت به این‌که او از ســایر امت باتقواتر اســت و شــخص باتقواتر نزد خدای متعال 

اكُمْ<؛ »و گرامی‌تر نــزد خدا أفضل  �قَ �تْ
أ�َ
هِ 

َ
دَ اللّ كْرَمَكُمْ عِ�نْ

أ�َ
�نَّ  گرامی‌تــر اســت بــه دلیــل آیــه >�إِ

است.« پس نتیجه می‌شود ابوبکر از بقیه امت أفضل است. )هیثمی، 1385 ق: ص91(

استدلال اهل سنت مبتنى بر چند نكته است:

ى  ى< بــر ابوبكــر و اثبــات این‌کــه و
رْ�ضَ َ  �ي

سَوْ�فَ
َ
ى*... وَل �قَ �تْ

�أَ
ْ
هَا ال �بُ

�نَّ َ �ج نخســت: تطبيــق آيــه >وَسَ�يُ

ى< است. �قَ �تْ مصداق >الاْ

اكُمْ.< )حجرات: 13( �قَ �تْ
أ�َ
هِ 

َ
دَ اللّ مْ عِ�نْ

ُ
كْرَمَك

أ�َ
�نَّ  دوم: اثبات افضليت ابوبكر از طريق آيه >�إِ

سوم: اثبات خلافت براى افضل افراد امت كه مصداقش تنها ابوبكر است.

مرحوم میر حامد حسین استدلال اهل سنت را از جهات مختلف رد می‌کند:

ارزیابی و نقد

الف. تعارض اهل سنت در مصداق آیه
برخــی از مفســران، آیــه را بر عمومیت آن حمل کردنــد و برخی از آنان، نزول آیــات را در قصه أبی 

الدحداح و صاحب نخل می‌دانند که در الدر المنثور آمده است. )سیوطی، 1414 ق: ج4، ص358(

ب. عدم اعتبار سند روایت
حافظ هیثمی در مجمع الزوائد می‌گوید: »از عبدالله زبیر نقل شد که گفت: آیه درباره ابوبکر 

ى< 
رْ�ضَ َ  �ي

سَوْ�فَ
َ
ى*وَل

َ
عْل

�أَ
ْ
هِ ال ِ

هِ رَ�بّ ْ اءَ وَ�ج غ�َ ِ �ت ْ ا ا�ب
َّ
ل ى*�إِ �زَ ْ �ج

عْمَ�ةٍ �تُ دَهُ مِ�نْ �نِ حَدٍ عِ�نْ
صدیق نازل شده است: >وَمَا لِ�أَ

حدیث را طبرانی هم روایت کرده است و در اسناد آن، مصعب بن ثابت است که ضعیف 

است. )هیثمی، 1408 ق: ج9، ص50(
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ابن حجر عســقلانی می‌گوید: »ســند روایت معتبر نیســت؛ زیرا در آن »مصعب بن ثابت 

بن عبدالله بن زبیر است.« عبدالله بن احمد از پدرش نقل می‌کند که: او را ضعيف الحديث 

می‌دانم و ندیدم مردم حدیث او را ســتایش کنند و عثمان دارمی گفته اســت به نقل از ابن 

معین که او ضعیف اســت و نســائی می‌گوید: »او در حدیث قوی نیســت و ابن حبان گفته 

که این عبارت نسبت به او  است که او در نقل احادیث منکر از مشاهیر منفرد است، ازآنجا

ی کردن از حدیث اوســت.« و ابن سعد می‌گوید: »او ضعیف  یاد گفته شــده، مســتحق دور ز

شمرده می‌شود و دارقطنی گفته است: قوی نیست.« )ابن حجر عسقلانی، 1404ق: ج10، ص144(

ى< �قَ �تْ لفظ »الأحب« صریح‌تر از دلالت >الاْ

ى< در این آیه صراحت دارد که آیه در مورد  �قَ �تْ گر لفظ >الاْ صاحب عبقات می‌نویســد: »ا

ابوبکر نازل شده )باتقواتر از سایر امت است(، پس شکی نیست که لفظ »أحب« در حدیث 

طیــر نیــز دلالــت می‌کند که امیــر مؤمنــان؟ع؟ »محبوب‌ترین مردم نــزد خدا و رســول از میان 

ى< نص صریح اســت در این که ابوبکر نزد آن‌ها  �قَ �تْ ســایر امت« خواهد بود. چگونه لفظ >الاْ

باتقواترین امت است، ولی لفظ »أحب الخلق« نص صریح نباشد در این‌که امیرالمؤمنین؟ع؟ 

ى< و لفظ  �قَ �تْ محبوب‌ترین خلق از شیخین و سایرین نزد خدا و رسولش است؟! آیا لفظ >الاْ

ی، یک تفاوت وجــود دارد، آن‌هم در حدیث  »الأحــب« هــر دو از افعــل التفضیل نیســتند؟ آر

یق«، صریح‌تر  � �ت ، اضافــه شــدن لفظ »الأحب« به خلق اســت، لذا دلالــت آن از دلالــت »ال�أ طیــر

ی،  یادی در صراحت مانع از دلالت بر أحبيّت از همه خلق اســت؟!« )کنتور اســت. آیا این ز

، ص 730( 1389 ش: ج13، ص148؛ همان، 1410 ق: حدیث طیر

ج. ضعف استدلال
ایــن روایــت از متفردات اهل ســنت اســت، لــذا نمی‌تواند مورد اســتدلال و احتجاج باشــد. 

همچنین خبر نزول آیه درباره ابوبکر را تنها آل‌زبیر روایت می‌کند که دشمنی آنان نسبت به 

على؟ع؟ مشــهور اســت، لذا کلام آنان حجت نیست. )حســینی میلانی، 1414 ق: ج14، ص320( 

، ثابت می‌شود. ى...<، در شأن ابوبکر �قَ �تْ
أَ
�

ْ
هَا ال �بُ

�نَّ َ �ج بدین طریق بطلان ادعای نزول آیه >وَسَ�يُ



                         / سال دوم / شمارۀ هفتم / زمستان 141399

ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ

اݤݤݤیݤݤݤ کلاݣݣݣݣݣݣݣمیݠݠ / ۱ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣه 
ݩݩݩݩݩ

ݦݦسݠ ݦ ݦ ݦ ݦ ݦ ݩݩݩݒ ݢکاوݠݣݣݣݣݣݣݣݣ

وایی خلافت ابوبکر 3. رد ادله ر
، از صراحــت لازم برخوردار نيســت و  همان‌طــور کــه اشــاره شــد، دليل قرآنــى خلافت ابوبكــر

اشــكالات فراوانى بر آن وارد اســت؛ اما ىكي از مهم‌ترین دســت‌آویزهای عالمان اهل سنت 

، استناد به روايات نبوى و اجماع است و البته برخى از روايات نبوى از  براى خلافت ابوبكر

منظر آنان از صراحت تام براى اثبات خلافت ابوبكر برخوردار است.

يادى براى اثبات خلافت ابوبكر اقامه گشته و ادّعا شده برخى از روايات ازلحاظ  روايات ز

مدلول لفظى، دلالت؛ بلكه صراحت بر خلافت ابوبكر دارد؛ اما برخى ديگر از روايات، صريح 

در خلافت نیست، ولى اثباتك‌ننده افضليت ابوبكر خواهد بود. )همان، ج14، ص25( مرحوم 

میر حامد حسین به این روایات پرداخته و با دلایل متقن هریک را نقد می‌کند.

3. 1. حديث اقتدا به شيخين

از نظــر مرحــوم میــر حامد حســین »حديث اقتــدا« ىكي از روايات مهمی اســت كــه نزد اهل 

سنت دلالت قوی بر خلافت ابوبکر دارد.

»أنّ النــي؟ص؟ قــال: إقتــدوا باللذيــن من بعدي: أبي بكــر و عمر؛ )ابن حنبــل، 1416 ق: ج5، ص382؛ 

کــم  ترمــذی، بی‌تــا: ج5 ص336؛ ابــن ابــی شــیبه، بی‌تــا: ج7 ص473؛ طبرانــی، 1415 ق: ج6، ص75؛ حا

كــه پــس از مــن  ، 1412 ق: ج3، ص970( بــه كســانى  ی، 1411 ق: ج3، ص75؛ ابــن عبــد البــر نیشــابور

هستند، ابوبكر و عمر اقتدا كنيد«.

ی معتقد است برخى از عالمان عامه، روايت مذكور را در موارد مصداقى در فقه، دليل  و

بر حجت فتاواى عمر و ابوبكر قرار داده و فهم آنان را در موارد خاصى از سنت، حجت قرار 

داده‌اند؛ اما گروهى ديگر از عالمان عامه، تنها به ذكر موارد موضوعى و جزئى در فقه بسنده 

نكرده‌انــد، بلكــه كوشــيده‌اند تا حديث اقتــدا را تبديل به يک قانون كلــى نموده و خصوص 

قــول ابوبكــر و عمــر را با اســتناد به اين حديث، مطلقــاً حجت قرار دهند. )سرخســی، 1406 ق: 

ج16، ص68؛ قدامــه، بی‌تــا: ج3، ص535 و ج10، ص271؛ ماردینــی، بی‌تــا: ج6، ص294؛ غزالی، 1417 ق: 

168؛ سبکی، 1404 ق: ج2، ص367؛ سهالوی، 1423 ق: ج2، ص281(

از تمسک گسترده عالمان عامه در موارد مختلف و در علوم مختلف مانند علم اصول، 
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يافت كه حديــث اقتدا نزد آنان از  علــم حديــث، علــم فقه و ديگر موارد، به‌خوبــی م‌ىتوان در

جايگاه بسيار مستحكمى برخوردار است.

مرحوم میر حامد حســین در ابتدا به بررســی ســند این حدیث می‌پردازد و ثابت می‌کند 

حديــث اقتــدا ازنظر ســند بســيار ضعيــف اســت و برخــى آن را به‌صراحت در زمــره روايات 

جعلــى برشــمرده‌اند.3 از ســوى ديگــر اشــاره می‌کنند کــه حديث اقتــدا در صحــاح، به‌ویژه 

گر حديث فضائل در  ى و صحيح مســلم نقل نشــده و عامه بر اين باورند كه ا صحيح بخار

ی، 1389 ش: ج21،  صحــاح روايت نشــده باشــد، هرگز قابل‌اعتماد و اعتنــا نخواهد بود. )کنتــور

ص420؛ همان، ج13، ص203 و 215(

صاحب عبقات الانوار در ادامه و در رد این حدیث بیان می‌کند كه: »آنچه از شــیخین 

ی از مسائل اسلامی اعم از اصول و فروع است.  معروف است، جهل ایشان نسبت به بسیار

حتــی ایــن جهل نســبت به معانــی الفاظ عربــی در قــرآن کریم نیز وجود داشــته اســت... آیا 

پیامبران دستور به اقتداء مطلق نسبت به کسی می‌دهد که چنین وضعی دارد و نسبت به 

ی مسائل و احکام دین، علم ندارد و آیا پیامبر دستور به مراجعه به چنین شخصی و  بسیار

: ص851( اطاعت همه اوامر و نواهی او می‌دهند؟!« )همان، 1410 ق: حدیث طیر

صاحــب عبقــات الانوار در ادامه بیان می‌کنــد که: »ظاهر لفظ در این حدیث، اقتضای 

عصمت ابوبکر و عمر و منع جواز اشتباه آن دو را دارد که هیچ‌‌‌یک از مسلمین چنین قولی 

را دربــاره آن‌هــا ندارنــد؛ زیرا وجوب اقتداء به غیر معصوم، وجوب اطاعت در گناه اســت که 

زشتی چنین ادعایی واضح است.« )همان(

گــر ایــن حدیــث از پیامبر؟ص؟ صادر شــده بود، خود ابوبکر روز ســقیفه  ی می‌نویســد: »ا و

یــخ نیافتیم کــه ابوبکر بدان  بــه آن احتجــاج می‌کــرد ولــی در هیچ‌‌یک از کتــب حدیث و تار

گر ایــن کار را کرده بود، نقل می‌شــد و شــهرت می‌یافــت. همان‌طور  احتجــاج کــرده باشــد؛ ا

کــه خبــر ســقیفه و نــزاع و غلبــه آنــان نقل شــده اســت... حتی پــس از ســقیفه نیــز هیچ‌‌‌‌گاه، 

احتجاجی از ابوبکر در این خصوص نیافتیم.« )همان(

کثر دانشمندان از مدلول و مفاد این حدیث اعراض می‌کنند و کسانی که به  بنابراین، ا
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آن استدلال می‌کنند گروهی متعصب نسبت به ابوبکر و امامت او هستند و این خود، وجه 

دیگری از وجوه جعل و ساختگی بودن آن است. )همان: ص846(

3. 2. حديث نماز ابوبكر در بيمارى پيامبر؟ص؟

از دیگر احاديثى كه عامه براى اثبات خلافت ابوبكر به آن تمســک جســته‌اند، حدیث نماز 

ابوبكر است؛ این حدیث، در بيشتر كتب مهم حديثى عامه روايت شده است و بنابراين از 

جمله احاديث كثير‌النقل محسوب م‌ىگردد. مرحوم میر حامد حسین ذیل حدیث منزلت 

به این ادعای اهل سنت پرداخته و آن را رد می‌نماید. حدیث به این شرح است:

»عمر بن حفص بن غياث به ســند خود از اســود نقل مك‌ىند كه گفت: نزد عايشــه بودم 

و او بــراى مــا از عظمــت نمــاز و مراقبــت بــر آن ســخن راند. آنــگاه گفت: هنگامی‌که رســول 

ى مبتلا شد كه منجر به درگذشت آن حضرت؟ص؟ شد، صداى اذان بلند  خدا؟ص؟ به بيمار

شــد. حضــرت؟ص؟ بــه من فرمود: »بــه ابوبكر بگو تا با مــردم نماز بگذارد«. من عرضه داشــتم: 

ابوبكــر مــردى رقيق‌القلب اســت و هنگامی‌که در جاى شــما بايســتد، نمی‌توانــد نماز اقامه 

كنــد. رســول خــدا؟ص؟ دومرتبه ســخن خويــش را تكرار فرمــود و من نيــز همان پاســخ را دادم. 

رســول خــدا؟ص؟ مرتبــه ســوم ســخن خويــش را تكــرار فرمــود و اضافه نمود: »شــما ماننــد زنان 

اطراف يوسف هستيد!«. به ابوبكر بگوييد با مردم نماز بگذارد. ابوبكر براى نماز خارج شد، 

ســپس رســول خدا؟ص؟ در نفس خود احســاس سبىك نمود ]حالشــان بهتر شد[ و به سمت 

محراب نماز حركت كرد، درحالی‌که پايش از شدت ضعف به زمين كشيده م‌ىشد. در اين 

هنگام ابوبكر خواســت تا كنار برود؛ اما رســول خدا؟ص؟ به او اشــاره نمود تا در جاى خويش 

بايستد. آنگاه رسول خدا؟ص؟ به سمت او رفت و در كنار او نشست. به اعمش گفته شده كه 

آيا رسول خدا؟ص؟ نماز خود را به‌جا آورد و ابوبكر نيز نماز خويش را به‌جا آورد و مردم با ابوبكر 

نماز خواندند؟ اعمش در پاسخ با حركت سرش تأييد كرد. قسمتى از اين روايت را ابو داوود 

یه افزوده است كه رسول خدا؟ص؟ سمت  از شعبه و او از اعمش نقل نموده است؛ و ابو معاو
چپ ابوبكر نشست و ابوبكر ايستاده نماز خواند.«4

علامــه میــر حامــد حســین ایــن دلیــل اهــل ســنت را رد می‌نمایــد و پاســخ می‌دهــد: 
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، وابســته به تمامیت مقدمه نخســت اســت، درحالی‌که اماميــه موافقت  »جانشــينىِ ابوبكــر

ندارند كه پيامبر؟ص؟ هیچ‌گاه ابوبكر را در نماز جانشين كرده باشد و این را از احادیث جعلی 

ی به  می‌دانــد کــه در بیــن علمای عامه هم افرادی مانند ابن حجر عســقلانی در شــرح بخار

وقــوع اختــاف و اضطــراب فاحــش در روایات مربوط بــه آن، اعتراف کرده‌انــد. این اختلاف 

و اضطــراب دلیــل جعــل و مــردود بــودن آن نزد گروهی از بــزرگان مانند ابن عبــد البر و أعور و 

کابلی و دهلوی اســت، همان‌طور که در تشــييد المطاعن آمده است. به‌علاوه جانشینی در 

نماز دلالتی بر امامت ندارد. ابن تیمیه نیز بر این مطلب چنین تصریح کرده است:

، در زمان حیات، نوعی نیابت اســت که هر صاحب امری ناچار از آن  »جانشــینی نماز

اســت و این‌طور نیســت که هرکس که در زمان حیات شایســته جانشینی بر بعضی از امت 

باشــد، شایســته باشد که بعد از مرگ جانشین کلی شود؛ زیرا پیامبر چندین نفر را جانشین 

خــود گردانیــد؛ ولی بعد از مرگ ایشــان برخی از آن‌ها شایســته خلافت نبودند...« )عســقلانی، 

: ص596( ى، 1389 ش: حديث طیر ی، 1430 ق: ج3، ص59( )كنتور 1404 ق: ج2، ص302؛ نوو

از ســوی دیگر عدم وقوع این روایت از چندين وجه ثابت شــده اســت، ازجمله این‌که با 

يان ثقه  وارد شــدنش در لشــكر اســامه منافات دارد كه بــا گفته‏هاى بزرگان و روايت‏هــاى راو

‏ى )عســقلانی، 1404 ق: ج8، ص128( و غير آن5‏ آمده  ثابت شــده اســت كــه در كتاب فتح البــار

ى، 1389 ش: حديث منزلت: ص 644 و 649( است. )كنتور

ی می‌نویسد: »رسول خدا؟ص؟ ابوبکر را به خروج از شهر  ابن حجر عسقلانی در فتح البار

بــه همراه اســامه مأمور کرده بود. شــکی نیســت که او و عمر و ســایرین از بــزرگان مهاجران و 

انصــار در لشــگر اســامه شــرکت داشــتند.« )عســقلانی، 1404 ق: ج8، ص134( و در جــای دیگر 

می‌گویــد: »از امــور مســلم عــدم جواز پیش افتادن کســی بــر پیامبر؟ص؟ اســت.« )همــان، 139؛ 

: ص597( ى، 1389 ش: حديث طیر كنتور

3. 3. رد حدیث خوخه ابوبکر

یکــی دیگــر از احاديثــى اســت كــه اهل ســنت بــر اثبات خلافــت و افضلیــت ابوبكــر به آن 

« اســت. مرحوم میر حامد حســین  اســتدلال می‌کننــد، حدیــث معروف به »خوخــه ابی بکر
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، به این ادعای اهل سنت پرداخته و آن را به‌صراحت رد می‌کند. ذیل حدیث غدیر
به این شــرح که رســول خدا؟ص؟ به همه صحابه‌ای که همســایه مســجد بودند و در خانه 
آن‌ها به داخل مســجد باز می‌شــد، دســتور داد که درهای خانه خود را ببندند و از این میان 
تنها به امیر مؤمنان؟ع؟ دادند که در خانه‌اش همچنان باز باشد. )شیبانی، 1403 ق: ج2، ص581، 

ح 985؛ ابن حنبل، 1416 ق: ج32، ص41؛ نسائی، 1419 ق: ج1، ص59؛ همان، 1348 ق: ج7، ص423(

به اعتقاد شیعه هدف رسول خدا؟ص؟ تطهیر مسجد از رجس و پلیدی بود و خداوند اهل 
ک گردانیده بود، فقط به امیر مؤمنان؟ع؟  کساء: را طبق آیه تطهیر از هرگونه رجس و پلیدی پا
اجازه داد که در خانه‌اش به داخل مســجد باز باشــد. این مطلب، یکی از فضائل چشــم‌گیر 

امیر مؤمنان؟ع؟ محسوب می‌شود و منزلت ایشان را در نزد خدا و رسولش اثبات می‌کند.
برخــی از اهل ســنت شــبهاتی دراین‌باره مطــرح کرده‌اند و در مقابل روایت »ســد الابواب 
ی، 198 م: ج1، ص100، ح 467 و ج5، ص57 و ج1، ص100، ح 454، کتاب  « )بخار الا خوخــه6 ابــی بکر
مَسْــجِدِ و ج5، ص4( را صحیــح می‌دانند؛ به این معنا که همه 

ْ
مَمَرِّ فی ال

ْ
خَوْخَــةِ وَال

ْ
الصــاة، بَــاب ال

. شکاف‌هایی که به داخل مسجد باز می‌شود را ببندید، غیر از شکاف ابوبکر
یان و رجال حدیث مذکور پرداخته و آن‌ها را  صاحــب عبقات در ابتــدا به‌نقد جدی راو
مجــروح و مقــدوح می‌دانــد و در ادامه بیان می‌کند که: »گیریم کــه حدیث غدیر باوجوداین 
 » شــواهد و قرائــن، به امامت امیر مؤمنان علــی دلالت نکند، میان حدیث روزنه دیوار ابوبکر

ی چه پیوندی هست که آن را از ادله خلافت او دانسته‌اند؟ با خلافت و
« و »خلافت« چه پیوندی هست؟! کدام حدیث به استدلال  ای منصفان، میان »روزنه دیوار

؟ سزاوارتر است: حدیث غدیر به امامت علی؟ع؟ یا حدیث روزنه دیوار به امامت ابوبکر
میر حامد حســین معتقد اســت: »حافظ طبری چون عدم دلالت حدیث روزنه ابوبکر به 
خلافت را دیده، چاره‌ای ندیده جز این‌که بدین حقیقت اعتراف کند و تصریح نماید که این 
حدیث به‌تنهایی، به خلافت دلالت ندارد، بلکه با انضمام قرائن حاليه بدان دلالت می‌کند«.
گــر حدیــث روزنه به قول محب طبــری، با انضمام قرائنی ماننــد بالا رفتن از  ی گویــد: »ا و
ی، به خلافت ابوبکر دلالت  منبر و رودررو شدن با مردم و شناساندن حق ابوبکر و تفضیل و

، با چشم‌پوشــی از این‌کــه به‌تنهایی بــه خلافت علی؟ع؟  می‌کنــد، بی‌تردیــد، حدیــث غدیــر
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دلالت می‌کند، با انضمام قرائن بدان، به‌روشنی کامل، به امامت و خلافت امیر مؤمنان؟ع؟ 

دلالت خواهد کرد؛ بالا رفتن بر منبر در زمان نزدیک شــدن مرگ، شناســاندن حق علی؟ع؟ و 

اهل‌بيت: این‌که علی؟ع؟ مولای هرکسی است که پیامبر؟ص؟ مولای او بوده، نزول آیات کریمه 

قرآن کریم در این رخداد، شــدت اهتمام پیامبر؟ص؟ بدین امر و پیم او از شــر مخالفان و رخ 

دادن واقعــه در زمــان و مکانــی غیرمتعارف، اجتمــاع عظیم مردم و فرمان نبوی به بازگشــتن 

پیــش افتــادگان و پیوســتن عقب‌ماندگان و ســاختن منبری برای او از پالان شــتران، ســپس 

بــالا بــردن علی؟ع؟ به‌گونه‌ای که همگان او را ببینند همراه با تغییر جامه‌های او و گذاشــتن 

عمامه بر ســر او به دســت خود، سپس شــادباش ابوبکر و عمر و عموم اصحاب و همسران 

... همگی ازجمله  رســول خــدا؟ص؟ به علی؟ع؟ و ترتب ثواب بســیار بــر روزه این روز مبــارک و

ی، 1389 ش: ج10، ص435( این قرائن‌اند.« )کنتور

3. 4. رد روایت »خداوند بر ابوبکر تجلی می‌کند.«

حدیــث دیگــری كه اهل ســنت بر اثبات افضلیــت ابوبكر در معارضه با حدیــث طیر به آن 

« است. آنان روایتی نقل کرده‌اند که خداوند در روز  استدلال می‌کنند، حدیث »تجلی ابوبکر

قیامت با ابوبکر به‌طور خاص رفتار کرده و یک تجلی عمومی داشــته )برای همه بهشــتیان( 

؛ و روایت را این‌گونه نقل می‌کنند: و یک تجلی برای ابوبکر

»در واقعــه‌ای کــه عــده‌ای از قبیلۀ بنی عبد القیس بر رســول خدا؟ص؟ وارد شــدند، یکی از 

آنــان کلام بی‌ربطــی، بــدون این‌‌که در مفــاد آن کلام دقت کند بر زبان جاری ســاخت، ابوبکر 

! خداوند رضایت بزرگ‌تر  جــواب کامل و مناســبی به او داد، پــس پیامبر؟ص؟ فرمود: ای ابوبکــر

و عالی درجه خود را به تو عطا فرمود، جمعی پرسیدند منظورتان چیست؟ پیامبر؟ص؟ فرمود: 

ی و جلوه‌گری می‌کند، ولی 
ّ
خداوند متعال روز قیامت برای همۀ مردم یکجا و به‌طور عام تجل

ی می‌کند.«7
ّ
بر ابوبکر در صورتی جدای از مردم و جدای از آن‌که برای مردم جلوه کرده، تجل

صاحب عبقات الانوار با رد این دلیل آن را درنهایت درجه سخافت و فساد می‌داند که 

ی به نقل مجد فیروزآبادی  حتی علمای اهل سنت نیز آن را رد کرده‌اند و جعلی می‌دانند. و

ی این حدیث را از افتراء‌هایی می‌داند که بطلان آن به بداهت عقل روشــن  اشــاره کرده که و
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ی نیز آن را الموضوعات در زمره احادیث جعلی آورده  اســت. )فیروزآبادی، بی‌تا: 280( ابن جوز

ی، 1415 ق: ج1، ص225_229( است. )ابن جوز

ابــن عــدی نیــز در کتاب خــود آن را آورده و به بطــان آن تصریح نموده اســت. )جرجانی، 

ی  1409 ق: ج4، ص1557( ذهبی نیز در میزان الاعتدال فی نقد الرجال در چند جا به بی‌اعتبار

: ص787( ی، 1389 ش: حدیث طیر آن حکم کرده است. )ذهبی، بی‌تا: ج2، ص415؛ کنتور

3. 5. رد روایت »محبوب‌ترین خلق ابوبکر بود.«

ی نقل می‌کند:  ، روایتی از عایشــه است که و از دیگر روایت‌های اهل ســنت در برتری ابوبکر

»محبوب‌ترین مردم نزد پیامبر؟ص؟، ابوبکر و سپس عمر بود.« )نسائی، 1348 ق: ج5، ح 8117(

ی غریب و مورد اشــکال  مرحــوم میــر حامد حســین در رد این حدیــث آن را یک فریبکار

می‌داند. مهم‌ترین دلایلی که ایشان نقل می‌کند به شرح ذیل است:

گــر در احادیــث آن‌ها، صدور این حدیث از عایشــه ثابت باشــد، نزد شــیعه ثابت  اول: ا

ی به اخبار اهل سنت نیست. نیست، زیرا اعتبار

ی ندارد که بتوان بر آنان احتجاج نمود. دوم: برفرض ثبوت این حدیث، نزد شیعه اعتبار

ســوم: با قطع‌نظر ازآنچه ذکر شــد، آنچه عایشــه در فضیلت پدر خود گفته اســت، ازنظر 

ی در این باب متهم اســت. )اقــرار به نفع خود(  عقــا قابل‌قبــول نیســت؛ زیرا بدون شــک، و

برخــاف گفته ایشــان در أحبيت امیرالمؤمنین؟ع؟، زیرا احتمــال دروغ بودن در آن نمی‌رود. 

)اقرار علیه خود است(

چهــارم: نقــل آن‌هــا از عایشــه دربــاره پــدرش، خبــر واحــد اســت و درحالی‌که آنچــه از او 

درباره امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل کرده‌اند مستفیض است. خبر واحد، در مقابل خبر مستفیض 

و متعدد، قرار نمی‌گیرد.

پنجم: کلمات نقل شــده از عایشــه درباره امیرالمؤمنین؟ع؟ ازنظــر دلالت، ازآنچه درباره 

ابوبکر گفته اســت قوی‌تر اســت. از آن جمله گفته اوســت: »خداوند خلقی را محبوب‌تر از 

، 1418 ق: ج2،  کر علــی بــن أبی طالب؟ع؟ نزد رســول خدا؟ص؟ بــا خلق نکرده اســت.« )ابن عســا

ی زمین و زنی را  ص162، ح 648( و نیز گفته است: »به خدا مردی را محبوب‌تر از علی؟ع؟ رو
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ی، 1411 ق: ج3، ص154  کم نیشابور محبوب‌تر از همســرش نزد رسول خدا؟ص؟ نمی‌شناسم.« )حا

، 1418 ق: ج2، ص167؛ دمشــقی  کر ی حنفــی، 1416 ق: باب ج55، ص202 و 241؛ ابن عســا و 157؛ قنــدوز

(، 1408 ق: ج7، ص355( )ابن کثیر

ششــم: بعضی از مطالب منقول از عایشــه درباره امیرالمؤمنین؟ع؟، با قســم تأیید شــده 

 : ی، 1389 ش: حدیث طیر ی، در حق پدرش، این‌گونه نیســت. )کنتور اســت. ولی در احادیث و

ص791_795(

3. 6. رد دلیل خلافت ابوبکر در سقيفه

مرحوم میر حامد حسین در عبقات الانوار به اسندلال ابوبکر در جریان سقیفه اشاره کرده و 

دلایلی که اهل سنت از آن برای اثبات خلافت ابوبکر بهره برده‌اند را، رد می‌کند.

ایشان ذیل حدیث نور می‌نویسد: »ابوبكر در روز سقيفه‏ در مقابل انصار به خويشاوندىِ 

كت كرد  ى در روز ســقيفه مردم را با ذكر شهادتين سا خود با رســول خدا؟ص؟ اســتدلال كرد. و

و چنين گفت: خداوند، پيامبرش را به هدايت و دين حق برانگيخت. رسول خدا؟ص؟ مردم 

ى مــا را به‌ســوی آنچــه او فراخوانده بود، جلــب نمود. ما  را بــه اســام فراخوانــد. خــدا دل و رو

يديم. ماييم خويشــاوندان و نزدكيان  گروه مهاجران نخســتين مردمى بوديم كه به اســام گرو

يــم و در بين عرب، از حيث نســب از همه  و ارحــام پيامبــر؟ص؟. مــا شايســتگى خلافت را دار

يــم. همــه ما در بين عــرب زاييده شــده‏ايم. در بين اعراب قبيله‏اى نيســت مگر این‌که  والاتر

يــش در بيــن خود فرزندى دارند، امر خلافت شايســته هيچك‏س جز قريش نيســت، آنان  از قر

آبرومندتر از همه‏ مردم، زبانشــان بر همگان چيره و گفتارشــان برتر از همه اســت. مردم پيرو 

! در كتاب خدا  قریش‌انــد. مــا اميرانيــم و شــما وزيران و امربــران ماييد. شــما اى گروه انصــار

يد و در دين خداى متعال شــريک ماييد و م‏ىبايســت در مقابــل برادران خود كه  بــا مــا برادر

مهاجرند، تسليم باشيد. شما سزاوارتريد از همه‏ مردم در آن‌که بر خير و خوبى كه خداوند به 

يد. من شما را به ىكي از اين دو نفر فرامی‌خوانم.« آنان داده است، حسادت نورز

ه 
ّ
، در زمــره‏ قو‏ىترين ادل صاحــب عبقــات در رد این ســخن پاســخ می‌دهد: »اين گفتــار

بــر خلافــت بلافصــل اميرالمؤمنيــن على؟ع؟ اســت؛ زيــرا همه‏ ايــن ويژگ‏ىهاىي را كــه ابوبكر 
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بيــان داشــته و بــه آن‌هــا اســتناد كرده و انصــار به آن‌هــا اعتراف نمــوده و در مقابل آن‌ها ســر 

تسليم فرود آورده‏اند، همگى در وجود مقدّس على؟ع؟ به تمام معنى و عال‏ىترين درجه‏اش 

موجود است. آن حضرت واجد همه‏ اين امتيازات است نه ابوبكر و ديگر افراد از مهاجران؛ 

بنابرايــن تنهــا آن جنــاب اســت كه شايســتگى امامــت و پيشــواىي را بعد از رســول خدا؟ص؟ 

دارد؛ و امّــا اينك‏ــه ابوبكر گفت: »پس ما گروه مهاجران نخســتين كســانى هســتيم كه اســام 

آورده‏ايــم.« بايد دانســت كه على؟ع؟ نخســتين نفرى اســت كــه اســام آورده و اين حقيقت 

روشن، از ويژگ‏ىهاى آن حضرت است.«

ی در ادامه به روایت معاذ بن‏ جبل از رسول خدا؟ص؟ اشاره می‌کند که فرمودند: و

»يــا علــى! مــن در نبوّت بــر تو امتياز دارم كه نبوّت بعد از من نيســت و تــو در هفت چيز 

يــش هم‏آورد تو نيســت: تو نخســتين نفر آنانى  ى كــه هیچي‌ک از قر بــر ديگــر مــردم برترى دار

، در تقســيم بالسّــويّه  ، به امر خدا پايدارتر در ايمــان آوردن، بــه عهــد خــدا از همــگان وفادارتر

، به حكميّت و قضاوت آشــناتر و در رتبه و برترى از همگان  ، در بيــن مــردم عادل‏تر دقيق‏تــر

در پيشگاه خداوند برترى.« )ابو نُعَیمِ اصفهانی، بی‌تا: ص65_66(

مرحوم میر حامد حســین احتجاج اميرالمؤمنين على؟ع؟ در مقابل ابوبكر و پيروانش را 

این‌گونه شرح می‌دهد: »اميرالمؤمنين على؟ع؟ به همان نكته‏اى احتجاج و استدلال فرمود 

كه ابوبكر به همان مطلب در مقابل انصار احتجاج كرده و سخنش را پيش برده بود.«

يــدن على بــن ابی‌طالب از  ايــن مطلــب را بــزرگان اهل ســنت تحت عنــوان »امتنــاع ورز

«8 به این‌گونــه روایت می‌کنند: »علــى را نزد ابوبكر آوردنــد درحالی‌که  بيعــت كــردن بــا ابوبكر

يم. به او گفته شد كه با ابوبكر بيعت كن. گفت: من  م‏ىگفت: من بنده‏ خدا و برادر رسول او

، از شــماها ســزاوارترم. من با شــما بيعت نمك‏ىنم. شما سزاوارتريد كه با من بيعت  به اين امر

يد  كنيد. شــما اين امر را از انصار گرفتيد، با اين اســتدلال كه خويشــاوندى با پيامبر؟ص؟ دار

يــد. آيا شــما در مقابــل انصار بــه اين مطلب  كنــون ايــن مقــام را غاصبانــه از مــا م‏ىگير و هم‏ا

اســتدلال نمك‏ىنيد كه حضرت محمّد؟ص؟ از شــما اســت!! مگر چنين نيســت كه انصار به 

كنون به  ى و فرماندهى را به شما سپردند؟ من هم‏ا ى كرده و زمامدار همين دليل از شما پيرو
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همان دليلى احتجاج مك‏ىنم كه شــما بدان بر انصار احتجاج كرديد. ما به رســول خدا؟ص؟ 

يد و خوف از خدا  گر به خداوند ايمــان دار چــه در زنده‏بــودن و چــه بعد از مرگ ســزاوارتريم. ا

گاهانه در جايگاه ظلم و ستم بنشيند! عمر به آن حضرت  يد، به ما انصاف دهيد، وگرنه آ دار

گفت: تا بيعت نكنى رها نخواهى شد.

على؟ع؟ به او فرمود: تو فعلاً شير بدوش كه بخشى از خلافت به تو م‏ىرسد. تو امروز كار 

، فردا او به تو بازمی‌گرداند. آنگاه فرمود: به خدا سوگند اى  را براى ابوبكر استوار و محكم ساز

گر با من  ! ســخن تــو را نم‏ىپذيرم و با او بيعــت نمك‏ىنم. ابوبكر به آن حضــرت گفت: ا عمــر

، تو كم  كــراه نمك‏ىنم. ابوعبيده جراح به على؟ع؟ گفت: اى پســرعمو بيعــت نكنــى من تو را ا

ســن و ســالى، درحالی‌که اينان پيرمردان قوم و قبيلهى‏ تو هســتند. تو تجربه و كاردانى آنان 

گاه‏تر از تــو م‏ىبينم. اين كار را  ى. مــن ابوبكــر را بــراى اين كار نيرومندتــر و بردبارتر و آ را نــدار

گر زنده بمانى و عمرت بيشــتر شــود، براى اين كار شايســته‏ترى. تو  گذار كن. تو ا به ابوبكر وا

ى. در فضيلت و ديانت و دانش و بينش و سابقه و نسبت و خويشاوندى شايستگى دار

علــى؟ع؟ فرمــود: اى گــروه مهاجــران! خدا را، خــدا را، ســلطنت و آقاىي محمــد؟ص؟ را در 

ــت عرب از خانه و خاندانــش به خانه‏ها و خاندان خود بيرون نبريد و حق اهل‌بيت 
ّ
بيــن مل

او را از آنــان بازنســتانید. اى گــروه مهاجــران! بــه خدا ســوگند، ما چون اهل‌بيت: هســتيم، به 

گاه به  ى قرآن، فقيه در دين خدا، آ ايــن كار از ديگران شايســته‏تريم. تا وقتی‌که در بيــن ما قار

گوار و زشت، دادگر و  سنت رسول خدا؟ص؟، خبره در امور مردم، مدافع مردم در مقابل امور نا

ى و كيسان در بين آنان وجود دارد كه به خدا سوگند، اين  تقسيمك‏ننده حقوق به‌طور مساو

ى مكنيد، كه از راه خدا منحرف م‏ىشــويد و از  ويژگ‏ىها در ما هســت. از هوى و هوس پيرو

حقّ و حقيقت به دور م‏ىمانيد.

گر انصار اين سخنان را پيش از بیعتشان با ابوبكر از تو  قيس بن سعد گفت: اى على! ا

م‏ىشنيدند، در مورد تو هیچك‌س اختلاف نمك‏ىرد.

به‌هرحــال، علــى؟ع؟ شــب‌ها حضرت فاطمه؟عها؟ دختر رســول خدا؟ص؟ را ســوار بر الاغى 

ى م‏ىخواســت. آنان بــه حضرت زهرا؟عها؟  مك‏ىــرد و بــه در خانــه‏ انصار م‏ىرفــت و از آنان يار
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م‏ىگفتنــد: اى دختــر رســول خــدا؟ص؟ بيعت ما بــا اين مرد انجام شــده و كار از كار گذشــته 

گــر شــوهر و پســرعموى تــو زودتر از ابوبكر اقــدام مك‏ىرد، مــا او را با ابوبكــر جايگزين  اســت. ا

نمك‏ىرديم و او را برابر على؟ع؟ نم‏ىدانستيم. على؟ع؟ م‏ىگفت: آيا من پكير رسول خدا؟ص؟ 

را در خانــه‏اش_ دفــن ناشــده_ رهــا مك‏ىــردم و بــا مــردم در پى قدرت و ســلطنت او بــه نزاع و 

درگيرى م‏ىپرداختم؟!

ى انجــام نــداد، جــز همان‌کــه او خــود بدان شايســتگى  فاطمــه؟عها؟ فرمــود: علــى؟ع؟ كار

ى انجــام دادند كه خداوند در آينده از آنــان مطالبه خواهد كرد و بدان  داشــت؛ امــا آنان كار

عمل به‌حساب آنان خواهد رسيد. )ابن قتیبه، بی‌تا: ج1، ص11(

يخ  جمال‏الديــن محدث اســتاد دهلوى اين روايت را به همين‏گونــه از گروهى از اهل تار

: ص321_325( ى، 1389 ش: حديث النور روايت كرده است. )كنتور

بر اســاس این اســتدلال، ســخنان ابوبکر به‌صراحت رد شــده و على؟ع؟ كه بدون شــک 

از ابوبكر به رســول خدا؟ص؟ نزديک‏تر اســت، سزاوارتر و شايسته‏تر به امر خلافت و جانشينى 

بعد از رسول خدا است.

4. رد دلیل اجماع بر خلافت ابی بکر
پیش‌ازاین عدم وجود نص بر خلافت ابوبکر اثبات شد. دلیل دیگری که مذهب اهل سنت 

بر امامت ابوبکر بعد از رسول خدا؟ص؟ به آن استدلال می‌کنند، اجماع‏ اصحاب بر خلافت 

ابوبكراســت. ایشــان معتقدند که پس از بیعت عمر با ابوبکر در ســقیفه، رفته‌رفته افراد دیگر 

نیــز بــا او بیعــت کردند و درنهایت خلافــت او با بیعت همگان تثبیت شــد، به‌گونه‌ای که بر 

خلافت او اجماع امت حاصل شــده و همه این مســئله را پذیرفتند. )ابن تیمیه حرانی حنبلی، 

1406 ق: ج8، ص336؛ ابن روزبهان، خطّى؛ جوینی، 1985 م: 424؛ قرطبی، 1405 ق: ج1، ص269؛ قاضی 

ی اللكنهوی: 1423 ق: ج2، ص281( ایجی، 1325 ش: ج3، ص590؛ السهالوی الأنصار

این ادعای اهل ســنت در حالی اســت که شــواهد متعددی از بزرگان اهل ســنت وجود 

ی وجود نداشــته اســت. )قرطبی،  دارد کــه نشــان می‌دهــد هیچ‌‌گونــه اجماعــی بــر خلافــت و

ی، 1981 م: ج8، ص26(، 1967 م، ج1، ص269؛ بخار
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مرحوم میر حامد حسین نیز با رد دلیل اجماع بر خلافت ابوبکر بیان می‌کند که ادّعاى 

اجماع اصحاب و تابعان بر این‌که برترين اصحاب، ابوبكر سپس عمر است، دروغ محض 

ی،  اســت و بــر باطــل بودنــش‏ دلیل‌هــای متعــدد و برهان‌هــای محكمــى وجــود دارد. )کنتــور

1389 ش: أنا مدينة العلم: ص 784(

صاحب عبقات ذیل حدیث طیر به این موضوع پرداخته و می‌گوید: »سؤال این است 

که این اجماع کجا واقع شــده اســت؟ واهی بودن تمســک به این اجماع، در کتب امامیه از 

متقدمان و متأخران مثل تشــييد المطاعن و ســایر کتب ثابت گشــته اســت و احتیاجی به 

بیــان آن نیســت. هیــچ مؤمنی، از حدیثی که به قطع و یقین از رســول خدا؟ص؟ صادر گشــته 

است، در برابر ادعایی که بی‌اساس است، دست برنمی‌دارد.«

ی در ادامــه، ادعایــی کــه عنــوان می‌کنــد صحابی کــه روایت اجمــاع را نقــل می‌کنند،  و

کــه در آن اجمــاع حضــور داشــتند را، مــردود می‌دانــد و حضــور  کســانی بوده‌انــد  خــود از 

امیرالمؤمنین؟ع؟ و ابن عباس را در این اجماع خیالی، ممتنع و عدم نقل خلاف از آن را هم 

، ایشــان دلایلی که امیرالمؤمنین علی؟ع؟، ابن عباس،  باطل محض می‌داند، از ســوی دیگر

ی  سایر بنی‌هاشم بلکه سایر افراد، خلافت ابوبکر را باطل می‌دانستند را، بسیار می‌داند. و

ی اشاره  دراین‌باره به ســخنان حضرت؟ع؟ بر أحقيت خود بر خلافت در اســتدلال روز شــور

کرده و از بیان علی؟ع؟ نقل می‌کند که حضرت فرمودند:

»مــردم بــا ابوبکــر بیعــت کردنــد درحالی‌که بــه خدا مــن از او ســزاوارتر و شایســته‌تر به امر 

خلافت بودم، ولی شنیدم و اطاعت کردم. از ترس آن‌که مبادا مردم به کفر بازگردند و برخی 

بــا شمشــیر گــردن برخی دیگر را بزنند. پس‌ازآن، اینک شــما می‌خواهید کــه با عثمان بیعت 

کنیــد! در ایــن صورت من نمی‌شــنوم و اطاعت نمی‌کنم. عمر مــرا در میان پنج نفر به‌عنوان 

نفر ششــم قرار داد. افرادی که هیچ فضیلتی از من نمی‌شناســند و انگار من با آن‌ها یکسان 

گــر بخواهم صحبــت کنم، نه عــرب و نه عجم، نــه هم‌پیمان و نه مشــرک،  هســتم! بــه خــدا ا

ی، 1410 ق: ج13، ص154( هیچ‌‌کس نمی‌تواند یکی از آن ویژگی‌ها را رد کند.« )کنتور

بنابراین وجود هرگونه نص و اجماعی بر خلافت ابوبکر به‌روشنی رد می‌شود.
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نتیجه‌گیری
همه فرقه‌هاى اهل ســنّت، فرقه‌هاى شــیعه، تمامى مرجئه و حتی برخی خوارج بر وجوب و 

لزوم امامت اتّفاق نظر دارند؛ بنابراین، اختلافى نیســت که باید پس از رســول خدا؟ص؟ امام و 

خلیفه‌ای باشــد؛ اما مصداق این خلافت و جانشــینی از مهم‌ترین مسائلی است که از آغاز 

کنون در کانون توجه و نزاع میان مسلمانان بوده است. تا

میر حامد حسین هندی در آثار خود به رد برخی دلایل اهل سنت پیرامون خلافت ابوبکر 

می‌پردازد. او با بررســی آيات 17 تا 19 ســوره ليل اســتفاده از این آیات برای اثبات جانشــینی 

ابوبکر را ناصحیح می‌داند؛ همچنین استدلال علمای عامه به روایاتی چون حدیث اقتدا به 

، روایت »خداوند  ى پيامبر؟ص؟ و حدیث خوخه ابوبکر شيخين، حديث نماز ابوبكر در بيمار

بــر ابوبکــر تجلی می‌کند.«، روایــت »محبوب‌ترین خلق ابوبکر بــود.« و روایت دال بر خلافت 

ابوبکر در ســقيفه را به جهت خلل در ســند یا دلالت محتوایی این احادیث باطل می‌داند. 

ی بیان می‌کند که ادّعاى  ی همچنیــن اجمــاع را در اثبات خلافت ابوبکر باطل می‌داند. و و

اجماع اصحاب و تابعان بر این‌که برترين اصحاب، ابوبكر ســپس عمر اســت، دروغ محض 

است و بر باطل بودنش‏ دلیل‌های متعدد و برهان‌های محكمى وجود دارد.

برایــن اســاس می‌تــوان چنیــن نتیجــه گرفت کــه میر حامد حســین بــا رد منطقــی دلایل 

، ولایــت و جانشــینی امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ را به‌عنــوان  علمــای عامــه بــر خلافــت ابوبکــر

کرم؟ص؟ به‌خوبی اثبات کرده است. جانشین و خلیفه پیامبر ا
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ابن حجر عسقلانی، احمد، تهذيب التهذيب، ج11، 195 _ 196، ش 363. 

4. حدّثنــا عمــر بــن حفص بن غياث، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثنا الأعمش، عن إبراهيم، قال الأســود: كنّا عند عائشــة رضي 

الله عنهــا، فذكرنــا المواظبــة على الصّلاة والتّعظيم لها، قالت: لّما مرض رســول الله؟صل؟ مرضــه الذي مات فيه، فحضرت 

 
ّ

ِ بالناس« فقيل له: إنّ ابابکر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلّي
ّ

وا أبابكر فليصل الصلاة فأذن، فقال: »مُر

ِ بالنــاس«. فخرج أبوبكر 
ّ

وا أبابكر فليصل بالنــاس، وأعــاد فأعــادوا له، فأعاد الثالثة، فقال: »إنّكنّ صواحب يوســف! مُــر

، فوجد النّبي؟صل؟ من نفســه خفّةً، فخرج يهادي بين رجلين، كأنّّي أنظر رجليه تخطّان من الوجع، فأراد أبوبكر أن 
ّ

فصلّى

 
ّ

م يصلّي
ّ
 الله عليه وسل

ّ
، فأومأ إليه النّبي أن مكانك. ثم أتي به حتّّى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش: وكان النبي صلّى يتأخّر

واه أبوداود عن شــعبة عــن الأعمش بعضه.  ؟ فقال برأســه: نعم. ر ون بصلاة أبي بكر
ّ
 بصلاتــه والناس يصل

ّ
وأبوبكــر يصــي

ي، ج1، ص161  ی، محمد، صحيح بخار . بخار ً
 قائما

ّ
، فكان أبوبكر يصلّي وزاد أبومعاوية: جلس عن يسار أبي بكر

ی، مســلم، صحیح مســلم، ج2،  _ 162؛ همان، ج1، ص166؛ همان، ج1، ص166 _ 167؛ حجاج نیشــابور

ص22؛ سجســتانی، ابی داود، ســنن أبي داود، ج2، ص404 _ 405، ح 4660؛ ابن ماجه، محمد، ســنن ابن 

ماجة، ج1، ص391، ح 1235؛ ابن حنبل، احمد، مســند أحمد، ج3، ص216؛ ابن حجر هیثمی، احمد، 

الصواعق المحرّقه، فصل سوم از باب اوّل، ص 13. 

5. دربــارهى‏ نمــاز ابوبكــر از آیــت الله ســیدعلی میلانــی مجموعــه‌ای بــه نــام الرســائل العشــر فــى الأحاديــث 

الموضوعة فى كتب السنة چاپ شده است که پژوهشگران می‌توانند به آن رجوع نمايند. 

یافت نور ایجاد می‌شود. خوخه، گذرگاه و راه عبور بین دو  6. خوخه، شکافی است در دیوار خانه که برای در

خانه است که درب، بر آن نصب نمی‌شود. برخی گفته‌اند که راه عبور بین هر چیز را »خوخه« می‌گویند. 

، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج3، ص14، فصل الخاء، ماده »خوخ«.  ابن منظور

ک الله الرضوان  7. »فــی قصّــه وفــد القیس قال: قــد اجابهم ابوبکر بجــواب و أجاد الجواب، فقال رســول الله: با ابابکر اعطــا
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 لابی بکر 
ّ

 الله لعبــاده فی الاخره عامــه و یتجــی
ّ

کلابــر یا رســول الله؟ قــال یتجــی ، فقــال بعــض القــوم و مــا الرضــوان ا کلابــر ا

خاصه.« دهلوی، ولی الله، ازاله الخفاء، ج2، ص494

8. ابن قتيبه )كه شــرح‌حال و موقعيّت او را بزرگان اهل ســنّت ذكر كرده و در كتاب‏هاىي آورده‏اند، ازجمله: 

ی،  يخ بغداد، ج10، ص170؛ ذهبی، محمد، تذكرة الحفّاظ، ج2، ص185؛ نوو خطیب بغدادی، احمد، تار

یحیی، تهذيب الاســماء و اللغات، ج2، ص281؛ ابن خلکان، احمد، وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، 

ج1، ص314؛ یافعی، عبدالله، مرآة الجنان، ج2، ص192؛ سیوطی، جلال الدین، بغية الوعاة، ص 291. 



ضرورت مرجعیت و ولایت عالمان دینی در عصر غیبت

منیژه هاشم خانی1

چکیده
مرجعیــت، حاصــل تلاش‌هــای عالمــان راســتین مکتــب جعفــری در دین اســام اســت؛ و 

اســام کــه داعیۀ داشــتن برنامــه برای جوامــع بشــری در تمام زمینه‌هــای فــردی، اجتماعی، 

... را دارد؛ بایستی افراد متعهد و متخصصی نیز داشته باشد تا بتواند  فرهنگی، اقتصادی و

پاســخگوی مشــکلات فکری، عقیدتی و عملی مردم باشد. در منظومۀ فکری اسلام، ولایت 

به‌طــور مطلــق مخصوص خداوند اســت که با مرجعیت ولایت پیامبر؟صل؟ و جانشــینان آن 

حضــرت تجلــی پیــدا می‌کند؛ امــا در دوران غیبت امام، توســط مقام ولایت‌فقیــه که عنوان 

جانشــینی امــام معصــوم را دارد، عینیت می‌یابد و عقل و شــرع، در این زمینــه اتّفاق دارند. 

ی  ایــن مقالــه، بــا روش نقلی، وحیانی، بنیــادی و روش کتابخانه‏ای با اســتفاده از فیش‏بردار

یکرد دینی به توصیف و تحلیل مطالب پرداخته است. تشکیل حکومت  الکترونیکی و با رو

ی  اســامی بر اســاس اصل ولایت‌فقیه و مرجعیــت عالمان دینی، آثار مثبــت غیرقابل‌انکار

ی هســتند و ایــن تحقیق،  دارد کــه بــرای زندگــی ســعادتمندانه بشــر در عصر غیبت، ضرور

درصــدد تبییــن و اثبات ایــن ضرورت‏ها و حکمت‏های مرجعیــت و ولایت عالمان دین در 

عصر غیبت اســت. این مهم، در قالب چند محور تبیین شــده است؛ حکمت مرجعیت و 

ولایت، ضرورت مرجعیت عالمان دین در عصر غیبت.

گان: عالم دینی، عصر غیبت، مرجعیت، ولایت. کلیدواژ

1. طلبه سطح 3 جامعة الزهراء؟عها؟، رشته کلام اسلامی.
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مقدمه
بقای نظام اسلامی منوط به وجود قانون جهت اداره جامعه است و تفاوتی میان این حضور 

یــا عــدم حضور معصوم وجود ندارد؛ بر این اســاس، فقها ولایت‌فقیه را به معنای مســئولیت 

کمیت او را  سرپرستی به‌عنوان تداوم امامت امامان معصوم و مرجعیت دینی دانسته و حا

مانند پیامبر؟صل؟ و امامان معصوم می‌دانند؛ با این تفاوت که بیعت با ائمه معصومین؟عهم؟ 

ی از  یــرا از مقام عصمــت در علم و عمــل برخوردارند. و حال آنکــه پیرو قابــل‌زوال نیســت؛ ز

ولی‌فقیه جامع‌الشــرایط، محدود به عصر غیبت امام معصوم اســت و تا زمانی که خللی در 

شرایط رهبری او به وجود نیامده است، مشروعیت دارد.

کــم در ایــن مقالــه، ولی‌فقیــه و رهبر اســت، وصــف مطلقه در ولایــت مطلقه،  مــراد از حا

شامل تمامی حوزه‌های دینی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

جنبه فقهی این مســئله، باعث شــده تا فقها از روز نخســت، در ابواب مختلفی در باب 

جهاد، تقســیم غنائم، خمس، زکات، سرپرســتی انفال، باب امر به معروف و نهی از منکر و 

مطلق اجرای احکام انتظامی اســام از آن بحث کنند. و از دیدگاه کلامی، با عنوان امتداد 

یاست عامه در امور دین و دنیا می‌باشد، موردبررسی  ولایت معصومان؟عهم؟ و نیز امامت که ر

قرار می‌گیرد؛ بدین بیان که ائمه؟عهم؟ از ســوی خدا در عصر غیبت فقها را جانشــین خود در 

امر ولایت و سرپرستی دین و دنیای مردم قراردادند.

کنــدوکاوش‏ در موتورهــای  بــا  دربــارۀ موضــوع ولایت‌فقیــه و مرجعیــت عالمــان دینــی 

 ... گ، پرتال جامع علوم اســامی و ، ایــران دا جســتجوگر پژوهشــی همانند علم‏نــت، نورمگز

: یافت گردید؛ که عبارتنداز آثار مختلف )کتاب، مقاله، پایان‌نامه( مرتبط با این موضوع در

1. کتــاب ولایت‌فقیــه، ولایت، فقاهت و عدالت، اثر عبــدالله، جوادی آملی، 1379. این 

کتــاب بیشــتر بــه ادله نقلی و عقلی و تلفیقــی برای اثبات ولی‌فقیه پرداخته اســت و 

شبهات ایجادشده پاسخ داده شده است.

2. کتــاب ولایت‌فقیــه، اثر امام خمینی اســت، 1373، ایشــان لزوم تشــکیل حکومت را 

مــورد بررســی قــرار داده و جانشــینی فقیه را طبق اســناد و اخبار بــرای فقهای عادل و 



35 در عصر غیب ضرورت مرجعیت و ولایت عالمان دینی

جامع‌الشرایط در عصر غیبت را به اثبات رسانده است.

: اما مقالات مرتبط با این موضوع عبارتنداز

1. مقالــه با عنوان مرجعیت شــیعه و حکومت اســامی نشــریه دانشــگاه انقلاب خرداد 

1369، شماره 75.

2. مقالــه ولایت‌فقیــه از منظــر عقل و قرآن از حســین مظاهری، نشــریه حکومت اســامی 

1389 شــماره 55 ایــن مقالــه بــه دلایــل عقلــی از منظر امــام خمینی و آیــت‌الله خویی 

پرداخته شــده اســت؛ درحالی‌که این نوشتار علاوه بر دلائل عقلی، دلائل نقلی را مورد 

بررسی قرار می‌دهد.

1. مفهوم‌شناسی
برای درک عمیق‏تر از موضوع، لازم است واژگان مورداستفاده در مقاله، روشن و واضح باشد 

: که عبارتند از

الــف( مرجــع /مرجعیــت: »مرجع به معنای محل رجوع اســت.« )قرشــی، بی‏تــا، ج3، ص57؛ 

معین، 1371 ش: 3996( مرجعیت »مصدر جعلی از ماده رَجَعَ به معنای بازگشت رجوع کردن«، 

، 1414 ق: ج8، ص114( »بازگشتن، برگشتن« است. )دهخدا،. ش1377، ص 11933( )ابن منظور

در اصطلاح، مرجع، مجتهد فقیه عادلی اســت که برجســتگی‌های علمی و خصایص 

ویــژه اخلاقــی و اجتماعــی او را در مســائل دینــی و حــوادث واقعــه، مرجــع مســلمانان قــرار 

می‌دهد. )جمعی از روحانیون و فضلای حوزه علمیه قم، بی‏تا، ص 25(

یــف دیگــری، مرجع، به‌منزله عالی‏ترین مقام دینی در جامعه شــیعۀ دوازده‌امامی  در تعر

، 1391 ش: ص 146( همچنیــن، مرجــع به »مجتهدی گفته می‏شــود که دارای  یتو اســت. )اســپوز

مقلــد بــوده و مــدرس درس خــارج فقــه یا اصول بــوده و رســالۀ علمیه بــرای مکلفین نوشــته 

باشد.« )احمدی، 1376ش: ص 23(

لازم اســت دانســته شــود مرجع در معانی زیر نیز کاربرد دارد: 1( متفکر و صاحب‌نظری 

که دیگران برای نظرخواهی یا رفع مشــکلات و اختلافات به او رجوع می‏کنند؛ مانند مراجع 

تقلیــد 2( مخــزن یــا منبعــی کــه برای دسترســی بــه اطلاعــات بــه آن مراجعه می‌شــود؛ مانند 
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ی، 1381 ش: ج7، ص97( کتاب‌های مرجع. 3( کلمه‌ای که ضمیر به آن برمی‌گردد. )انور

شیخ طوسی در تعریف واژه مرجعیت می‏نویسد:

»از توقیع شریف امام مهدی؟عج؟ گرفته شده است.« )طوسی، 1387 ش: ص 291( حضرت 

، فقهای شیعه را به‌عنوان مرجع و محل رجوع شیعه تعیین می‌کند. )حسینیان،  در این دستور

1390 ش: ص 10 _ 20( در تعریف دیگری، این‌چنین آمده است:

ینــه مذهبی متعلق به جامعه شــیعی ایران اســت که  »مرجعیــت، یکــی از نهادهــای دیر

به‌طــور کامــل طبیعــی و مردمــی بر اســاس روال و شــرایط خــاص، به وجــود آمــده و به‌عنوان 

، تداوم‌یافته است.« )باقی، 1384 ش: ص 40( نهادی پایدار

همچنین مرجعیت در فرهنگ شیعی، »آمیزه‌ای از شأن »افتاء« و »ولایت« بوده است و 

مراجع عظام، هم در احکام الهی، مردم را ارشاد می‏کردند و هم، در مسائل جزئی اجتماعی 

ی تهرانی،  زعامــت آن‏ها را بر عهده داشــتند و گاه، حتی بــه قضاوت نیز می‏پرداختند.« )هادو

1381 ش: ص 138(

، رکن اول مفهوم مرجعیت، رجوع اســت؛ یعنی دیگران باید به او مراجعه داشــته  ازاین‏رو

و از پاســخ‌ها یا راه‌حل ایشــان، در حل مســئله اســتفاده نمایند. )رودی، 1389 ش: ص 153( در 

، مرجعیــت علمــی، به منشــأ اثــر بــودن در جامعــه در ابعاد علمــی و اجرایی  مفهومــی دیگــر

بازگشــت دارد. درواقــع، مرجع علمی در اینجا بر اســاس نیاز جامعــه حرکت می‏کند؛ مرجع 

علمی، بایســتی پاســخ ســؤالات جامعه )بعد نظری( راه‌حل مســائل جامعه )بعــد عملی( را 

فراهم آورد. )همان(

گاهی و دانایی« است. براین‌اساس، فقیه به کسی گفته  ب( فقه/فقیه: به معنای »فهم، آ

، توانایی لازم را برای اســتنباط احکام از  گیری علوم و دانش‌های موردنیاز می‏شــود که »با فرا

منابع‏ دینی داشته باشد.« )نصرتی، 1383 ش: ص 226(

، ضمن  بنابرایــن بــا توجــه بــه تعریفی کــه از مرجع و فقیه شــد، معلوم می‏گردد کــه این دو

که هــزاران نفر فقیه هســتند، اما مرجع نیســتند.  داشــتن شــباهت‏هایی، یکی نیســتند؛ چرا

ی  مرجعیت یک شأن اجتماعی است؛ نه مقام علمی و فقهی بالاتر از فقاهت؛ درواقع، بسیار
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از فقیهــان راضــی به پذیرش این جایگاه اجتماعی نیســتند؛ ضمــن این‏که، صلاحیت لازم 

مرجعیت را دارند، ولی ترجیح می‌دهند که این مسئولیت را بر دوش نگیرند.

یشــه »ولــی« بــر وزن »فلــس به معنــای قرب و  ج( ولایــت: ولایــت واژه‌ای عربــی اســت از ر

ی،  یا، بی‏تــا، ج2، ص141( همچنین، ولایت به معنی »یار نزدیکی« اســت. )احمــد بن فارس بن زکر

ی آوردن، آقایی، بندگی که همه این‏ها از مصادر ولایت،  دوســتی، خویشــی، پشت کردن، رو

تولیــت، تولــی و ولاء آمــده ولــی و والــی نیــز از ایــن ماده‌انــد.« )حســینی دشــتی، 1393 ش: ج8، 

ص5795( »تولا و توالی« »در اصل به معنای قرار گرفتن یک شیء در کنار شیء دیگر است، 

بی‌آنکه فاصله‌ای بین آن دو باشد که البته لازمه چنین حالت و ترتیبی نزدیکی آن دو شیء 

به یکدیگر است« )راغب اصفهانی، 1383 ش: ص 885(

کرم؟صل؟ و اهل‌بیت معصوم؟عهم؟  ی است دانسته شود مسئله مهم، ولایت پیامبر ا ضرور

آن حضرت، بر مســلمین که در قرآن و ســنت، به تعابیر مختلف از قبیل ولایت، مولی، ولی 

کمیت و یا رابطه ولاء میــان والی و رعیت، مفهومی نخواهد  ی و حا ، ســرور و اولــی آمده، جز

داشــت. )حســینی دشــتی، 1393 ش: ج8، ص5797( پس بایستی در عصر غیبت نیز به ولایت و 

ی نمود. کم در کشور اعتقاد داشت و از او پیرو مرجعیت فقیه جامع‌الشرایط، به‌عنوان حا

امــام خمینــی؟رح؟ ولایــت را یــک حکــم وضعــی می‌دانــد و می‌نویســد: »و الویلاــة مــن الامــور 

گر  یه العقلائیه« )موســوی خمینی، 1385 ش: ج2، ص106( همچنین ازنظر ایشــان، ا الوضعیة الاعتبار

فقیهی موفق به بنیان نهادن حکومتی شد و مطابق فقه شیعه حکومت کرد، بر تمامی دیگر 

ی کنند. روحانیون و مؤمنان واجب است که از او پیرو

در تعریف دیگری ولایت به معنی »هم‌ردیف شدن« واژه‌هایی مانند »سرپرستی« )جوادی 

، مقصــود از  آملــی، 1383 ش: ص 121( »زعامــت و سیاســت« ذکــر شــده اســت. در جــای‏ دیگــر

ولایت، »همان مســئولیت اجرایی احکام انتظامی که بر عهده فقهای جامع‌الشــرایط اســت 

را دانسته‌اند«. )معرفت، 1387 ش: ص 44(

بر همین اساس، تا پیش از حکومت دینی، رابطه مرجعیت و رهبری چندان مسئله انگیز 

نبــود. مــردم در احکام دینی خود کســی که اعلم بود را به‌عنــوان مرجعیت دینی خود انتخاب 
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کش و تنازع، عمل دینی خویش را سامان می‏دادند؛ تا این‏که بعد از  می‏کردند و به دور از کشا

برپایی حکومت دینی موضوع مرجعیت و رهبریت دینی وارد مرحله جدیدی شد ده‏ها مسئله 

اجتماعی بر مبنای فتوای رهبری انجام شد که در مواردی با تعدادی از فتاوای مخالف بود و 

همین امر سبب بروز پاره‏ای اختلافات گردید؛ همچنین مرجعیت همه شرایط رهبری مانند 

اعلمیت در فتوا، تدبیر سیاســی و حســن ولایت و رشــد سیاســی، ســامت اعضاء و حواس، 

... را، غیر از بسط ید و بیعت عمومی؛ دارا است. نظیر مرحوم میرزای شیرازی  شرط حیات و

کو را صادر نمود رانام برد. )احمدی، 1376ش: ص 196( که حکم تحریم تنبا

، ارتبــاط میان آن‏ها عموم و خصوص مطلق اســت؛ زیــرا هر ولی و رهبری فقیه  از ایــن رو

و مجتهد اســت؛ اما هر فقیه و مجتهدی، ولی یا رهبر نیســت. همچنین رهبر بایســتی خود 

کننــدۀ احکام و  مجتهــد باشــد و از کســی تقلید نکنــد؛ زیرا او سرپرســت مســلمانان و اجرا

گر رهبر حکومت اســامی، خــود، مقلد دیگری باشــد، اقتدار  قوانیــن اســامی اســت. حال ا

حکومت اسلامی و نفوذ رهبری آن، شکسته خواهد شد. )ابراهیم‌زاده، 1390ش: ص 131(

یف مطرح‌شــده در باب ولایت، هیچ فقیهی مســئله قیمومیت را  به این جهت، در تعار

مطرح نکرده است، همچنین معنای اصطلاحی متناسب با همان معنای لغوی آن است؛ 

زیــرا کســی کــه می‌خواهد امــور دیگری را سرپرســتی کنــد، بایســتی از طریق نزدیک شــدن و 

همراه شدن با او باشد.

د( اقسام ولایت: در اسلام چند نوع ولایت وجود دارد که عمده آن‏ها موارد ذیل است:

1. ولایت‌الله

2. ولایت رسول

3. ولایت امام

4. ولایت مطلقه عالمان دینی )فقیه(

قابل‌ذکــر اســت ولایت‌فقیــه از ولایــت امام، ولایت امــام از ولایت رســول‌الله؟صل؟ و ولایت 

، این سه نوع ولایت، از ولایت‌الله  رسول‌الله؟صل؟ از ولایت‌الله سرچشمه می‌گیرد؛ به تعبیر دیگر

ناشی می‌شود. )طاهری خرم‌آبادی، 1362ش: ص 15 _ 16(
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ورت وجود مرجعیت و حکومت دینی 2. ضر
انســان مدنی بالطبع اســت. تنها در ســایه اجتماع ســالم و تشــکیلات سیاســی منسجم که 

در آن حقــوق انســان‌ها محتــرم شــمرده شــود، می‏توانــد بــه زندگــی خــود ادامه دهــد؛ در غیر 

ایــن صــورت، زندگی بشــر معنــادار نخواهد بــود؛ زیرا حق‌کشــی و نابرابــری و بی‌قانونی بر آن 

کم خواهد گشــت. اســام با توجه به نیازهای فطری و منطقی انســان‌ها فرســتاده  جامعه حا

ی خود جهت رســیدن به  شــده اســت و همه احکام و قوانینی را که در زندگی دنیوی و اخرو

سْطِ...<؛ »تا مردم قیام به قســط  �قِ
ْ
ال اسُ �بِ

ومَ ال�نَّ �قُ اهــداف عالیــه مانند اقامه عدل و قســط >... لِ�يَ

... را نیاز  ی مردم از بند استکبار و کنند.« )حدید: 25( و امربه‌معروف و نهی از منکر و رهاساز

دارد، مطرح کرده است. همانطورکه خداوند می‌فرماید:

هُمْ  عُ عَ�نْ ض�َ َ وَ�يَ ا�ئِ�ث �بَ
�خَ
ْ
هِمُ ال �يْ

َ
مُ عَل حَرِّ ُ ا�تِ وَ�ي �بَ ِ

�يّ
هُمُ الطَّ

َ
حِلُّ ل ُ كَرِ وَ�ي مُ�نْ

ْ
هَاهُمْ عَ�نِ ال �نْ َ ِ وَ�ي مَعْرُو�ف

ْ
ال مُرُهُمْ �بِ

أ�ْ
 >... �يَ

از  بــه نكيــى فرمــان م‌ىدهــد و  را  آنــان  كــه  هِمْ...<؛ »پيامبــرى  �يْ
َ
عَل �ي كَا�نَ�تْ  �تِ

َّ
ال الَ 

َ
ل غ�ْ

�أَ
ْ
وَال صْرَهُمْ  �إِ

يكزه و پســنديده اســت برايشــان حــال مك‌ىنــد و پليد‌ىها را  زشــتى بازمــی‌دارد و آنچه را پا

بــر ايشــان حــرام مك‌ىنــد و از آنان بار گــران )تكاليف ســخت( و بندهاىي را كه بــر آنان بوده 

برم‌ىدارد و آزادشــان مك‌ىند.« )اعراف: 157( حال که چنین اســت، پس نمی‌تواند نســبت به 

حکومــت بی‌اعتنــا باشــد؛ همانطورکه امام علــی؟ع؟ در کلام گوهربار خویــش، این ضرورت 

ؤْمِنُ  ُ تِهِ الْمْ  فِِي إِمْرَ
ُ

، يَعْمَل وْ فَاجِرٍ
َ
مِيرٍ بَرٍّ أ

َ
اسِ مِنْ أ  لِلنَّ

َ
 بُدّ

َ
عقلی را نسبت به حکومت بیان فرمودند: »لَا

؛ حال آنكــه، مردم را اميــر و فرمانرواىي بايد، خواه  َ
جَل

َ ْ
ُ فِيَهــا الْأ ــغُ الّلَّهَ ِ

ّ
افِــرُ وَ يُبَل

َ
ك

ْ
وَ يَسْــتَمْتِعُ فِيَهــا ال

، كه مؤمن در سايه حكومت او به كار خود پردازد و كافر از زندگى خود  نكيوكار و خواه بدكار

تمتّــع گيــرد. تــا زمان هر يک به ســر آید.« )رضــی، خطبه 40، ص 82( پــس به‌حکم عقل و فطرت 

انســان، وجود یک مرجعیت و حکومتی که بر مردم ولایت داشــته باشــد، تا این مشــکلات و 

بی‌نظمی‌ها را از بین ببرد، ضرورت دارد. بدیهی است که دست یافتن به این اهداف، بدون 

برنامه‏ریــزی و تشــکیلات حکومتی، به‌هیچ‌عنوان میســر نیســت. این ضــرورت، مورد اتفاق 

متفکران شــیعی و ســنی نیز می‏باشــد؛ زیرا بدون شــک، همه مردم توانایی دســت‌یافتن به 

، نیاز است  مسائل فقهی و استنباط احکام شرعی را از متن آیات و روایات ندارند؛ ازاین‌رو
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در عصر غیبت افرادی باشند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای افراد باشند.

کمی  تبلیــغ و تعلیــم از عالی‌تریــن مراتــب هدایت اســت که بایســتی توســط مرجــع و حا

صالح و شایسته ادامه داشته باشد؛ چراکه که اگر چنین مرجعیتی نباشد، مردم سعادتمند 

<؛ »بررسول جز  �نُ �ي مُ�بِ
ْ
 ال

ا�غُ
َ
ل �بَ

ْ
ا ال

َّ
ل سُولِ �إِ ى الرَّ

َ
نخواهند شد. همان‌طور که خداوند می‌فرماید: >... وَمَا عَل

: 54( همچنین درآیه دیگری خداوند می‌فرماید:  ابلاغ رســالت کامل تکلیفی نخواهد بود« )نور

گر باز اعراض کردند دیگر تو  ...<؛ »پس ا
ا�غُ

َ
ل �بَ

ْ
ا ال

َّ
ل كَ �إِ

�يْ
َ
�نْ عَل ا �إِ

ظ�ً �ي هِمْ حَ�فِ �يْ
َ
اكَ عَل �نَ

ْ
رْسَل

أ�َ
مَا  وا �فَ عْرَض�ُ

أ�َ
�نْ  �إِ

>�فَ

را نگهبان آن‏ها نفرستادیم، بر تو جز ابلاغ رسالت تکلیفی نیست«، )شوری: 48(

بنابرایــن، زعامت سیاســی یــا ولایت عامــه، از مهم‌ترین ابعاد زندگی اجتماعی اســامی 

است. به‌حکم ضرورت، بایستی اسلام در این بعد مهم نظر داشته و شرایط لازم را ارائه دهد 

وگرنه نظامی ناقص خواهد بود. ازآنجایی‌که انســان مختار اســت، پس بایســتی قانونی باشد 

تا خط ســیری برای او مشــخص شــود تا بتواند در راستای آن از احکام و قوانین تقلید کند و 

از آن تجاوز نکند.

پا نگه‌دارندۀ نظم و قانون اسلام باشد،  کمی که قیّم و بر «، یعنی حا ازاين‌رو وجود »ولی امر

گرفته و بنیان آن ازهم‌گســیخته  گر این‌چنین نباشــد، هرج‌ومرج جامعه را فرا ضرورت دارد و ا

خواهد شد.

ورت مرجعیت عالمان دینی در عصر غیبت 3. ضر
بــا توجــه به ضرورت مرجعیت عالمــان دینی، یکی از محورهای مهم ایــن مرجعیت، راهبری 

دینی در عصر غیبت اســت. در دین اســام مســئولیت الهی بر دوش علما قرار گرفته است؛ 

گر درست بیندیشیم، می‏نگریم که مهم‏ترین چیزی که کار علم و علماء در روزگار حاضر به  ا

آن می‏انجامــد، همیــن امر رهبری اســت؛ زیــرا که هر دین، مکتب، نظــام، امت و جامعه، جز 

، امیدی به بقاء و توســعه و پیشــرفت و نفوذ نخواهد داشــت.  باوجود رهبری شایســته و بیدار

)حکیمی، 1368ش: ص 363 _ 366( و دست یافتن به این اهداف بدون برنامه‏ریزی و تشکیلات 

، همه مــردم توانایی دســت یافتن به  حکومتــی به‌هیچ‌عنــوان میســر نیســت؛ زیــرا از یک ســو

، علم و  مســائل فقهــی و اســتنباط احکام شــرعی از متن آیات و روایــات را ندارند؛ از دگر ســو
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جامعه روبه‌پیشرفت است و متناسب با آن، نوع سؤالات افراد به اقتضاء زمان تغییر می‌یابد؛ 

پس ضروری است عالمان دینی به‌روز باشند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای افراد باشند.

ی ولایت‌فقیه اســت، پس بایســتی  ازآنجایی‌کــه دیــدگاه امــام خمینــی؟رح؟ مبتنی بــر تئور

زندگی اجتماعی در حکومت اســامی در عصر غیبت نیز بر این اســاس اداره شود؛ در غیر 

ایــن صــورت، نظام اجتماعی دچار اختلال دینی خواهد شــد؛ زیرا با توجه به تعدد مراجع و 

اختلاف فتاوا، هرکس می‏تواند مدعی باشد که چون از فلان مرجع تقلید می‏کند، فلان حکم 

، پذیرش اصل ولایت‌فقیه، راه‏حل عملی حل اختلاف‌های  را پذیرا نیســت؛ به همین خاطر

فتوایی در مسائل اجتماعی است. )جمعی از نویسندگان، 1388ش: ص 40 _ 42(

مرحوم آیت‌الله نائینی در کتاب تنبیه‌الامه درباره ضرورت اعمال ولایت‌فقیه می‏نویســد: 

گر یکی از مجتهدان جامع‌الشرایط به والی اذن در حکومت دهد، ظلم به مقام امامت نیز  »ا

برداشته می‏شود و حکومت مشروعیت کامل خود را بازمی‌یابد.« )نائینی، بی‏تا، ص 47 _ 48(

بنابرایــن، مرجعیــت لازمۀ اجتهاد اســت و در همه زمان‏ها واجب اســت، خداوند فردی 

صالــح را منصــوب کنــد تــا مأمــور انجــام این احکام باشــد تا بــه این وســیله ولایــت او نیز بر 

گر  جامعــه اثبــات شــود؛ تــا بتوانــد در راســتای آن در مقابل ظلم و فســاد و تباهی بایســتد و ا

انجام نپذیرد منجر به سستی بنیان جامعه اسلامی خواهد شد.

هِ....<؛ »حکم 
َ
ا لِلّ

َّ
ل حُكْمُ �إِ

ْ
�نِ ال مرحوم آیت‌الله نائینی در کتاب تنبیه الامه، بر اساس آیه >... �إِ

تنهــا بــرای خداونــد اســت.« )یوســف: 40( می‏نویســد: »حکومت و همــه امور ولایــی از ولایت 

مطلقه الهیه منشعب است« )نائینی، بی‌تا، ص 47 _ 48(

لازم بــه ذکــر اســت مبنــای ایــن فتوای مرحــوم آیــت‌الله نائینــی، ولایت مجتهــد صاحب 

شــرایط در دوره غیبت اســت. )ذبیح زاده، 1387ش: ج4، ص66( که برای بقای اســام علاوه بر 

این اصول کلی نیاز به یکسری قوانین جزئی و فروع فقهی نیز وجود دارد.

ی اســت، پس  گــر حکومت عدل الهی و تأســیس چنیــن حکومتی ضرور بــا ایــن بیان، ا

کم اســامی، مســئول تبییــن، تعلیــل، دفــاع و حمایت،  کــم نخواهــد بــود، زیــرا حا بــدون حا

اجــرای قوانینــی بــوده کــه حاصــل وحــی الهــی اســت و زمام چنیــن قانونــی، فقط به دســت 
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صاحب‌شریعت است و تنها اوست که زمامدار را تعیین می‌نماید؛ پس عقل حکم می‏کند 

ی را معین کرده که نزدیک‌ترین انسان به  که بایستی در عصر غیبت طولانی، والی و زمامدار

والی معصوم باشد. )جوادی آملی، 1383 ش: ص 157(

ازایــن‏رو مســأله ولایت‌فقیــه که از مهم‌ترین مســائل جامعه اســامی اســت، بحث دربارۀ 

ی اســامی است و  ی اســت: 1( ولایت‌فقیه ســنگ بنای نظام جمهور آن، از دو جهت ضرور

بر هر فرد مســلمان و انقلابی لازم اســت این اصل اساســی را خوب بشناســد و سپس برمدار 

آن حرکــت کنــد. 2( دشــمنان اســام و انقــاب فهمیده‌انــد که ظلم‌ســتیزی انقــاب و نظام 

اســامی، از این اصل مهم و مترقی سرچشــمه گرفته اســت و برای منحرف کردن آن، دست 

ی زده‌اند. )همان، ص 121( به هر کار

ورت ولایت و حکومت عالمان دین در عصر غیبت 4. ضر
بــا توجــه بــه مطالب مطرح‌شــده و بعد از روشــن شــدن ضــرورت مرجعیت و ولایــت عالمان 

دینی لازم است تا به تبیین مهم‌ترین ادله عقلی و نقلی برای اثبات آن پرداخته شود.

4. 1. ضرورت عقلی

بــه دلیل این‌که انســان موجودی اجتماعی اســت نیــاز دارد تا در کنار دیگــران زندگی کند و 

تشــکیل جامعــه بدهد و بدون تردید، جامعــه، احتیاج به قانون و مجری بــرای اجرای قانون 

دارد و این مهم در عصر غیبت معطل نمانده است پس بایستی فقیهانی که شرایط رهبری 

کم تعیین شــوند؛ از مهم‌ترین دلایل ضرورت عقلــی بر این مهم می‏توان  رادارنــد به‌عنــوان حا

به‌ضــرورت امنیــت و جلوگیری از اختلال نظام اشــاره نمود که برای توضیح آن لازم اســت از 

طریق قیاس زیر به مطلوب رسید.

_ زندگی اجتماعی جهت رفع نیازمندی‌های مادی و معنوی انسان‌ها ضرورت دارد.

_ زندگــی اجتماعــی نیازمنــد احکام و مقرراتی اســت که ســهم هــر فرد یا گــروه را جامعه 

تعیین می‌کند و برای حل اختلاف راهکارهایی رانشان می‌دهد.

_ این احکام و مقررات نیازمند ضامن اجرایی است.
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پس باید در جامعه دستگاه قدرتمندی به نام حکومت باشد تا اجرای احکام و مقررات 

گر حکومتی نباشــد چه‌بســا افــراد و گروه‌هایــی درصدد  اجتماعــی را ضمانــت کنــد؛ حــال ا

نقض مقررات اجتماعی باشند که خود سبب پیدایش هرج‌ومرج و اختلال در امور و شئون 

ی‌تعالی  حیات اجتماعی می‌شود. )مصباح یزدی، 1394 ش: ص 89 _ 90( همان‌طور که ذات بار

وعًا<؛ »انسان حریص و کم‌طاقت آفریده شده 
ُ
لِ�قَ هَل سَا�نَ خ�ُ

�نْ �إِ
ْ
�نَّ ال در قرآن کریم می‌فرماید: >�إِ

کی از آن اســت که انســان هرچقدر از حقوق  اســت.« )معارج: 19( این تعبیر برای انســان، حا

بالاتری برخوردار باشد، بازهم به دنبال حرص بیشتر و ظلم بیشتر جهت دستیابی به حقوق 

سایر افراد است. همچنین برهان معروف حکما بر ضرورت نبوت عامه را می‏توان به‌گونه‌ای 

تقریــر کــرد که نتیجــۀ آن، ضرورت نصب فقیه عادل باشــد. این برهان که بر اســاس وجوب 

وجــود امنیــت در جامعه اســتوار اســت، لــزوم قانون الهی و مجــری آن را به اثبات می‌رســاند 

که در عصر غیبت کســی جز فقیه عادل و قانون‌شــناس نیســت. )واعظی، بی‌تا: ص 171( این 

برهان را می‏توان از طریق قیاس استثنایی هم به اثبات رساند که به ترتیب زیر است:

گــر انســان موجــودی اجتماعــی اســت، پــس بــرای رســیدن بــه کمال ســعادت فــردی و  ا

اجتماعــی نیازمنــد ضامن اجرایی اســت ولیکن انســان موجودی اجتماعی اســت، پس در 

جامعــه دســتگاه قدرتمنــدی بــه نام حکومت بایســتی باشــد تا اجــرای مقــررات و احکام را 

ضمانت کند.

قابل‌ذکر اســت این اســتدلال، ضرورت وجود حکومت را از طریق ضرورت وجود امنیت 

داخلــی ثابت می‌کند؛ درحالی‌که بشــر به‌تنهایی از تدوین این قوانین عاجز اســت بنابراین 

کمی اســت تــا قانون الهی را برای جامعه بشــری بــه ارمغان بیــاورد؛ اما صرف  محتــاج بــه حا

، همواره کســانی بوده‌اند که یا  یخ بشــر وضــع قوانیــن، دردی را دوا نمی‌کنــد؛ زیــرا در طــول تار

حقــوق خــود را نمی‌شــناختند یــا بــا علم به‌حــق خویــش، در مقام تعــدی به حقــوق دیگران 

بر‌آمده‌اند )مصباح یزدی، 1394 ش: ص 89 _ 91(

کمیت قوانین آن در همه  پس نظام‌هایی که بر اساس مکتب شکل می‌گیرند، زمانی حا

گاه به ژرفای تعالیم و معیارهای آن دین،  زوایای زندگی مردم تحقق می‌یابد که کارشناسی آ
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، زعامت آن جامعه را بــر عهده گیرد. در خصوص حکومت اســامی  متعهــد، مدیــر و مدبــر

نیــز مصداق کامل چنین کارشناســی در عصر غیبت، شــبیه‌ترین فرد بــه آن بزرگواران یعنی 

ولی‌فقیه جامع‌الشرایط است. )کربلایی پازوکی، 1383 ش: ص 159(

ازایــن‏رو همــان لطفــی کــه ضــرورت ولایــت بــه معنــی امامــت و زعامــت سیاســی ائمــۀ 

معصومیــن؟عهم؟ را اثبــات میك‌‌ند، دلایل ضــرورت تعیین ولایت‌فقیه جامع‌الشــرایط در عصر 

غیبت را نیز لازم می‏شمارد.

علامــه حلــی در ایــن باب می‌نویســد: »الامــام لطف، فیجب نصبــه علی الله، تحصیــا للغرض؛ 

امامــت لطــف الهی اســت که باید از جانب خداوند معرفی شــود تا غرض از تشــریع جامعۀ 

عمــل پوشــد.« )حلــی، 1416 ق: ص 325( و نیــز امام خمینــی؟رح؟ در کتاب البیع می‏نویســد: »از 

ســوی معصومان برای فقیهان ولایت ثابت اســت، در هرآنچه که برای خود آنان ولایت ثابت 

گر موردی را بخواهیم از این قاعده  بوده است، ازآن‌جهت که آنان سلطان بر امت بوده‌اند. ا

گر در  یــم که بر ویژگی آن بــه امام معصوم دلالــت کند. ا کلــی خــارج کنیــم، نیــاز به دلیلی دار

اخبار آمده فلان کار با امام است، یا امام به فلان کار دستور می‌دهد و مانند این‌ها، به‌سان 

. ک: خمینی، بی‌تا،  این اختیارها برای فقهای عادل نیز به دلیل‌های پیشین ثابت می‌شود.« )ر

ج2، ص488(

با توجه به مطالب ذکرشــده، این ســؤال مطرح می‌شــود در این زمان که دسترسی به امام 

کم جامعه اســامی شــود و حــدود را اجرا  معصــوم ممکــن نیســت، آیــا هرکســی می‌توانــد حا

گر بنا باشد هرکسی این حدود را به اجرا درآورد جامعه  ؛ زیرا ا کند؟ در پاسخ می‌گوییم، خیر

دچــار اختــال و بی‌نظمــی می‌شــود، بااینکــه ادله حــدود در قرآن و ســنت مطلق هســتند و 

زمــان مشــخصی ندارنــد اما اجــرای آن نیاز به رهبر فقیه عــادل دارد و ازنظــر عقلی نمی‌توان 

پذیرفــت کــه امامــت اســتمرار داشــته باشــد، اما لــوازم و شــئون آن _ وکیــل، نماینــده _ ادامه 

کــه همواره در هر جامعه‌ای افرادی هســتند که هدفشــان برهــم زدن امنیت  پیــدا نکنــد. چرا

گاه به مســائل روز و مصلحت افراد باشــد  جامعه اســت؛ پس وجود ولی‌فقیه و مرجعی که آ

و مصلحــت جامعه را در نظر داشــته باشــند، ضرورت دارد؛ در غیــر این صورت، هرج‌ومرج 
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ی را برای جامعه خواهد داشت که بازهم بیشترین  یان‌بار کشور را فرامی‌گیرد و درنتیجه آثار ز

آسیب را مردم می‌بینند.

ةِ؛ خداونــد امامت را  مَّ
ُ ْ
 لِلْأ

ً
مَامَــةِ[ نِظَامــا ِ

ْ
مَانَــةَ ]الْإ

َ ْ
امــام علــی؟ع؟ دراین‌بــاره می‌فرمایــد: »وَ الْأ

بــراى نظــام امت قــرارداد« )رضی، حکمــت 252( با توجــه به مفهوم حدیث، مشــخص می‌گردد 

، لطف بودن  که از جمله فلســفه‏های ضرورت امام ایجاد نظم در میان امت اســت؛ ازاین‌رو

امامــت به‌صــورت کامــل با حضــور امام تحقق خواهــد یافت؛ ولــی تحقق نیافتــن آثار کامل 

لطــف امامــت در زمــان غیبــت امام، ناشــی از قصور یا تقصیر مکلفان اســت؛ نــه از جانب 

گــر خداوند امام را نمی‌آفرید یــا او را به‌عنوان امــام برنمی‌گزید، فضل الهی  خداونــد یــا امام. ا

نقص و کاســتی داشــت و امام ســبب غیبت نبوده است، محرومیت از بهره‌مندی از لطف 

امامت ناشی از نارسایی بشر است.

خواجه‌نصیرالدیــن طوســی در تائید این مطلب قائل اســت: »وجوده لطــف و تصرفه لطف 

آخــر وعدمــه منــا؛ وجود امام لطف اســت و تصرف او در امور لطف دیگری اســت و عدم این 

لطف از جانب ما انسان‌ها است.« )گلپایگانی، 1387 ش: ج2، ص316(

بدين‌جهــت، در جامعــۀ دینــی، در عصــر غیبــت، اقتضــای لطــف الهــی آن اســت کــه 

ی باشــد که وجوب تصدی وظیفه سرپرســتی و ولایت را برای فقیه و وجوب  والی و زمامدار

که مهم‌تریــن عامل مؤثر در  تولــی و پذیــرش را بــرای جمهور مردم به همراه داشــته باشــد؛ چرا

نگاه‌داشتن جامعه بر جاده حق و حرکت بر صراط مستقیم است.

ضــرورت مرجعیــت و ولایت عالمان دینی با یک اصل عقلانی دیگر قابل‌اثبات اســت. 

گــر امــری عقــاً مطلوب بود، ولــی به دلایلــی تحقق آن مشــکل، ناممکن گشــت، به‌طورکلی  ا

دســت از آن برنمی‌دارنــد، بلکــه مرتبــۀ نازل‌تــر آن را انجــام می‌دهنــد و به تعبیــر دیگر از اهم 

دست می‌کشند و به مهم می‌پردازند. آن‏ها در امور مهم این درجه‌بندی را رعایت می‌کنند؛ 

یجــی« نام دارد، اســام نیــز آن را قبول دارد و بــر قاعده »الاهــم فالاهم«  ایــن اصــل »تنــزل تدر

منطبق اســت؛ همچنین ســاده‌ترین و روشــن‌ترین دلیل عقلی بر ولایت‌فقیه است؛ )مصباح 

ی اســامی ایــران، جهت مهار کردن،  کــه رکــن نظام جمهور یــزدی، 1385 ش: ص 190 _ 193( چرا
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کنترل، مدیریت بحران‌ها، صیانت از انقلاب‏ اســامی، شناســایی و خنثی کردن توطئه‌ها و 

ی می‌کند؛ زیرا احکام  ... اســت که وجود حکومت در جامعه را امری ضــرور اختــال نظــام و

در همــۀ زمان‌هــا اســت و زمانی که مــردم از وجود رهبــر معصوم محروم‌اند یا بایــد خداوند از 

اجرای احکام اجتماعی صرف‌نظر کرده باشد یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح است 

داده باشــد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید. با توجه به باطل 

بودن فرض اول _ خداوند از اجرای احکام صرف نظرکرده باشــد _ فرض دوم ثابت می‌شــود 

کرین، علیرضا  یعنــی ایــن اجــازه از طــرف خداونــد و اولیــای معصــوم صادر شــده باشــد. )شــا

محمدی، 1391 ش: ص 93(

4. 2. ضرورت نقلی

کمیت و ولایت مرجعیت عالمان  بعد از تبیین و روشــن شــدن ادله عقلی برای ضرورت حا

دینی، لازم اســت به برخی ادله نقلی آن نیز پرداخته شــود؛ و مهم‏ترین ادله نقلی آن، به شرح 

ذیل است.

4. 2. 1. آیات
قرآن منبع مهم و اساسی از منابع تشریع و استنباط دین و احکام الهی است. ازاین‌رو آیاتی 

: که می‌توان از آن ضرورت مرجعیت ولی فقیه را در عصر غیبت استفاده نمود، عبارتنداز

ی و مراجعه به  « و ضرورت پیرو الــف( آیه اطاعت: آیاتی اســت که در آن‌هــا از »اولی‌الامر

هَا  ُّ �ي
أ�َ
ا  ی، ســخن بــه میان آمده اســت. به‌عنوان نمونه خداوند در ســوره نســاء می‏فرمایــد: >�يَ و

�نْ  سُولِ �إِ هِ وَالرَّ
َ
ى اللّ

َ
ل وهُ �إِ

ُ
رُدّ ءٍ �فَ ْ �ي

َ �ي �ش ِ
مْ �ف عْ�تُ از�َ �نَ �نْ �تَ �إِ

كُمْ �فَ مْرِ مِ�نْ
�أَ

ْ
ولِ�ي ال

أ�ُ
سُولَ وَ عُوا الرَّ طِ�ي

أ�َ
هَ وَ

َ
عُوا اللّ طِ�ي

أ�َ
وا  مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
ال

لَ  ِ �ز
�نْ
أ�ُ
مَا  وا �بِ

مَ�نُ
آ
�نَّهُمْ �

أ�َ
عُمُو�نَ  �زْ َ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
ى ال

َ
ل رَ �إِ

مْ �تَ
َ
ل
أ�َ
لاً *  وِ�ي

أ�ْ
 حْسَ�نُ �تَ

أ�َ
رٌ وَ �يْ

لِكَ �خَ
رِ ذ�َ �خِ �آ

ْ
وْمِ ال �يَ

ْ
هِ وَال

َ
اللّ  �بِ

و�نَ مِ�نُ �ؤْ مْ �تُ �تُ �نْ
ُ
ك

�نْ 
أ�َ
طَا�نُ  �يْ

َّ دُ الش� رِ�ي ُ هِ وَ�ي رُوا �بِ �فُ
ْ
ك �نْ �يَ

أ�َ
مِرُوا 

أ�ُ
دْ  و�تِ وَ�قَ اغ�ُ

َ
ى الطّ

َ
ل حَاكَمُوا �إِ �تَ َ �نْ �ي

أ�َ
دُو�نَ  رِ�ي ُ لِكَ �ي �بْ

لَ مِ�نْ �قَ ِ �ز
�نْ
أ�ُ
كَ وَمَا  �يْ

َ
ل �إِ

دًا<؛ »ای کسانی که ایمان آورده‌اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای  عِ�ي َ الاً �ب
َ
ل هُمْ ض�َ

َّ
ل ض�ِ �يُ

گر به خدا  [ اطاعت کنید پــس هرگاه در امری ]دینــی[ اختلاف‌نظر یافتیــد ا امــر خــود را ]نیــز

ید این  [ عرضه بدار کتاب[ خدا و ]ســنت[ پیامبــر ]او یــد آن را به ] پســین ایمــان دار و روز باز
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بهتــر و نیک‏فرجام‏تــر اســت آیــا ندیده‌ای کســانی را کــه می‌پندارند بــه آنچه به‌ســوی تو نازل 

ی میان  شده و ]به[ آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان آورده‌اند ]بااین‌همه[ می‌خواهند داور

خود را به‌ســوی طاغوت ببرند باآنکه قطعاً فرمان یافته‌اند که بدان کفر ورزند و ]لی[ شــیطان 

ی دراندازد.« )نساء: 59و60( می‌خواهد آنان را به گمراهی دور

در رابطــه بــا اولی‌الامــر مفســران نظــرات مختلفــی دارنــد کــه این مقالــه درصــدد بیان آن 

نیســت؛ بلکه تنها به نظر شــیعه می‌پردازد که قائل‌اند منظور از اولوالأمر امامان معصوم؟عهم؟ 

اســت که رهبری مادی و معنوی جامعه اســامی را در تمام شــئون زندگی از طرف خداوند 

و پیامبــر؟صل؟ بــه آن‏ها ســپرده شــده اســت و غیر آن را شــامل نمی‌شــود. البته کســانی که از 

طــرف آن‌هــا بــه مقامــی منصــوب شــوند و پســتی را در جامعه اســامی بــر عهــده بگیرند، با 

شــروط معینی اطاعت آن‏ها لازم اســت نه به خاطر اینکه اولی‏الامرند، بلکه به این خاطر که 

ی، 1380 ش: ج3، ص482( نمایندگان آن‏ها می‌باشند. )مکارم شیراز

بنــا بــر آنچــه از مفهوم آیات برمی‏آیــد اولی‌الامر در آیه اطیعــوا الله ظاهر در معصومین؟عهم؟ 

اســت ولی در عصر غیبت طبق رهنمود عقل نائبان ایشــان اولی الامر هســتند اما بالتبع، نه 

ی از کارها را بر عهده داشتند؛  ، نائبان خاص بسیار بالاصاله، همان‌گونه که در عصر حضور

که از یک‏ســو‏ این آیه بر  در مرتبــه پایین‏تــر می‏تــوان علمــا و دانشــمندان را در نظر گرفت؛ چرا

« در هــر زمان دلالــت دارد؛ زیرا به‌طور مطلق بیان شــده و مقیــد به زمان و  وجــود »اولــی الامــر

مــکان خاصــی نیســت؛ ازاین‏رو عصر غیبت را نیز شــامل می‏شــود. از دیگر ســو ایــن آیه در 

طول اطاعت خداوند واقع شــده و ازنظر ســیاق واحداســت؛ و این اطلاق با قرینه منفصل و 

متصل مقید نشده است. )طباطبایی، 1363 ش: ج4، ص568(

ی عقلایــی اســت، )موســوی خمینــی، 1373 ش:  از آنجایــی کــه ولایت‌فقیــه از امــور اعتبــار

ص64 _ 66( پس ضرورت دارد عالمان دینی ســه شــرط )فقاهت، عدالت و تدبیر و مدیریت 

نظــام اســامی( را داشــته باشــند. به همین خاطــر فقیهانی کــه بینش سیاســی، اجتماعی و 

توانایی مدیریت را نداشــته باشــند، فقط برای قضا و مرجعیت منصوب‌اند نه برای رهبری؛ 

که ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع  )جوادی آملی 1383 ش: ص370( چرا
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مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است که نباید برای کسی این توهم پیش بیاید که مقام 

کرم؟صل؟ اســت؛ زیرا در اینجا صحبت از مقام نیســت،  فقها، همان مقام ائمه؟عهم؟ و رســول ا

بلکه بحث از وظیفه، )کریمی، 1385 ش: ص 62( آن‌هم وظیفه‌ای سنگین و مهم است.

بنابراین، با توجه به مطالب مطرح‌شــده شــکی نیســت که تعیین و انتصاب ولی‌فقیه در 

ی و  عصر غیبت، جهت رهبری و زعامت جامعه اســامی از ســوی خداوند ســبحان ضرور

حتمی است؛ از حکمت حکیم به دور است که در اساسی‏ترین کتاب هدایت بشر به این 

نیاز اساسی انسان‌ها در عصر غیبت نپرداخته باشد.

ب( آیه لزوم امربه‌معروف: ازجمله آیات دیگری که بر لزوم اجرای احکام الهی و ضرورت 

کمیت فقهای عادل بر جامعه اســامی می‏توان به آن اســتناد نمود، آیه لزوم امربه‌معروف  حا

هَوْ�نَ عَ�نِ  �نْ َ ِ وَ�ي مَعْرُو�ف
ْ
ال  �بِ

مُرُو�نَ
أ�ْ
 رِ وَ�يَ �يْ

�خَ
ْ
ى ال

َ
ل  �إِ

دْعُو�نَ  �يَ
�ةٌ مَّ

أ�ُ
مْ 

ُ
ك كُ�نْ مِ�نْ �تَ

ْ
است که خداوند می‌فرماید: >وَل

<؛ »و باید از میان شما گروهی ]مردم را[ به نیکی دعوت کنند  لِحُو�نَ مُ�فْ
ْ
كَ هُمُ ال �ئِ

َ
ول

أ�ُ
كَرِ وَ مُ�نْ

ْ
ال

و بــه کار شایســته وا دارنــد و از زشــتی بازدارنــد و آنان همان رســتگاران‌اند« )آل‏عمــران: 104( با 

توجــه بــه این محتوای آیه، تنها وجود رهبران الهی و وظیفه‌شــناس موجب ســعادت جامعه 

کمیت رهبران الهی و اولیای امور و مردم شکل نگرفته  گر نظامی بر پایۀ حا نمی‌گردد؛ بلکه ا

باشــد و فقیه اعلم به‌عنوان ولی مطلق مســلمانان سرپرســتی آن‏ها را بر عهده نداشته باشد، 

ی قمی، 1373 ش: ص 108( ی جامعه حاصل نخواهد شد. )آذر رستگار

گرچــه قوانیــن الهــی از طریــق وحــی و نبــوت در قالــب قــرآن مجید در  در عصــر حاضــر ا

ی از احکام عام و مطلق شــریعت به‌وســیله ائمه معصومین؟عهم؟  دســترس اســت؛ اما بســیار

ی از فقاهت،  تخصیــص و یــا تقییــد یافته‌انــد و تنهــا عالمان دینی هســتند که بــا برخــوردار

عدالت، بینش‏سیاسی و اجتماعی، ضامن اجرای قوانین الهی در جامعه هستند.

ا�ةَ 
َ
ل مُو�نَ الصَّ �ي �قِ ُ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
وا ال مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هُ وَال

ُ
هُ وَرَسُول

َ
كُمُ اللّ مَا وَلِ�يُّ

�نَّ ج( آیه ولایت: خداوند می‏فرماید: >�إِ

<؛ »ولیّ امر و یاور شما تنها خدا و رسول و مؤمنانی خواهند بود  كَا�ةَ وَهُمْ رَاكِعُو�نَ و�نَ ال�زَّ �تُ �ؤْ ُ وَ�ي

که نماز به پا داشته و به فقرا در حال رکوع زکات می‌دهند« )مائده: 55(

ی  یار واژۀ »ولی« در آیه به معنای ناصر و دوستدار نیست، زیرا ولایت به معنای دوستی و
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کردن، مخصوص کســانی نیســت که نماز می‌خوانند و در حال رکوع زکات می‌دهند، بلکه 

حکمی عمومی است که همۀ مسلمانان را دربرمی گیرد.

ازاین‌رو معنای آن سرپرستی و تصرف و رهبری مادی و معنوی است که حکمی خاص 

و در انحصار خدا و رســول او و فرد یا افراد خاصی از مؤمنان اســت، زیرا واژه »انما« معنای 

انحصار و اختصاص را می‌رساند. )طبرسی، 1379 ش: ج3، ص211 _ 212(

بر این اســاس، مطابق این آیه و نیز مراتب ولایت، از جمله کســانی که شایستگی ولایت 

و سرپرســتی جامعــه را در عصــر غیبت معصــوم دارند، عالمان دینی هســتند؛ تــا بتوانند با 

تفســیر درســت قرآن، به شایستگی زعامت و پیشوایی جامعه را بر عهده گرفته و با رأس قرار 

گرفتــن، ارکان آن را هماهنــگ نماینــد و به‌ســوی کمــال مطلوب ســوق دهنــد؛ بدین صورت 

ی، دارای ولایــت، زعامت و رهبری جامعه، می‏دانــد و تنها مقام  کــه عــاوه برحــق قانون‌گذار

عصمت است که در حوزه ولایت‌فقیه شرط نیست. )موسوی خلخالی، 1361 ش: ص 181 _ 182(

4. 2. 2. روایات
از دیگــر ادلــه ضــرورت مرجعیت دینــی در عصر غیبــت، روایات معصومین؟عهم؟ اســت؛ که 

دلالت بر ارجاع مردم به فقها برای رفع نیازهای حکومتی دارند، این دسته از روایات خود به 

دو دسته تقسیم می‏شوند:

دسته اول: روایاتی که بر ضرورت مراجعه به پیشوای صالح در هر زمانی جهت رفع خصومت 

و رتق و فتق امور دلالت می‌کند. ازجمله در روایتی شریف از امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نقل شده 

است که فرمودند: »الواجب في حكم الله وحكم الاسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل، ضالا 

وا لانفســهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا  كان أو مهديا أن لا يعملوا عملا و لا يقدموا يدا ولا رجلا قبل أن يختار

بالقضاء و السنة، يجبي فيئهم و يقيم حجهم و جمعتهم و يجبي صدقاتهم الخبر؛ یکی از واجبات بزرگ در 

احکام الهی و اسلام بر مسلمانان این است که چون پیشوایشان درگذرد و یا کشته شود، پیش 

گاه به احکام قضایی و ســنّت پیامبر برگزینند تا  ک‌دامــن، عالم، پارســا و آ از هــر کار امامــی پا

جامعه را اداره کند و حقّ ستمدیده را از ستمگر بازستاند، مرزهای مسلمین را پاسداری کند؛ 

فیء را گردآوری نماید؛ حج و نماز جمعه را برپا دارد« )مجلسی، 1403 ق: ج 89، ص 196(
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دســته دوم: روایاتــی که ولایت عالمان دینی را در ادامــه ولایت معصومین اثبات می‌کند، 

: عبارتند از

وا 
ُ
ْ يَدْخُل سُــلِ مَــا لَمَ مَنَاءُ الرُّ

ُ
فُقَهَاءُ أ

ْ
کرم؟صل؟ فرمودند: »ال مناء الرســل«: پیامبــر ا

ُ
الــف( روایت »ا

 
َ

وهُمْ عَلَى وا ذَلِــكَ فَاحْذَرُ
ُ
طَانِ فَإِذَا فَعَل

ْ
ــل بَاعُ السُّ  اتِّ

َ
نْيَا قَال

ُ
مْ فِِي الدّ ُ ِ وَ مَــا دُخُولُهُ

 الّلَّهَ
َ

سُــول  يَا رَ
َ

نْيَــا قِيــل
ُ

فِِي الدّ

ــمْ؛ دانشــمندان فقیــه تــا هنگامیکــه وارد دنیا نشــده‌اند امیــن پیغمبران‌اند. عرض شــد 
ُ

دِينِك

ی ســلطان، پس چون چنین  یارســول الله! معنای ورودشــان در دنیا چیســت؟ فرمودند: پیرو

کنند نسبت به دین تان از ایشان برحذر باشید.« )کلینی، 1407 ق: ج1، ص46(

در این روایت، فقها افراد مورداعتماد و امانتدار مردم معرفی شده‏اند تا بتوانند در عصر غیبت 

به‌عنوان مرجعی جامع الشرایط همۀ اموری را که برعهده پیامبران است را به خوبی انجام دهند.

امام خمینی در تبیین این حدیث نبوی می‌فرماید:

ی را که اسلام مقرر داشته، به‌طور امانت، اجرا  معنای »امین« این است که فقها تمام امور

کننــد، نــه اینکه تنها مســئله بگویند، مگر پیامبران مســئله‏گو بودند تا فقها در مســئله‌گویی 

امیــن آن‏هــا باشــند؟ فقهــا بایــد رئیس ملت باشــند تــا نگذارند اســام مندرس و احــکام آن 

ی که بر عهدۀ پیغمبران اســت،  تعطیل شــود؛ ازاین‏رو الفقهاء امناء الرســل؛ یعنی کلیه امور

گر این  فقهای عادل موظف و مأمور انجام آن هستند. )موسوی خمینی، 1373 ش: ص 74( که ا

مهم را به‌درستی به انجام نرسانند جامعه روبه انحطاط و تزلزل خواهد رفت.

کرم؟صل؟ سه بار فرمودند: ب( روایت ارحم خلفائی: پیامبر ا

وون أحاديثي  »اللهم ارحم خلفائي ثلاث مرات قيل له و من خلفائك قال الذين يأتون من بعدي و ير

و ســنتي فيعلمونها الناس من بعدي؛ بارخدایا، به جانشــینان من رحمت فرست، گفتند یارسول 

الله، جانشــینان شــما چه کســانی هستند؟ فرمودند: آن‏کســانی که حدیث و سنت مرا تبلیغ 

کنند و به امت من بیاموزند.« )ابن بابویه قمی، 1378، ج1، ص40(

امام خمینی در رابطه با این روایت می‏نویسد: »خلافت« همان جانشینی در تمام شئون 

نبــوت اســت؛ و جملۀ »اللهــم ارحم خلفائی« دســت‌کمی ازجمله »علی خلیفتی« ندارد. )موســوی 

خمینی، 1373 ش: ص 65(
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ج( روایــت »وارثان انبیاء«: یکــی دیگر از روایاتی که در اثبات مرجعیت و ولایت عالمان 

دینی مورداســتفاده قــرار می‏گیرد حدیث معروف »إنَّ العلماء ورثة الانبیــاء« )کلینی، 1407 ق: ج1، 

ص32( است.

با توجه به این حدیث، ضرورت مرجعیت عالمان دینی را می‌توان این‌گونه بیان نمود که:

1. علما وارثان انبیاء هستند.

2. همه وارثان انبیاء علوم الهی )احادیث( را به ارث می‌برند.

3. درنتیجه علما علوم الهی )احادیث( را به ارث می‌برند.

قابل‌ذکر اســت بر طبق نتیجه فوق، این ســؤال در اذهان برخی از عموم مردم ایجاد شــده 

است که ولی‌فقیه را آیا امام زمان؟عج؟ به‌شخصه انتخاب می‏نمایند؟ یا بر اساس متون دینی 

ک‌هایی است، این اشخاص انتخاب می‏گردند؟ یا اینکه این ولایت،  که دارای شاخص و ملا

ویژه ائمه معصومین است؟ در پاسخ باید گفت: منظور از علما، خصوص ائمه نیست، بلکه 

همــه عالمان دینی را شــامل می‏شــود تــا بتوانند وظیفــه‌ای را که دارند به نحو احســن به پایان 

کمیت بر  کــه تنها عالم دینی، علم صائب و عمل صالــح خویش و ولایت و حا برســانند؛ چرا

مردم را به مقدار پیوند ویژۀ معنوی با انبیاء به ارث می‏برند؛ هرچند اندک باشد. )جوادی آملی، 

گر به شایستگی آن را انجام ندهند به‌عنوان مرجعی صالح برای  1383 ش: ص 186 _ 185( حال ا

مردم شناخته نمی‏شوند و همین امر باعث سستی بنیان جامعه می‏گردد.

د( روایت الحوادث الواقعه: نخســتین مســتند نقلی شــیخ حسن کاشــف الغطاء روایت 

توقیــع شــریف اســت که بــه جملۀ حجتی علیکم در آن اســتناد شــده اســت. ایــن توقیع در 

پاســخی اســت که حضرت ولی‌عصر؟عج؟ به نامه اســحاق بن یعقوب نگاشــته‌اند. در این 

نامه از آن حضرت سؤالاتی کردند که از طریق محمد بن عثمان العمری، یکی از نواب اربعه 

امام در اختیار حضرت قرار گرفت و امام در پاسخ به این سؤال که در حوادث به چه کسی 

مراجعه کنیم؟ مرقوم فرمودند:

نا حجــهُ الله؛ و اما 
َ
واِه حدیثَنــا فانّّهــم حُجتی عَلکیــم و ا »و امّــا الحــوادثُ الواقعــهِ فارجِعــوا فیَهــا اِلی ر

یان حدیث ما مراجعه کنیــد؛ زیرا آنان حجت من  رخدادهایــی کــه پیش می‏آید، پس بــه راو
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برشمارند و من حجت خدا بر آنان هستم.« )مجلسی، 1403 ق: ج 53، ص 181؛ العاملی، 1412 ق: 
ج27، ص140( بــا این بیان حضرت فقیهان شــیعه را به‌عنــوان حجت خویش معرفی می‏کند. 

روایــت توقیــع دلالت می‏کند بر اینکه لازم اســت در احکام و مســائل جدیــد به فقیه مراجعه 
شود؛ زیرا رسیدن به کمال در عصر غیبت تنها در سایه حکومتی که مبتنی بر قوانین دینی 

و اجرای احکام الهی باشد میسر می‏شود.
امــام خمینی دراین‏باره می‏نویســد: »منظــور از حوادث واقعه، پیشــامدهای اجتماعی و 
ی می‌داده اســت« )موسوی خمینی، 1373 ش:  ی‌هایی بوده که برای مردم و مســلمین رو گرفتار
ص 103( همچنیــن بخــش دوم کلام حضــرت »فانهــم حجتی علکیم و أنا حجــه الله« نیز دلالت بر 

ولایــت عامــه دارد، زیــرا خــود را حجت خدا بر مــردم و فقها را حجت خویــش برمردم معرفی 
کرده است. )همان، 1391 ش: ج2، ص474(

مرحــوم آیــت‌الله میــرزای نائینی بــرای اثبات ضرورت ولایــت مرجعیت عالمــان دینی در 
عصر غیبت، از توقیع مبارک، ولایت گســترده فقها را برداشــت نموده و برای آن ســه شــاهد 

ذکر می‏کند:
1. همان‌طــور کــه در این توقیع آمده اســت، مردم در خودِ حوادث بــه فقیه مراجعه کنند 

نه در احکام آن‌ها
2. پرســش‌کننده، ضــرورت رجوع به فقها را در احــکام موضوعات جدید نمی‏داند. پس 

بایستی از ولایت عامه فقیه پرسش نموده باشد.
3. امام در توقیع شریف بیان می‏نماید که فقها حجت هستند بر شما، پس بایستی ولایت و 
سرپرستی آنان سازگارتر از بیانگری احکام باشد. )موسوی خمینی، 1385 ش: ج2، ص337(
بر همین اساس است که خداوند امر حکومت را به فردی صالح تفویض نموده تا بتواند 
راه رســیدن بــه ســعادت را بــه مردم نشــان دهد؛ ازایــن‌رو وجود عالــم دینــی در عصر غیبت 
برای نجات مردم از ســردرگمی ضرورت می‌یابد. )واعظی، 1378 ش: ص 149 _ 150( تا مردم را از 

گمراهی و سرگردانی نجات دهد.
پس امروزه فقهای اســام، حجت بر مردم هســتند تا بتوانند همۀ امور مســلمین را که به 
گذار شــده اســت؛ به نحو احسن به انجام رسانند که خود نمایانگر این مطلب است  آنان وا
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که فقها علاوه بر شــأن فتوا دادن در احکام شــرعی، بایســتی مرجع تعیین تکلیف اشخاص 
در حوادث مسائل اجتماعی نیز باشند.

هـــ( روایت مقبولۀ عمر بن حنظله: بر اســاس این روایــت، از امام صادق؟ع؟ دربارۀ دو نفر 
ی ماننــد دین وارث، در نــزاع و اختلاف بودند، ســؤال کردند که برای  از شــیعیان کــه در امــور
قضــاوت و رفــع اختــاف نزد چه کســی بروند. امام آن‏هــا را از مراجعه به طاغــوت منع کردند 
کم بر مســلمانان ملزم نمودنــد و این‌گونه  ایشــان را بــه رجوع بــه یک مرجع صلاحیــت‌دار حا
حکامَنــا فَلیرضَوا بِهِ 

َ
وی حدیثنا و نظر فی حَلالِنــا وَ حرامِنا و عرف ا ن قــد رَ فرمودنــد: »مَــن کان منکــم مّمَ

 
َ
دّ  بِِحکمِ الِلّه وَ علینا رَ

َ
کمنا فَلم یقبل منهُ فَاِنّّما اســتَخَفّ  فَاِذا حَکمَ بِِحُ

ً
کما  فاِنّّی قد جَعلتُهُ علکیم حا

ً
حکما

ی حدیث ما باشد و در  رک بِالِلّه؛ هرکس از شما که راو َ هوَ عَلی حَدِّ الشِّ  علی الِلّه و
ُ
ادّ  عَلینا الرّ

ُ
ادّ َ الرّ و

ی بپذیرید.  حلال و حرام ما بنگرد و صاحب‌نظر باشــد و احکام ما را بشناســد، او را به داور
کم بر شــما قــرار دادم. پس هــرگاه حکمی کرد از او قبــول نکردند، حکم  ی را حا همانــا مــن و
خدا را ســبک شــمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند و آن‏کس که ما را رد کند، خدا را رد کرده اســت و 
ردکردن خدا در حد شرک به اوست« )العاملی، 1412 ق: ج18، ص98( باتوجه‌به مضمون حدیث 
َ عرفَ  وی حدیثنا و نظَر فی حلالنا وحرامنا و می‌توان به این نتیجه رسید که مصداق عبارت »قد ر
حکامنا« جز شــخص فقیه و عالم دینی نمی‌تواند باشــد؛ از این‏رو اطاعت از ایشــان الزامی 

َ
ا

کمیت تشریعی خداوند است که گناه آن در  است و نپذیرفتن حکم اودر اصل رد کردن حا
این روایت درحد شرک به خداوند شمرده شده است و گناهی نابخشودنی است.

یک‌طرف امام  مقبولــۀ عمــر بن حنظله، مشــتمل بر دو توصیه ایجابی و ســلبی اســت: از
صادق؟ع؟ مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام می‌شمارد؛ از طرف 
، برای رفع نیازهای اجتماعی و قضایی، شیعیان را برای رجوع به فقهای جامع‌الشرایط  دیگر
کما« به دســت می‏آید،  مکلــف می‌ســازد؛ همان‌طــور کــه از عبارت »فانی قــد جعلته علکیــم حا

ی  نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همۀ امور سیاسی، اجتماعی و قضایی ضرور

ک عمل  اســت. ظاهــر پرســش در روایت، مســئله قضاوت اســت، لیکــن آنچه جهــت و ملا

کم« _ که دلالت بر حکومت  اســت، پاســخ امام اســت و ســخن ایشــان عام اســت و واژه »حا

دارد _ نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتی تعمیم‌یافته و شامل آن‌ها نیز می‌شود.
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قابل‌تأمــل اســت در ابتــدای روایــت مراجعــه بــه ســلطان و قضــات حکومتــی را حــرام 
گر قضاوت آن‏هــا عادلانه و به‌حق باشــد؛  شــمرده‌اند، حکــم آن‌هــا را باطــل می‌داند؛ حتــی ا

اصل این نظام حکومتی در نگاه قرآن و اهل‌بیت مردود است.
امام خمینی در کتاب البیع می‏نویسند:

« علاوه بر قضاوت در شئون ولایت و حکومت  ً
کما مقصود ازجمله »انّّی قد جعلته علکیم حا

اســت. )موســوی خمینــی، بی‌تــا، ج2، ص478 _ 479( زیــرا قضــاوت یکی از رشــته‌های حکومت 
یکی از کارهای حکومتی اســت که در ســایه آن جامعه می‌تواند در امنیت و آسایش باشد  و

کم نباشد قضاوت برحق هم امکان‌پذیر نخواهد بود. گر دین بر جامعه حا و ا
همچنیــن صاحــب جواهر نیز قائل اســت: »بل لــو لا عموم الولاية لبقي كثير مــن الأمور المتعلقة 
ی  ی از امور گر عموم ولایت در عصر غیبت برای فقیهان ثابت نباشد، بسیار بشيعتهم معطلة؛ ا

کــه متعلق به شــیعیان اســت، معطــل خواهــد مانــد.« )نجفــی جواهــری، 1266 ق: ج21، ص397( 
ی دانسته، به مؤمنان سفارش  درنتیجه ایشان نیابت فقیه را در عصر غیبت از امامان ضرور
که حفظ اصول  می‏کنــد از فقیهــان و عالمــان دینی نیز حمایت کننــد. )همــان، ص 398( چرا
و فــروع دین و مکتب بســتگی به وجود امــام و رهبر دارد. امام رضــا؟ع؟ دراین‌باره می‌فرماید: 
گر  ــنّةُ؛ ا رَتِ السُّ ينُ و غُيِّ ةُ و ذَهَبَ الدِّ

َّ
دَرَسَــتِ الِمل

َ
ما أمِينا حافِظا مُسْــتَوْدَعا ل مْ إماما قَيِّ ُ  لَهَ

ْ
عَل  يََجْ

َ
و لَم

َ
هُ ل

َ
»أنّ

برايشــان پيشــوا و سرپرســتى درســتكار و نگهبــان و امانتدار گمارده نم‏ىشــد، آييــن، كهنه و 
فرسوده شده، دين از ميان رفته و سنّت دگرگون شده بود. )مجلسی، 1403 ق: ج6، ص60(

بنابرآنچــه از مفهــوم حدیــث برمی‌آید: بــرای حفظ دین مردم، وجود امــام قیم و امین لازم 
است. تا مردم بتوانند در سایه آن به سعادت حقیقی برسند.

پــس در عصــر غیبت، وجود مرجعیت عالمان دینی به‌عنــوان نائب عام آن حضرت که 
یات  کمیت و حکومت مسلمین را به‌طور نیابی بر عهده دارد، از ضرور تدبیر و رهبری و حا
دین است که برهم فردی واجب است از ایشان اطاعت نماید و در صورت سرپیچی کردن، 
گر  مســتحق عقــاب کــردن می‏باشــد و مقبوله عمــر بن حنظله نیز شــاهدی بر آن اســت که ا
عالمــان دینــی به‌عنــوان مرجعــی صالح، بــرای برطرف کــردن نیازهای اصلی مردم نباشــند، 

رسالت ائمه؟عهم؟ به سرانجام مقصود نخواهد رسید.
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نتیجه‌گیری
مرجعیــت، منصبــی حســاس و سرنوشت‌ســاز اســت کــه بــا زندگــی اســامی دارای ارتبــاط 

می‏باشــد؛ پس بایســتی هدایت دینی، رهبری سیاســی و اجتماعی مردم را بر عهده داشــته 

گر بنا باشــد هر دین، نظام، امت و جامعه‌ای بدون داشــتن مرجعی شایســته مســیر  باشــد، ا

خــود را برونــد دیگــر نمی‏تــوان امیــدی به بقاء، توســعه و پیشــرفت جامعه اســامی داشــت. 

رابطــه بیــن مرجعیــت با ولایــت مانند پــدر و فرزند محســوس اســت. همان‏گونه کــه یک پدر 

برای فرزندش با جدیت کامل در امور آن‏ها تلاش می‏کند؛ ولی مســلمین نیز سرپرســتی پدر 

ی است را دارد. گونه‌ای برای جامعه اسلامی که همان حکومت و زمامدار

مرجعیت، در همه زمان‏ها لازمه اجتهاد است و ولایت بر مردم دارد تا بتواند به‌عنوان یک 

ی که به‌مراتب  دژ محکــم حافظ دین و نگهبان شــریعت باشــد؛ بخصوص در جامعــۀ امروز

گون به  حســاس‏تر از گذشــته اســت؛ زیرا از یک‏سو دشــمن درصدد اســت با ترفندهای گونا

تضعیف آن بپردازد؛ از دگر سو لزوم پاسخگویی به نیازهای شرعی افراد توسط عالمان دین، 

ضــرورت ایــن مهم را بیشــتر کرده اســت و در این مقاله بــا بهره گیری از ادلــه عقلی همچون 

برهــان لطــف و ضرورت امنیت بــرای جامعه و نیز ادله نقلی آیه ولایــت، اطاعت و ضرورت 

امر به معروف و نهی از منکر و نیز روایاتی همچون »امناء الرسل«، »ارحم خلفائی«، به تبیین 

ضرورت مرجعیت دینی عالمان در عصر غیبت پرداخته شد.

ی و تعصــب دربــارۀ کارکردهای  پیشــنهاد می‏شــود محققیــن بــه‌دوراز هرگونه پیــش‏داور

سیاســی، علمی، فرهنگی مراجع هرکدام به‌طور مجزا پژوهشــی نمایند تا بتوانند در پاسخ به 

شبهات قدمی مؤثر در راستای این امر بردارند.

پس ضرورت ندارد که هر مرجع تقلیدی رهبر سیاسی مردم را بر عهده داشته باشد؛ اما 

از آن‏طرف کســانی که واجد شــرایط رهبری هســتند به مقام مرجعیت هم رسیده‌اند؛ پس هر 

یک  مرجــع تقلیدی شــرایط رهبری را نــدارد، اما امکان دارد دو عنــوان مرجعیت و رهبری در

نفر جمع شود؛ مانند حضرت امام خمینی و آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای.
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__________، )بی‌تا(، حکومت اســامی، درس‌نامه اندیشــه سیاسی اســام، جلد2، چ3، انتشارات 44 .

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، قم.

ی تهرانی، مهدی، )1381 ش(، ولایت ودیانت، موسسه فرهنگی خانه خرد، قم.45 . هادو



بررسی حدیث منزلت در منابع اهل سنت

ی1 زهرا ذوفقار

چکیده
حدیــث منزلــت از احادیــث شــریف نبــوی در بیان فضیلــت و جایــگاه ویژه امــام علی؟ع؟ 

اســت که علاوه بر منابع شــیعی، در مهم‏ترین منابع اهل ســنت، ثبت و ضبط شــده است. 

، بــا روش توصیفــی _ تحلیلی، درصدد تبییــن جایگاه حدیث منزلــت در منابع  ایــن نوشــتار

اهل ســنت و بررســی دیدگاه‏های مختلف نســبت به دلالت حدیث اســت. با بررسی منابع 

روایی اهل سنت، صحت سند و حتی تواتر حدیث قابل‌اثبات است. به‌رغم آن‌که حدیث 

منزلــت، به‌عنــوان فضیلتــی مهــم بــرای حضرت علی؟ع؟ دانســته شــده، لکــن در خصوص 

دلالت آن دیدگاه‏های مختلفی از ســوی علمای اهل تســنن مطرح شده است. برخی از این 

علما، حدیث منزلت را دال بر امامت امام علی؟ع؟ دانسته‏اند، گرچه بلافصل بودن امامت 

کثریت علمای اهل تسنن، دلالت  ایشان را از طریق این حدیث، قابل استفاده نمی‌دانند. ا

حدیث بر امامت پس از پیامبر؟ص؟ را نمی‌‌پذیرند.

واژگان کلیدی: حدیث منزلت، غزوه تبوک، امامت.

1. طلبه سطح 3 جامعة الزهراء؟عها؟، رشته کلام اسلامی
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مقدمه
ی در فضیلت حضرت  در منابــع معتبــر روایی شــیعه و اهل ســنت، احادیث نبــوی بســیار

، منزلــت و ثقلین. صدور ایــن احادیث  ، یوم‌الــدار علــی؟ع؟ ثبــت شــده نظیر حدیــث غدیر

در شــأن امــام علــی؟ع؟ از چنان تواتری برخوردار اســت که نزد فرق اســامی مــورد قبول واقع 

شــده اســت. در این میان، حدیث منزلت به دلیل شهرت صدور آن در غزوه تبوک، جایگاه 

ویژه‌ای دارد از یک‌ســو مدت و محدوده اندک خلافت در مدینه به‌جای پیامبر )و از ســوی 

دیگر شــباهت آن با خلافت هارون؟ع؟ در مدت‌زمان کوتاه میقات حضرت موســی( در کوه 

، موجب شده تا برخی علمای اهل سنت، دلالت آن بر امامت پس از پیامبر؟ص؟ را انکار  طور

نمایند. ولی از آن به‌عنوان یک فضلیت برای حضرت علی؟ع؟ یاد می‌کنند.

انعکاس حدیث منزلت در منابع اسلامی از چند جهت قابل‌مطالعه است:

یان حدیث؛ 1. از جهت رجال و راو

2. از جهت الفاظ حدیث؛

3. از جهت دلالت حدیث در مسئله امامت.

ازآن‌رو کــه بررســی همــه این مــوارد از موضوع یک پژوهش فراتر اســت، در نوشــتار حاضر 

بر بحث دلالت تمرکز شــده اســت؛ اما پیش از ورود به این بحث لازم اســت تا ابتدا کلیاتی 

درباره این حدیث مطرح و ســپس نمونه‏ای از متن حدیث در منابع معتبر اهل ســنت ارائه 

شــود تــا درنهایــت بتوان اشــکالات اهل ســنت بر اســتفاده شــیعه از این حدیث در مســئله 

امامت امام علی؟ع؟ را پاسخ گفت.

از نظــر شــیعه اهمیت این حدیث در اثبات امامــت حضرت علی؟ع؟ پس از پیامبر؟ص؟ 

اســت و در میان اهل ســنت، حدیث منزلت به‌عنوان فضیلتی برای امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 

بــه شــمار مــی‏رود؛ در کتــب روایــی ایشــان، عمدتاً در بــاب فضائــل علی بــن ابیطالب؟ع؟ و 

در برخــی مــوارد عــاوه بــر این باب در بــاب غزوه تبوک و یا ابواب دیگر نیز نقل شــده اســت 

مــوردی  هنگامی‌کــه  هرچنــد   )240 و   120 ص119،  ج5،   :1411 نســائی،  ص81؛  ج7،   :1410 ی،  )بخــار

به‌عنوان فضیلت برای شــخصی ثابت می‏شــود، نشــان از وجه امتیاز او در آن ویژگی است، 
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چنانکه در معنای واژه فضیلت نیز آمده است: »فضیلة الشیء: امتیاز و برتری و مزیت آن 

« )انیــس و دیگران، 1386: ج2، ص1495(، اما عده معدودی خواســته‏اند فضیلت بودن این  چیــز

. ک. صبحی، 1411: ص229(. منزلت برای حضرت علی؟ع؟ را تضعیف و انکار نمایند )ر

1. مفهوم‏شناسی
پیش از ورود به بررسی سندی و دلالی حدیث منزلت لازم است توضیحی درباره هر یک از 

مفاهیم اصلی پژوهش ارائه شود:

1. 1. حدیث منزلت

حدیــث منزلــت یکی از احادیث شــریف نبــوی در بیان منزلت حضرت علی؟ع؟ نســبت به 

ون من موسی  پیامبر گرامی اسلام؟ص؟ است. پیامبر گرامی اسلام؟ص؟ فرمودند: »أنت منّّی بمنزلة هار

 أنّه لا نبّی بعدی« )کلینی، 1407 ق، ج8، ص107؛ مفید، 1413: ج1، ص8174(؛ »]جایگاه[ تو نســبت 
ّ

إلّا

به من همچون جایگاه هارون نسبت به موسی است؛ جز اینکه پس از من پیامبری نیست.« 

يْسَ 
َ
هُ ل

َ
نّ

َ
 أ

َّ
ونَ مِنْ مُوسََى؟ إِلَّا ةِ هَارُ

َ
نْزِل ونَ مِنِّّيِ بِِمَ

ُ
نْ تَك

َ
 تَرْضََى أ

َ
لَا

َ
و در بعضی نقل‏ها چنین آمده است: »أ

نَبِِيٌّ بَعْدِي.« )بخاری، پیشین: ج7، ص81( »آیا به این راضی نمی‏شوی که منزلت تو نسبت به من 

همچون منزلت هارون نسبت به موسی است، جز اینکه پس از من پیامبری نیست.«

این حدیث در دیدگاه شیعه و سنی از احادیث مهم و قطعی الصدور به شمار می‏رود. 

یخ‏نویســان که درباره غزوه تبوک نوشــته‏اند و هر یک از اهل معاجم  هر کس از محدثان و تار

در رجــال کــه »علی«؟ع؟ را ترجمه نموده‏اند و هر کس کــه در مناقب اهل‌بیت؟عهم؟ و فضایل 

صحابه کتابی نوشته، این حدیث را نقل کرده است )شرف‌الدین، 1426: ص220(.

1. 2. منزلت

، 1408: ص113(، مقام )انیس و دیگران، 1386ش:  یشــه نزل، به معنای مرتبه )ابن منظــور منزلــت از ر

ج2، ص 1995( حرمــت، شــأن، جایگاه و اعتبار اســت. )دهخــدا، 1377ش: ج 14، ص 21629( در 

اصطلاح کلامی نیز این واژه را در بحث از حدیث منزلت و به معنای جایگاه و شأن به کار 

.ک. فاضل مقداد، ج1، ص1422: ص339؛ علامه حلی، 1382: ص192(. برده‏اند )ر
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1. 3. نبی

یشــه نبأ اســت. راغب در مفردات می‏نویســد: »نبأ خبری اســت دارای  نبی بر وزن فعیل از ر

فایده عظیم که به‌واسطه آن، علم یا ظن قوی حاصل می‏شود.« )راغب اصفهانی، 1392: ص500( 

گاه و مطلع است. در اصطلاح علم کلام »نبی  بنابراین نبی به معنای خبیر یعنی شخص آ

انســانی اســت که به طریق وحی الهی از ]جانب[ خداوند خبر می‏دهد.« )ســلیمانی بهبهانی، 

، برای  1394: ص223( و نبوت رابطه‏ای اســت میان خداوند و بندگان صاحب عقل و شــعور

تدبیر امر معاش و معاد آن‏ها )سبحانی، 1423: ص245(.

1. 4. خلافت

ی، نیابت و جانشینی است )دهخدا،  خلافت در لغت به معنای به‌جای کسی بودن در کار

ینــد، انتظار  پیشــین: ج7، ص9905 و 9906( هــرگاه کســی بــرای خــود جانشــینی بــرای امــری برگز

، اوصاف و اهداف باشد؛ زیرا شخص عاقل کار خود را  می‏رود که بین آن دو تشابه در افکار

به کســی می‏ســپارد که بداند او نیز به همان راهی می‏رود که خودش رفته اســت و به شیوه او 

، خلافت به معنای جانشــینی‏ای  ی، 1397: ص11(، لذا به معنای دقیق‏تر رفتار می‏کند )ذوفقار

است که خلیفه شئون مختلف مستخلِف را دارا باشد، نه صرفاً به معنای نشستن کسی بر 

جای کسی، چه، هر کس به این معنا می‏تواند خلیفه دیگری باشد.

2. محل صدور حدیث منزلت از منظر اهل سنت
معروف‏تریــن محــل صدور این حدیث ازنظر اکثر علمای اهل ســنت کــه حدیث را با موطن 

صدور آن بیان نموده‏اند، در ماجرای غزوه تبوک اســت. غزوه تبوک در ســال نهم هجرت واقع 

شــد. زمانی که امپراتوری روم برای حفظ قدرت خود و مقابله با گســترش نفوذ اسلام با ارتشی 

متشــکل از چهل هزار نظامی خود را به مرز شــام رســاند. خبر این لشکرکشــی به پیامبرگرامی 

اســام؟ص؟ رســید. حضــرت؟ص؟ لازم دانســتند بــا لشــکر عظیمــی به‌ســوی آنان حرکــت کنند 

)ســبحانی، 1377: ج2، ص385 و 386(. بــه همیــن منظــور مــردم را امــر فرمودنــد تا بــرای مقابله با 

ســپاه روم آمــاده و مجهــز شــوند. در آن زمان هوا به‌شــدت گرم و فصل چیــدن محصول خرما 
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بود و مردم دوســت داشــتند به زیر ســایه‏ها بروند و از ســوی دیگر در انتظار چیدن محصول 

یادی دعوت حضرت را پذیرفتند و عازم تبوک شــدند؛ اما عده‏ای از منافقان و  بودنــد. عــده ز

کسانی که شک در حقانیت پیامبر؟ص؟ داشتند به بهانه گرمی هوا و دوری مسافت از همراهی 

پیامبر؟ص؟ ســرباز زده و مردم را نیز بازمی‌داشــتند. در آن زمان آیاتی از ســوره توبه )آیه 81 و 82( 

در مذمــت ایــن افــراد نازل شــد )عده ایــن افراد نیز کم‏تر از ســپاه اســام نبــود(. امیرالمؤمنین 

علــی؟ع؟ نیــز به دســتور پیامبــر؟ص؟ در مدینــه ماندند )ابــن هشــام، بی‏تــا: ج4، ص159، 160 و 162(. 

چــون تبــوک دورترین نقطه‏ای بود کــه پیامبر؟ص؟ در طی غزوات خود به آنجا ســفر می‏نمودند، 

بنابراین احتمال می‏دادند که منافقانِ بازمانده در شهر از فرصت غیاب ایشان سوءاستفاده 

نموده و حرکتی علیه اســام انجام دهند. به همین دلیل حضرت علی؟ع؟ را جانشــین خود 

قراردادنــد )ســبحانی، پیشــین: ص390( و فرمودنــد چاره‏ای نیســت جــز اینکه یا من و یــا تو باقی 

بمانیم )عســقلانی شــافعی، 1379 ق: ج7، ص74( اقامت حضرت علی؟ع؟ منافقان را پریشــان و 

ناراحت نمود و برای اینکه او را از شهر خارج سازند شایعه‌پراکنی کردند که علی؟ع؟ دعوت 

پیامبر؟ص؟ را اجابت نکرده و از همراهی ایشان سرباز زده است. حضرت علی؟ع؟ ]برای ابطال 

تهمت آنان[ سلاح خود را برداشت و خود را به پیامبر؟ص؟ رسانید و جریان را برای ایشان بازگو 

ون من موسی إلا أنّه  نمود. پیامبر؟ص؟ در پاسخ وی فرمودند: »أفلا ترضی یا علی أن تکون مِنّّی بمنزلة هار

لا نبی بعدی« سپس حضرت علی؟ع؟ به مدینه بازگشتند )ابن هشام، پیشین: ص163(.

هرچند صدور حدیث منزلت در این مورد، شــهرت یافته اســت، اما محدود به این مورد 

خاص نیســت. بلکه در کتب معتبر شــیعه و سنی موارد دیگری برای ورود این حدیث بیان 

کتفــا نمودن بــه نقل حدیــث در این موطن و عــدم توجه بــه مواطن متعدد  شــده اســت، امــا ا

دیگر صدور آن، موجب شــده اســت تا برخی از علمای اهل سنت، بر دلالت این حدیث بر 

امامت حضرت علی؟ع؟ پس از پیامبر؟ص؟ اشکال‏هایی وارد نمایند. ازجمله دیگر موارد بیان 

: دیدار پیامبر؟ص؟ با ام سلیم؛  این حدیث که در کتب اهل ســنت ذکر شــده عبارت اســت از

ی دوم که  ی اول که میان مهاجران برقرار شــد؛ پیمــان برادر قضیــه دختــر حمزه؛ پیمان برادر

. ک.  میان مهاجران و انصار بود؛ تکیه زدن پیامبر؟ص؟ بر حضرت علی؟ع؟، روز سدّ الأبواب )ر
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ی امام حسن و امام حسین؟عهما؟  ، روز نام‌گذار شرف‌الدین، پیشین: ص227 _ 233( روز فتح خیبر

ی، پیشین: ص740 و 943( و روز غدیر )ابن‏ خلکان، 1414: ج5، ص231(. . ک. هندی نیشابور )ر

رسی سندی حدیث منزلت در منابع اهل سنت 3. بر
یخی، رجال و تذکره اهل ســنت ذکر شــده  ی از کتــب روایــی، تار حدیــث منزلــت در بســیار

 ، ی در جلد یازدهم از کتاب شریف عبقات الأنوار اســت. میر حامد حســین هندی نیشابور

ی، 1366  حدیث منزلت را از 82 اثر از علمای مشــهور اهل ســنت آورده اســت )هندی نیشــابور

ش: ج11، ص11 _ 56(. به لحاظ ســند، این حدیث نزد شــیعه به‌عنوان حدیث صحیح الســند 

و متواتر شــناخته می‏شــود. نزد اهل سنت نیز با توجه به اینکه در صحاح سته و برخی دیگر 

از مهم‏ترین منابع روایی آنان آمده اســت، صحیح الســند اســت. در بحث تواتر نیز برخی از 

کید داشته‏اند )سیوطی، 1405: ص81( علمای مهم و مشهور اهل سنت بر تواتر این حدیث تأ

ازجملــه مهم‏تریــن منابــع روایــی و جوامــع حدیثــی اهــل ســنت کــه ایــن حدیــث را نقل 

ی، پیشــین: ج6، ص117(، صحیح مسلم )مسلم،  ی )بخار : صحیح بخار نموده‏اند عبارت‏اند از

1412: ج4، ص1870(، سنن نسائی )نسائی، پیشین: ج5، ص44(، سنن ابن‏ ماجه )ابن ماجه، 1418: 

ج1، ص136 و 137(، سنن ترمذی )ترمذی، 1419: ج5، ص455 و 456( )این پنج کتاب از صحاح 

شــش‏گانه اهــل ســنت اســت کــه مهم‏تریــن جوامــع حدیثــی و کتــب روایی ایشــان به شــمار 

می‏رود(، مسند احمد‏ بن حنبل )ابن‏ حنبل، 1416: ج3، ص114(، المستدرک علی الصحیحین 

ی، بی‏تا، ج3، ص108 و 109(، شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‏ الحدید  کم نیشــابور ی )حا کم نیشــابور حا

یخ طبــری )طبری،  یخــی چون تار ... و نیــز در کتــب تار )ابــن ابــی الحدیــد، بی‏تــا: ج2، ص1264( و

کر )ابن‏  یخ دمشق ابن عسا ، 1408: ج5، ص11(، تار یخ ابن کثیر )ابن کثیر 1375: ج4، ص1244(، تار

... نقل شده است. ، 1415: ج42، ص143( و کر عسا

افزون بر این، علمای بسیاری از اهل سنت که   در بیان مناقب و فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟ 

اثــری نگاشــته‏اند ایــن حدیث را ذکــر کرده‏انــد. ازجمله مهم‏تریــن این نویســندگان می‏توان به 

این موارد اشــاره نمود: نســائی در خصائص امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب؟ع؟ )نســائی، 1424: 

 ، ص51(، خوارزمــی در المناقــب )اخطــب خــوارزم، 1411: ص61( و نیــز در مقتل الحســین؟ع؟ )همو



65 بع اهل سنتابررسی حدیث منزلت در من

1381: ج1، ص82(، قنــدوزی در ینابیــع المــودة )قنــدوزی، 1422: ج1، ص157(، گنجــی شــافعی در 

کفایة الطالب )گنجی شــافعی، 1362: ص283(، طبری مامطیری در نزهة الأبصار )طبری مامطیری، 

1387: ص122(، قاضــی قضاعــی در دســتور معالم الحکــم )قضاعــی، 1418: ص19(، ابن‏مردویه در 

مناقــب علــی بــن ابیطالــب؟ع؟ )ابــن‏ مردویــه، 1382: ص113(، اســکافی در المعیــار و الموازنة فی 

فضائل الامام امیرالمؤمنین )اســکافی، 1402: ص70(، شــیخ مرعی بن یوسف کرمی در فرائد فوائد 

الفکر )کرمی، 1427: ص64(، زرندی در نظم درر السمطین )زرندی، 1425: ص166( و نیز در معارج 

، 1383: ص23( و محمد بن محمد جزری در أسنی المطالب )جزری، بی‏تا: ص52(. الوصول )همو

ی و مســلم بعد از قــرآن کریم، از معتبرترین کتب نزد اهل  بــا توجه به اینکه صحیح بخار

ســنت به شــمار می‏رود )هیتمی مکی، 1385: ص9 و قســطلانی، 1416: ج1، ص3( به نقل روایت از 

کتفا می‏شود. این دو منبع ا

3. 1. حدیث منزلت در صحیح بخاری

ی دو نقل آمده که هر دو از طریق ســعد أبی وقاص نقل شــده اســت اما با  در صحیح بخار

یان متفاوت؛ روایت اول در باب مناقب علی بن ابیطالب؟ع؟ و بدون ذکر موطن  سلسله راو

نزول و روایت دیگر در باب غزوه تبوک.

روایت اول: محمد بن بشــار از غندر از شــعبه از ســعد از ابراهیم بن ســعد از ســعد ابی 

ونَ 
ُ

نْ تَك
َ
 مَا تَرْضََى أ

َ
وقــاص نقــل می‏کند که پیامبر؟ص؟ خطاب به حضرت علی؟ع؟ فرمودنــد: »أ

ی، پیشــین: ص117(: »آیا به این راضی نمی‏شــوی که منزلت  ونَ مِنْ مُوسََى‌؟« )بخار ــةِ هَارُ
َ
نْزِل مِــيِّ بِِمَ

تو نسبت به من همچون منزلت هارون نسبت به موسی است.«

روایــت دوم: مســدّد از یحیــی از شــعبة از حَکَــم از مصعب بن ســعد از پدرش ســعد ابی 

وقــاص نقــل نموده اســت که پیامبر؟ص؟ به‌ســوی تبوک حرکت نمودند و علی؟ع؟ را جانشــین 

خود ]در مدینه[ قراردادند، علی؟ع؟ به پیامبر فرمود: آیا مرا جانشین خود بر زنان و کودکان قرار 

هُ 
َ
نّ

َ
 أ

َّ
ونَ مِنْ مُوسََى‌؟ إِلَّا ةِ هَارُ

َ
نْزِل ونَ مِنِّّيِ بِِمَ

ُ
نْ تَك

َ
 تَرْضََى أ

َ
‌لَا

َ
می‌دهی؟ پیامبر در پاســخ ایشــان فرمودند: »أ

يْسَ نَبِِيٌّ بَعْدِي؛ آیا به این راضی نمی‏شوی که منزلت تو نسبت به من همچون منزلت هارون 
َ
ل

نسبت به موسی است، جز اینکه پس از من پیامبری نیست.« )بخاری، پیشین: ج7، ص81(
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3. 2. حدیث منزلت در صحیح مسلم

یان متفاوت نقل  مســلم حدیث منزلت را از طریق ســعد بن‌ابی‌وقاص و در ســه روایت با راو

نمــوده اســت. افــزون بر ایــن، در نقل اول متن حدیث به تنهایی مطرح شــده اســت، در نقل 

یه و ســعد  دوم با بیان محل صدور آن در غزوه تبوک و در نقل ســوم با ذکر گفت و گوی معاو

درباره امیرالمؤمنین علی؟ع؟. از آن رو که متن حدیث در نقل اول و دوم مشابه روایاتی است 

ی آورده شد، در اینجا تنها نقل سوم ارائه می‏شود: که از صحیح بخار

قتیبــة بن‏ســعید و محمــد بن‏عبّاد از حاتم از بکیر بن‏مســمار از عامر بن‏ســعد از پدرش 

یة بن‏ابوســفیان به ســعد گفــت: چه چیــزی مانع تو  ســعد ابی‏وقــاص نقــل می‏کنند کــه معاو

شــده اســت که ابوتراب را دشــنام دهی؟ ســعد گفت: تا زمانی که ســه چیز را به یاد می‏آورم 

گر یکی از این ســه دربــاره من بود،  کــه پیامبــر؟ص؟ دربــاره او فرمود، علی را دشــنام نمی‏دهم، ا

کنایــه از همه نعمت‏هــا و خوبی‏های دنیــا[ برای من بهتر بود. رســول  از شــتران ســرخ مــوی ]

خــدا؟ص؟ او را در بعضــی از جنگ‏هــا جانشــین خود قرار داد، علی؟ع؟ به او فرمود: ای رســول 

خدا! آیا مرا جانشــین خود بر زنان و کودکان قرار می‏دهی؟ پیامبر در پاســخ ایشــان فرمودند: 

هُ لا نبوة بَعْدِي؛ آیا راضی نیســتی که منزلت 
َ
نّ

َ
 أ

َّ
ونَ مِنْ مُوسََى‌؟ إِلَّا ــةِ هَارُ

َ
نْزِل ــونَ مِــيِّ بِِمَ

ُ
نْ تَك

َ
 تَــرْضََى أ

َ
 لَا

َ
»أ

تــو نســبت بــه مــن همچــون منزلت هارون نســبت به موســی باشــد به جــز اینکه نبــی پس از 

من نیســت.« و شــنیدم از پیامبر؟ص؟ در روز خیبر که فرمود: پرچم را به دســت مردی خواهم 

داد کــه خــدا و رســولش او را دوســت دارنــد، ما نــزد او رفتیم، فرمــود: علی؟ع؟ را به ســوی من 

بخوانید. علی؟ع؟ محضر پیامبر؟ص؟ رسید در حالی که چشم درد داشت، سپس پیامبر؟ص؟ 

آب دهان خود در چشــم او قرار داد ]و درد چشــم برطرف شــد[ و پرچم را به دســت او ســپرد 

ی نمود؛ و زمانی که آیه 61 ســوره آل‏ عمران )آیه مباهله( نازل شــد، پیامبر؟ص؟  و خــدا او را یــار

علی، فاطمه، حســن و حســین؟عهم؟ را خواند و فرمود: خداوندا! اینان اهل من هستند )مسلم، 
پیشین: 1871(.]1[

رسی دلالی حدیث منزلت در منابع اهل سنت 4. بر
از مطالب پیشــین روشــن شد که به اتفاق شیعه و ســنی، حدیث منزلت از احادیث مشهور 
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و معتبــر نبــوی در خصوص حضرت علی؟ع؟ اســت؛ امــا دلالت این حدیــث همواره محل 

بحث و اختلاف میان متکلمان دو مذهب بوده اســت. در این بخش ابتدا دلالت حدیث 

از نظر علمای اهل سنت ارائه می‏شود، سپس دیدگاه علمای اهل سنت مورد بررسی و نقد 

قرار می‏گیرد.

ی از علمای مشهور اهل سنت،  همان طور که در ابتدای بخش ســوم اشــاره شد، بســیار

حدیــث منزلــت را بــه عنــوان فضیلتــی بــرای حضــرت علــی؟ع؟ در کتــب معتبــر خــود نقل 

نموده‏انــد. ایــن نشــان از دیدگاه کلی علمای اهل ســنت بر دلالت ایــن حدیث بر فضیلت 

حضرت علی؟ع؟ است، اما درباره دلالت حدیث بر خلافت حضرت علی؟ع؟ دیدگاه‏های 

متفاوتی در میان علمای اهل سنت وجود دارد که به طور کلی در دو دسته قابل طرح است:

4. 1. برخی از علمای مشهور اهل سنت، دلالت این حدیث بر جانشینی حضرت علی را 

محدود به زمان حیات پیامبر دانسته و دلالت آن بر تداوم خلافت پس از وفات پیامبر گرامی 

اسلام؟ص؟ را نفی نموده‏اند. این گروه، دلایل مختلفی در اثبات دیدگاه خود، ارائه داده‏اند.

برخــی بــا اســتناد به جریان غــزوه تبوک، دلالت ایــن حدیث بر عمومیــت منزلت را جایز 

ندانسته‏اند به این معنا که جانشینی حضرت علی؟ع؟ را به مدت غیبت پیامبر؟ص؟ از مدینه 

اختصــاص داده و ادعــا نموده‌‌انــد حدیث منزلت دلالتی بر بیش از ایــن مورد خاص ندارد. 

دلیــل ایشــان بــر این ســخن، بــر مبنای خود حدیث اســت. پیامبــر؟ص؟ این ســخن را هنگام 

جانشــین قــرار دادن حضــرت علــی؟ع؟ در مدینــه در جریان غــزوه تبوک فرمودنــد گویا که آن 

حضرت اراده فرموده بودند که همچون موسی؟ع؟، هارون؟ع؟ را در زمانی که به کوه طور رفته 

بود، جانشین خود قرار داد، علی؟ع؟ را جانشین خود قرار دهند. میر سید شریف جرجانی، 

از متکلمان مشهور اهل سنت، در کتاب شرح المواقف می‏نویسد: مراد از این حدیث این 

است که حضرت علی؟ع؟ جانشین پیامبر؟ص؟ در مدینه در زمان غزوه تبوک بود، همان طور 

که هارون؟ع؟ جانشــین حضرت موســی؟ع؟ در زمان غیبت ایشــان بود. از این مسئله، تدوام 

گر پس از وفات موســی؟ع؟  خلافت به دســت نمی‏آید به این معنا که گفته شــود هارون؟ع؟ ا

زنده می‏بود، جانشین او بود، پس علی؟ع؟ نیز خلافتش تا بعد از وفات پیامبر؟ص؟ ادامه دارد. 
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< »جانشــین  وْمِ�ي �ي �قَ ِ
�ي �ف �نِ

�فْ
ُ
ل از عبــارت حضــرت موســی؟ع؟ خطاب به هارون؟ع؟ که فرمــود: >اخ�ْ

من باش بر قومم.« )سوره اعراف، آیه 142(: عمومیت خلافت در همه زمان‏ها به دست نمی‏آید، 

بلکه آنچه از این کلام به ذهن متبادر می‏شود این است که خلافت مربوط به مدت غیبت 

حضرت موسی؟ع؟ بوده است )جرجانی، 1419: ج8، ص394(.

ی، ایــن دیــدگاه را با دلیل  ی، شــارح مشــهور صحیــح بخار علــی بن‏ســلطان محمــد قار

گــر مقصــود از ایــن حدیــث، خلافــت و امامــت بعــد از وفــات  دیگــری بیــان کــرده اســت: ا

پیامبــر؟ص؟ بــود، بایــد می‏فرمود »بمنزلة یوشــع من موســی« زیرا هارون؟ع؟ پیش از موســی؟ع؟ 

از دنیــا رفت و جانشــین پس از موســی، یوشــع بن نــون بود. پس این حدیــث تنها بر خلافت 

ی، 1422: ج11، ص420(. در مورد غزوه تبوک دلالت دارد و بر بیش از آن دلالت نمی‏کند )القار

ابــن حجــر هیتمــی در نفی دلالــت این حدیث بــر امامت حضرت علی؟ص؟ می‏نویســد: 

جانشــینی علــی؟ع؟ بر مدینه در مدت غزوه تبوک، مســتلزم اولویــت او بر تمام صحابه برای 

خلافــت پــس از پیامبــر؟ص؟ نیســت، بلکه تنهــا شایســتگی او را در این مورد نشــان می‏دهد. 

پیامبــر؟ص؟ چندیــن مرتبه دیگــر نیز از مدینه خارج شــدند و در دفعات دیگــر افرادی غیر از 

علی؟ع؟ مانند ابن أمّ مکتوم را جانشین خود نمودند، اما از این جانشینی، لزوم برتری ابن أمّ 

مکتوم برای خلافت پس از پیامبر؟ص؟ اثبات نمی‏شود )هیتمی مکی، پیشین: ص50(.

تفتازانی، متکلم مشهور اهل سنت، معتقد است به فرض آن که عمومیت منزلت پذیرفته 

شــود، منزلت خلافت به معنایی که در بحث امامت مدنظر اســت را شــامل نمی‏شــود، زیرا 

جانشــینی هارون به معنای شــریک در امر نبوت حضرت موســی اســت پس این جانشینی 

بعد از وجود نبی حضرت موسی منتفی می‏شود. البته این نقصی برای هارون؟ع؟ نبود، زیرا 

او خود به مقام بالاتری یعنی نبوت نائل می‏شد، بنابراین این حدیث دلالت بر جانشینی به 

معنای خلافت پس از نبوت ندارد )تفتازانی، 1409: ج5، ص272 و 273(.

4. 2. برخــی علمــای اهــل ســنت، دلالــت ایــن حدیث بــر خلافــت و امامت )بــا فاصله( 

حضــرت علــی؟ع؟ پس از وفات پیامبــر اســام؟ص؟ را پذیرفته‏اند. برای نمونه ابــن ابی الحدید 

معتزلی دراین‌باره می‏نویسد: »ازجمله نصوص کتاب و سنت که دلالت دارد بر اینکه علی؟ع؟ 
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ی  رِ ز
َ
شدُد بِهِ ا

ُ
خِی ا

َ
ونَ ا هلِِی هَارُ

َ
 مِن ا

ً
یرا َ اجعَل لِی وَزِ وزیر پیامبر بوده‏اند، این آیات سوره طه است: و

ونَ مِن  ةِ هَارُ
َ
نزِل نتَ مِنِّّیِ بِِمَ

َ
و این گفته پیامبر اســت که همه فرق اســامی آن را روایت کرده‏اند: »ا

ــهُ لَا نَــیَِّ بَعــدِی« بــه این ترتیب همه مراتب هارون نســبت به موســی را برای علی؟ع؟ 
َ
نّ

َ
 ا

ّ
مُــوسََی اِلّا

گر او خاتم پیامبران  ]نسبت به خود[ ثابت نمود، پس او وزیر رسول خدا؟ص؟ و حامی اوست و ا

نبود، علی شریک پیامبر نیز می‏بود.« )ابن‏ابی‏الحدید، بی‏تا: ج13، ص211( شاه عبد العزیز دهلوی 

در کتــاب تحفــه اثنی عشــری پس از وارد نمودن اشــکالات متعدد بــر دلالت حدیث منزلت، 

در نهایــت دلالــت این حدیــث بر امامت حضرت علی بعــد از وفات پیامبــر؟ص؟ را می‏پذیرد، 

اما معتقد است این حدیث، نفی امامت غیر از ایشان را نمی‏نماید؛ یعنی دلالت بر خلافت 

. ک. دهلوی، 1394: ص384 _ 386(. بنابراین هرچند برخی علمای  بلافصل حضرت علی ندارد )ر

اهــل ســنت، دلالــت این حدیث بر خلافــت حضرت علی بعــد از وفات پیامبــر گرامی؟ص؟ را 

پذیرفته‏اند، اما بلافصل بودن این خلافت مورد تأیید هیچ یک از ایشان نیست.

زیابی رسی و ار 5. بر
یابی دیدگاه‏ علمای اهل ســنت در دلالت حدیث منزلت، لازم  پیش از ورود به بررســی و ارز

است به اختصار دیدگاه علمای شیعه در این باره تبیین گردد.

متن حدیث در کتب شیعه با عبارت‏های مختلف و مشابهی وارد شده‏است:

 أنّه لا نبّی بعدی« )کلینی، پیشین؛ مفید، پیشین(
ّ

ون من موسی إلّا »أنت منّّی بمنزلة هار

ون من موسی غیر أنّه لانبی بعدی« )صدوق، 1376: ص324( »انت منّّی بمنزلة هار

 أنّه لا نبی بعدی« )مجلسی، 1403: ج2، ص226(
ّ

ون من موسی إلّا »أما ترضی أن تکون منّّی بمنزلة هار

 أنّه لا نبي مرسل بعدي‏« )یزدی حائری، 1422: ج1، ص37(
ّ

ون‏ من‏ مو‏سى إلّا »أنت منّّي بمنزلة هار

در اینجا نقل اول به دلیل شهرت بیشتر مورد استفاده قرار می‏گیرد.

حدیث منزلت در نظر علمای شــیعه، از جمله نصوص صریحی اســت که بر خلافت و 

امامــت بلافصــل حضرت علی؟ع؟ بعد از وفات پیامبر گرامی اســام؟ص؟ دلالت دارد. نحوه 

استدلال شیعه به این حدیث به این صورت است:

بر اســاس این حدیث، تمامی منزلت‏هایی که هارون؟ع؟ نســبت به موســی؟ع؟ داشــت، 
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حضرت علی؟ع؟ نســبت به پیامبر؟ص؟ دارا هســتند، با اختلاف در نبوت. زیرا اســتثناء نشان 

دهنده عمومیت منازل است؛ چون فقط مقام نبوت استثناء شده، نشان دهنده ثبوت بقیه 

شــئون اســت )علامــه حلــی، پیشــین: ص192(. منزلت‏ها و شــئون هــارون؟ع؟ نســبت به حضرت 

موسی؟ع؟ با توجه به آیات 29 _ 32 سوره مبارکه طه روشن می‏شود. قرآن کریم می‏فرماید حضرت 

عَلْ  ْ یت الهی به ســوی فرعون، از خداوند این گونه درخواســت نمــود: >وَا�ج موســی در پــی مأمور

<؛ »و برای من دستیاری ]وزیری[ از  مْرِ�ي
أ�َ
�ي  ِ

هُ �ف
ْ
رِك ْ ش�

أ�َ
* وَ رِ�ي ز�ْ

أ�َ
هِ  دُدْ �بِ ْ * اش� �ي �خِ

أ�َ
* هَارُو�نَ  هْلِ�ي

أ�َ
رًا مِ�نْ  �ي ِ لِ�ي وَز�

کســانم قرارده، هارون برادرم را، پشــتم را به او اســتوار کن و او را شــریک کارم گردان.« و خداوند 

ا مُوسَى< )طه، 36(. بنابراین هارون 1(  كَ �يَ
َ
ل �تَ سُ�ؤْ �ي و�تِ

أ�ُ
دْ  متعال درخواست ایشان را اجابت فرمود: >�قَ

وزیر موسی، 2( حامی آن حضرت و 3( شریک در رسالت ایشان بوده است. هر چند حضرت 

هارون؟ع؟ زودتر از موسی از دنیا رفت؛ امّا همه می‌دانستند که اگر پس از موسی هارون زنده 

بود خلیفه او در نبوّت، رسالت و رهبری بنی اسرائیل بود. بنابراین حضرت علی؟ع؟ نیز همان 

سمت هارون را داراست )ذوفقاری، پیشین: ص94( یعنی وزیر و خلیفه و حامی رسول خدا؟ص؟ 

و شریک در امر رسالت ایشان و در زمان حیات و پس از وفات رسول خدا؟ص؟ از همه نسبت 

، حدیث منزلت اشتراک  به این منازل، اولی اســت )شــرف الدین، پیشین: ص215(. به بیان دیگر

حضــرت علــی؟ع؟ را با پیامبر؟ص؟ در امر رهبری امت به اثبات می‏رســاند و چون این اشــتراک 

از طریــق نبــوت و در زمــان پیامبــر؟ص؟ نبــود، از طریق وصایــت و امامت پس از ایشــان محقق 

می‏شــود. دقت در این حدیث نشــان می‏دهد پیامبر گرامی اســام؟ص؟ جانشین پس از خود را 

تعیین فرموده‏اند )ربانی گلپایگانی، ج1387، ص2: ص158(.

دو نکته در اینجا قابل توجه است:

1. آنچه از آیات مذکور به دســت می‏آید اطلاق و عمومیت منزلت هارون؟ع؟ نســبت به 

ی از مستشکلان، بدون توجه به این مسئله، منزلت  حضرت موسی؟ع؟ است، بسیار

حضــرت هــارون؟ع؟ را مخصــوص و منحصــر بــه خلافــت ایشــان در ماجــرای چهل 

شــب میقــات الهــی در کوه طــور نموده و بــر این اســاس، خلافت حضــرت علی؟ع؟ 

را نیــز محــدود بــه غــزوه تبوک دانســته‏اند. حــال آن‏که آیات ســوره مبارکه طه نشــان از 
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عْ  �بِ
�تَّ ا �تَ

َ
صْلِحْ وَل

أ�َ
وْمِ�ي وَ �ي �قَ ِ

�ي �ف �نِ
�فْ

ُ
ل عمومیــت ایــن خلافــت دارد و آیــه 142 ســوره اعــراف >اخ�ْ

< تنها بیان نمونه‏ای از منزلت حضرت هارون؟ع؟ است و این مورد،  �نَ سِدِ�ي مُ�فْ
ْ
لَ ال �ي سَ�بِ

مخصص آن آیات نیست.

2. حدیــث منزلــت علاوه بر دلالــت بر اصل خلاف حضرت علــی؟ع؟ بلافصل بودن آن 

را نیــز بــه اثبــات می‏رســاند. چــه اینکه بــا توجه به اســتثناء مذکــور در روایــت، به غیر 

از نبــوت، همــه منزلت‏های هارون؟ع؟ نســبت به موســی؟ع؟ بــرای حضرت علی؟ع؟ 

کرم؟ص؟ نیز اثبات می‏شود و یکی از منزلت‏های هارون؟ع؟ نسبت  نســبت به پیامبر ا

گر هارون؟ع؟ پس از موســی؟ع؟  به موســی؟ع؟ خلافت بلافصل او بود به این معنا که ا

زنده می‏ماند، خلیفه بلافصل او می‏شد )علامه حلی، پیشین: ص192(.

کنون با توجه به مطالب ذکر شــده، هر دو دیدگاه اهل ســنت در دلالت حدیث منزلت  ا

نقد می‏شود:

لت حدیث بر خلافت حضرت علی؟ع؟ 5. 1. نقد دیدگاه دسته اول مبنی بر عدم دلا

در اینجا بررسی و نقد دسته اول به تفکیک دلایل طرح شده )در بخش 4 _ 1( ارائه می‏شود:

الف( بررســی و نقد دیدگاه میر ســید شریف جرجانی: با استفاده از شواهد لفظی و غیر 

لفظی در حدیث منزلت می‌توان به این اشکال پاسخ داد:

بــرد اســم جنس مضــاف )منزلة( در لغت عــرب، عام بوده و تمــام مصادیق را دربر  _ کار

گــر خلیفه مســلمانان به یکــی از اولیــای امور خــود بگوید من  می‌گیــرد. بــرای نمونــه ا

ولایــت خــود را بــر مــردم یا منزلــت خود را از ایشــان برای تــو قــرار دادم، در ذهن مردم، 

عموم این ولایت و منزلت متبادر می‏شــود، یعنی برداشــت عموم مردم از این ســخن 

ی که خلیفه در دســت داشــته اســت، تصرف دارد و  این اســت که او در تمامی امور

جانشین اوست )شرف الدین، پیشین: ص223و224(.

_ افزون بر این، توجه به استثناء در متن حدیث، دلیل محکمی بر عمومیت آن است. در 

فرع پیشین )4 _ 2( منزلت‏های هارون نسبت به حضرت موسی؟ع؟ آشکار شد. وجود 

اســتثناء در کلام حضــرت؟ص؟ نشــان دهنده ثبــوت عمومیت آن منــازل برای حضرت 
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علی؟ع؟ اســت. اگر استثناء بیان نمی‏شــد، هر کس با شنیدن این حدیث و یادآوری 

منازل حضرت هارون؟ع؟ که آشکارا در آیه قرآن بیان شده است، مسلم می‏داشت که 

حضــرت علی؟ع؟ نبی پس از پیامبر؟ص؟ اســت، به همین دلیل حضرت؟ص؟ بلافاصله 

مقــام نبــوت را اســتثناء نمودند تا از یک ســو بر ختم سلســله نبوت و از ســوی دیگر بر 
کید نمایند.]2[ معنای خلافت حضرت علی؟ع؟ در تداوم برنامه نبوت تأ

_ عــاوه بر این چنانکه پیش‏تر اشــاره شــد، نقــل حدیث منزلت در مواضــع دیگری غیر 

کــی از  کــرم؟ص؟ دارد و حا از جنــگ تبــوک نشــان از جایــگاه و اهمیــت آن نــزد رســول ا

یــان خاصی  ایــن اســت که ایــن منزلت صرفــاً یک فضلیــت موردی و محــدود به جر

نیست، بلکه شامل استخلاف امیرالمؤمنین؟ع؟ بعد از ایشان به عنوان اساسی‏‏ترین 

شاخصه منزلت می‏شود و فراتر از آن چیزی است که جرجانی مطرح کرده است.

_ برخی از علمای اهل سنت در نقل این حدیث به عمومیت آن اعتراف نموده‏اند. برای 

نمونه نســائی در ســنن الکبــری پس از بیان موطــن بیان آن در غزوه تبوک می‏نویســد: 

پیامبر؟ص؟ خطاب به علی؟ع؟ فرمود:

آیا راضی نیســتی که منزلت تو نســبت به من همچون منزلت هارون نســبت به موســی 

باشــد بــه جــز اینکــه تــو نبی نیســتی. ســپس فرمــود: »تــو خلیفه مــن هســتی« _ یعنی 

جانشین بر همه مؤمنان پس از من _...« )نسائی، پیشین: ص113(

ی: ب( بررسی و نقد دیدگاه علی بن سلطان محمد قار

همان طور که آیات 29 _ 32 سوره مبارکه طه نشان می‏دهد، خلافت حضرت هارون؟ع؟ 

مقید به زمان غیبت حضرت موســی؟ع؟ و یا مدت حیات ایشــان نیســت، مفســران شــیعه 

و ســنی نیــز در تفســیر ایــن آیــه آن را مقید ندانســته‏اند و در روایات هم مطلبــی دال بر مقید 

گر  ی، پیشــین: ص249(. بنابراین مســلم و آشــکار اســت که ا نمودن آن نیســت )هندی نیشــابور

ی بــود. پس می‏توان گفــت به خلاف  هــارون؟ع؟ پــس از موســی؟ع؟ زنــده می‏بود، جانشــین و

آنچه اشکال کننده پنداشته است، یکی از دلایلی که پیامبر؟ص؟ این تشبیه را به کار برده‏اند، 

صراحت آیه قرآن در خلافت مطلقه هارون؟ع؟ است.
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ج( بررسی و نقد دیدگاه ابن حجر هیتمی:

آنچه در نقد دیدگاه جرجانی بیان شــد )به ویژه مورد ســوم و چهارم( در این جا نیز وارد 

یاره ســایر افراد از جمله ابــن أمّ مکتوم حدیث منزلت و یا مشــابه آن  اســت. افــزون بــر آن، در

صادر نشده است تا بتوان درباره آنان ادعای خلافت پس از نبی؟ص؟ نمود. پیش‏تر بیان شد 

که عموم علمای اهل سنت نیز حدیث منزلت را مختص به حضرت علی؟ع؟ دانسته‏اند.

د( بررسی و نقد دیدگاه تفتازانی:

پرســش ما از این عالم اهل تســنن این است: چگونه بر همگان آشکار بود که هارون؟ع؟ 

کت در امر  پــس از حضــرت موســی؟ع؟ نبــی خواهــد بود؟ پاســخ روشــن اســت: منزلــتِ شــرا

رسالت که از جانب خداوند متعال در همان آغاز رسالت حضرت موسی؟ع؟ به هارون؟ع؟ 

عطــا شــد، بــه این معناســت که ایشــان از همان زمــان دارای مقام رســالت بودنــد. مؤید این 

مطلــب، ادامــه آیــات ســوره مبارکه طــه )آیات 42 _ 47( اســت کــه خداوند متعــال حضرت 

موســی؟ع؟ و حضــرت هــارون؟ع؟ را هم‏زمــان مأمــور می‏نمایــد تا به ســوی فرعــون بروند. پس 

کت در امر رسالت چیزی جدای از نبوت حضرت هارون؟ع؟  اینگونه نیست که منزلت شرا

بــوده باشــد، تــا لازم آید که از یکی عزل و به دیگری منصــوب گردد. البته حضرت هارون؟ع؟ 

نه در زمان حیات حضرت موســی؟ع؟ و نه پس از ایشــان، صاحب شــریعت مســتقلی نبود، 

بلکه رسالت او در همان شریعت موسوی بود.

لت حدیث بر خلافت بلافصل 5. 2. نقد دیدگاه دسته دوم مبنی بر عدم دلا

گــر چنانکــه ایــن علمــا معترف‏انــد، دلالــت ایــن حدیــث بــر امامــت حضــرت علــی؟ع؟ را  ا

یــم، دلالــت آن بــر بلافصــل بودن ایــن امامت نیــز به اثبات می‏رســد، چه اینکــه درباره  بپذیر

امامت حضرت علی؟ع؟، به خلاف دیگران، نص صریح وجود دارد و ترجیح دادن خلافت 

کســی که نص بر آن نیســت بر کســی که نص صریح بر آن اســت، خلاف عقل اســت و هرگز 

صحیــح نیســت )همــان: ص119(. گذشــته از این، دلیل شــیعه بر امامــت و خلافت بلافصل 

حضــرت علــی؟ع؟ تنهــا با اســتناد به ایــن حدیث نیســت بلکــه احادیث متواتــر و نصوص 

یــح و متعــدد دیگــر نیز که در منابع معتبر اهل ســنت آمده اســت، مورد اســتناد شــیعه  صر
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، حدیث یوم الدار و حدیث ثقلین. است مانند حدیث غدیر

در پایــان ایــن مبحــث توجه بــه این نکته لازم اســت که قــرآن کریم یک نمونــه از جایگاه 

حضــرت هــارون؟ع؟ را بیان نموده تا اهمیت آن را برای ما روشــن ســازد. دقــت در این نمونه 

یخی، به خلاف آنچه موجب تشــکیک توســط برخی علما  به همراه توجه در برخی متون تار

شده است، موجب اثبات اهمیت این تشبیه است: حضرت موسی؟ع؟ هنگامی که پس از 

چهل شب از میقات الهی بازگشت و قوم خود را در گمراهی یافت، با شدت و ناراحتی قوم 
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ک و اندوهگین به سوی قوم خود بازگشت، گفت: »پس از من چه بد جانشینی برای  خشمنا

من بودید! آیا بر فرمان پروردگارتان پیشــی گرفتید؟« و الواح را افکند و ]موی[ ســر برادرش را 

گرفت و او را به طرف خود کشید. ]هارون[ گفت: »ای فرزند مادرم، این قوم، مرا ناتوان یافتند 

چیزی نمانده بود که مرا بکشــند؛ پس مرا دشــمن شــاد مکن و مرا در شــمار گروه ســتمکاران 

گر جانشــینی هارون؟ع؟ صرفاً  قرار مده.« )ســوره اعراف، آیه 150(، حال پرســش اینجاســت که ا

محدود به سرپرســتی خانواده حضرت موســی؟ع؟ بود، این بازخواست صحیح بود؟ برخورد 

حضرت موسی؟ع؟ با هارون؟ع؟ نشان می‏دهد که هارون؟ع؟ جانشین پیامبر و نماینده دین 

الهی بود و وظیفه حفظ و هدایت مردم را بر عهده داشــت. پاســخ هارون؟ع؟ به موســی؟ع؟ 

ی از اهل تو  نیــز مؤیــد این مطلب اســت. هــارون در پاســخ نگفت: من تنهــا وظیفه نگهــدار

را بــر عهــده داشــتم، بلکه گفــت: »ای فرزند مادرم، این قــوم، مرا ناتوان یافتنــد چیزی نمانده 

بــود که مرا بکشــند« از این بیان برداشــت می‏شــود کــه وضعیت قوم بنی اســرائیل به گونه‏ای 

گر هارون می‏خواســت با آنان با  بــود کــه نــه تنها کلام هــارون؟ع؟ در آن‏ها اثری نداشــت، که ا

گر هارون؟ع؟ کشــته می‏شــد هیچ اثری از  جدیت بیشــتری مقابله کند، به قتل می‏رســید و ا

موســی؟ع؟ باقی نمی‏ماند یعنی هیچ اثری از دین الهی باقی نمی‏ماند و زمانی که موســی باز 

می‏گشت قوم او وانمود می‏کردند که تو از ما و پیامبر ما نیستی! با این بیان روشن می‏شود که 
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جانشینی هارون؟ع؟ در اصل برای حفظ دین الهی بوده است. موقعیت مدینه نیز در زمان 

خروج پیامبر؟ص؟ برای غزوه تبوک به گونه‏ای بود که عده‏ای از منافقان از رفتن به جنگ سزباز 

زده بودنــد )طبــری، پیشــین: ج3، ص102( و در انتظار خروج پیامبــر؟ص؟ برای توطئه و کودتا علیه 

ی به ســر می‏بردند. به همین جهت پیامبر؟ص؟ حضرت علی؟ع؟ را به عنوان جانشــین خود  و

در حفظ کیان اسلام قرار داد. و از این رو در پاسخ حضرت علی؟ع؟ که از سخن منافقان به 

رنج آمد بود، فرمود: منزلت تو نســبت به من همچون منزلت هارون؟ع؟ نســبت به موسی؟ع؟ 

ی تأمل نماییم که چرا پیامبر؟ص؟ در پاسخ نفرمودند: »نگران  اســت. به راســتی خوبســت قدر

نباش! رضایت الهی در این امر اســت« یا »پاداش عظیمی خواهی داشــت« و یا »هیچ کس 

جــز تــو نمی‏توانــد سرپرســت خوبی برای زنان و کودکان من باشــد« پس روشــن شــد که بیان 

یخ بوده  ی پیامی برای همه مســلمانان در طول تار منزلت حضرت علی؟ع؟ در پاســخ، حاو

کتفا ننموده و در مواضع و مواطن متعددی  است. به همین جهت پیامبر؟ص؟ به این موضع ا

یخی اهل سنت، پاسخ جناب  حدیث منزلت را بیان فرمودند. افزون بر این، برخی منابع تار

هارون؟ع؟ به حضرت موســی؟ع؟ را از زبان حضرت علی؟ع؟ خطاب به پیامبر؟ص؟ نیز نقل 

کرده‏اند. زمانی که پس از رحلت پیامبر؟ص؟ و ماجرای ســقیفه، افرادی به ســوی ایشــان آمده 

و بــرای بیعت فشــار آوردند، حضرت؟ع؟ بر ســر مزار شــریف پیامبر؟ص؟ رفته و بــا ناراحتی به 

ایشــان عرضــه داشــتند: »فرزنــد مــادرم، این قــوم، مرا ناتــوان یافتند چیــزی نمانده بــود که مرا 

ی، 1410: ج1، ص31( به همین جهت حضرت علی؟ع؟ سکوت نموده و از طرق  بکشند« )دینور

دیگــری بــرای احقاق و اثبات حق امامت، ســخن گفته و اقدام نمودند. با این بیان، روشــن 

شــد کــه وجــه فضیلت ایــن منزلت بــرای حضرت علی؟ع؟ نقــش بی بدیل ایشــان در حفظ 

شریعت نبوی و کیان اسلام بوده است.
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نتیجه‏گیری
حدیث شــریف منزلت نزد علمای مشــهور اهل ســنت به عنوان سندی صحیح و معتبر در 

باره یکی از فضائل حضرت علی؟ع؟ شــناخته شــده اســت. ذکر این حدیث در صحیحین 

ی و مسلم، جایی برای تردید )از سوی اهل تسنن( در صحت سند آن باقی نمی‏گذارد.  بخار

ی از علمای اهل سنت، دلالت این حدیث بر امامت را نپذیرفته  اما به لحاظ دلالت، بسیار

یــم در باره  و بــر محدودیــت مــورد آن در غــزوه تبوک اســتدلال کرده‏اند. بررســی آیــات قرآن کر

منزلــت حضــرت هارون؟ع؟ نســبت بــه حضرت موســی؟ع؟ نشــان از عمومیت ایــن منزلت 

داشــته و مخصــص بــودن مورد خلافــت در زمــان غیبت حضــرت موســی؟ع؟ را رد می‏کند. 

همچنین منابع اهل ســنت نشــان می‏دهد که حدیث منزلت افزون بر غزوه تبوک، در موارد 

متعدد دیگر نیز بیان شده است و این مسئله عمومیت آن را تأیید می‏نماید. افزون بر این، 

استثنا نمودن مقام نبوت، دلیل محکمی است برعمومیت شئون و منزلت‏های هارون؟ع؟ 

برای حضرت علی؟ع؟. برخی از علمای اهل ســنت، علاوه بر فضیلت دانســتن این منزلت 

بــرای حضــرت علی؟ع؟ دلالت آن بر امامت ایشــان پــس از پیامبــر؟ص؟ را پذیرفته‏اند، اما این 

حدیــث را دال بــر بلافصــل بودن این امامت ایشــان نمی‏دانند؛ در حالی که به نظر شــیعه با 

وجود نص بر امامت ایشان، ترجیح دیگران بر آن حضرت، خلاف حکم عقل و جفا در حق 

ایشان است.
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، بیروت..8  یخ مدینه دمشق، جلد 42، دارالفکر ، علی بن‏حسن، )1415 ق(، تار کر ابن‏عسا

، ابی‏الفداء اسماعیل، )1408 ق(، البدایة و النهایة، جلد 5، دار احیاء التراث العربی، بیروت..9  ابن‏کثیر

ابن‏ماجه، محمد بن‏یزید، )1418 ق(، سنن ابن ماجه، جلد 1، دارالجیل، بیروت.10 .

یــه، احمــد بن‏موســی، )1382 ق(، مناقــب علــی بن‏ابیطالب؟ع؟، مؤسســه علمــی فرهنگی 11 . ابن‏مردو

دارالحدیث، قم.

، )1408 ق(، لسان العرب، جلد 14، دار احیاء التراث العربی، بیروت.12 . ابن منظور

ابن‏هشــام، عبــد الملک، )بی‏تا(، الســیرة النبویة، الطبعــة الثانیه، الجزء الرابــع، دار احیاء التراث 13 .

العربی، بیروت.

اسکافی، محمد بن‏عبدالله، )1402 ق(، المعیار و الموازنة في فضائل الإمام أمیرالمومنین علي بن أبي 14 .

طالب )صلوات الله علیه(، بی‏جا.

یگی، 15 . انیس، ابراهیم و دیگران، )1386 ق(، فرهنگ المعجم الوسیط، جلد 2، ترجمه محمدبندر ر

انتشارات اسلامی، قم.

ی، محمــد بن‏اســماعیل، )1410 ق(، صحیــح البخــاري، جلــد 7 و 6، لجنــة إحيــاء کتــب 16 . بخــار

السنة، قاهره.
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. 17. ترمذی، محمد بن‏عیسی، )1419 ق(، سنن الترمذی، جلد 5، دارالحدیث، مصر

تفتازانــی، ســعد الدیــن، )1409 ق(، شــرح المقاصد، الطبعة الاولی، جلد 5، منشــورات الشــریف 18 .

الرضی، قم.

جرجانــی، علــی بــن محمــد، )1419 ق(، شــرح المواقــف، الطبعــة الاولــی، جلــد 8، دار الکتــاب 19 .

العلمیه، بیروت.

ی، محمــد بن‏محمــد، )بی‏تــا(، أســنی المطالب فــی مناقب ســیدنا علــی بن‏ابیطالــب، مکتبة 20 . جــزر

الامام امیرالمومنین علی؟ع؟ العامة، اصفهان.

ی، ابی‏عبدالله، )بی‏تا(، المستدرک علی الصحیحین، جلد 3، دار المعرفة، بیروت.21 . کم نیشابور حا

، )1377 ق(، لغتنامه، جلد 7 و 14، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.22 . کبر دهخدا، علی ا

، )1394(: تحفه اثنی عشری، نشر دیجیتال، کتابخانه عقیده.23 . دهلوی، شاه عبدالعزیز

ی، ابن‏قتیبه، )1410 ق(، الامامة و السیاسة، الطبعة الاولی، جلد 1، دار الاضواء، بیروت.24 . دینور

ی، شــهاب الدین، )1397 ش(، چهل پرســش درباره امامت و تشــیع، چاپ اول، انتشارات 25 . ذوفقار

دانشگاه معارف قرآن و عترت؟ع؟، اصفهان.

راغــب اصفهانــی، )1392 ق(، معجــم مفــردات الفــاظ القــرآن، تحقیــق ندیــم مرعشــی، المکتبــة 26 .

المرتضویة.

، قم.27 . ربانی گلپایگانی، علی، )1387 ش(، عقاید استدلالی، جلد 2، چاپ اول، نشر هاجر

زرندی، محمد بن‏یوسف، )1383 ش(، معارج الوصول الی معرفة فضل آل الرسول و البتول، مجمع 28 .

احیاء الثقافة الاسلامیظ، تهران.

__________ ، )1425 ق(، نظم درر السمطین، دار احیاء التراث العربی، بیروت.29 .

، )1377 ش(، فــروغ ابدیــت، چــاپ پانزدهــم، جلــد 2، مرکــز انتشــارات دفتــر 30 . ســبحانی، جعفــر

تبلیغات اسلامی، قم.

__________ ، )1423 ق(، المحاضــرات فــی الإلهیــات، تلخیــص علــی ربانــی گلپایگانی، مؤسســة 31 .

الإمام الصادق؟ع؟، قم.

ســلیمانی بهبهانــی، عبدالرحیــم، )1394 ش(، ترجمه محاضــرات فی الإلهیات، انتشــارات رائد، 32 .

قم.
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سیوطی، جلال الدین، )1405 ق(، قطف الازهار المتناثرة فی الخبار المتواترة، طبعه اولی، المکتب 33 .

الاسلامی، بیروت.

شــرف الدیــن، عبدالحســین، )1426 ق(، المراجعــات، تحقیق و تعلیق حســین راضی، قم، دار 34 .

الکتاب الاسلامی.

صبحی، احمد محمود، )1411(: نظریة الامامة لدی الشیعة الاثنی عشریة، دار النهضة العربیة، بیروت.35 .

صدوق، محمد بن‏علی، )1376(: الأمالی، کتابچی، تهران.36 .

یخ الرســل و الملوک، الطبعة الثانیه، جلد 3 37 . یخ الطبری: تار ، )1387(: تار طبــری، محمــد بن‏جریر

و 4، دارالتراث، بیروت.

طبــری مامطیــری، علــی بن‏مهــدی، )1387(: نزهــة الابصــار و محاســن الآثــار، المجمــع العالمــی 38 .

للتقریب بین المذاهب الاسلامی، تهران.

، )1379 ق(: فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج 7، 39 . عسقلانی شافعی، احمد بن‏علی بن‏حجر

دار المعرفه، بیروت.

ی، حسن بن‏یوسف، )1382 ش(: کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، الطبعة الثانیة، 40 .
ّ
علامه حل

المؤسسة الامام الصادق؟ع؟، قم.

فاضــل مقداد، جمال الدیــن مقداد بن‏عبدالله، )1422(: اللوامع الالهیة فی مباحث الکلامیة، جلد 41 .

1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.

ی، علی بن‏سلطان محمد، )1422 ق(، مرقاة الفاتیح شرح مشکاة المصابیح، الطبعة الاولی، 42 . القار

جلد 11، دار الکتاب العلمیه، بیروت.

قســطلانی، احمد بن‏محمد، )1416 ق(، ارشــاد الســاری لشــرح صحیح البخــاری، الطبعة الاولی، 43 .

جلد 1، دار الکتب العلمیه، بیروت.

قضاعی، محمد بن‏سلامه، )1418 ق(، دستور معالم الحکم و مأثور مکارم الشیم، شرکة دار الأرقم 44 .

بن أبی الأرقم، بیروت.

ی، ســلیمان بن‏ابراهیــم )1422 ق(، ینابیع المودة لــذوی القربی، جلــد 1، منظمة الاوقاف و 45 . قنــدوز

شئون الخیریة، قم.

کلینی، محمد بن‏یعقوب، )1407 ق(، الکافی، جلد 8، دار الکتب الاسلامیه، تهران.46 .
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گنجی شافعی، محمد بن‏یوسف )1362 ش(، کفایة الطالب فی مناقب علی بن‏ابیطالب؟ع؟، دار 47 .

احیاء تراث اهل البیت؟عهم؟، تهران.

، )1403 ق(، بحار الانوار، جلد 2، دار احیاء التراث العربی، بیروت.48 . مجلسی، محمد باقر

مسلم، بن‏الحجاج، )1412 ق(، صحیح مسلم، جلد 4، دار الحدیث، قاهره.49 .

مفید، محمد بن‏محمد، )1413 ق(، الإرشــاد فی معرفة حجج الله علی العباد، جلد 1، کنگره شــیخ 50 .

مفید، قم.

نسائی، احمد بن‏علی، )1411 ق(، السنن الکبری، جلد 5، دار الکتب العلمية، بیروت.51 .

__________ ،   )1424 ق(، خصائص امیر المومنین علی بن‏ابیطالب؟ع؟، المکتبة العصریة، بیروت.52 .

ی، میر حامد حسین، )ش 1366 ق(، عبقات الانوار فی امامة الائمة الاطهار، چاپ 53 . هندی نیشابور

دوم، جلد 11، کتابخانه عمومی امیر المومنین؟ع؟، اصفهان.

، )1385 ق(، الصواعــق المحرقة فی الرد علی اهل البــدع و الزندقة، 54 . هیتمــی مکــی، احمد بن‏حجــر

الطبعة الثانیة، مکتبة القاهرة.

یــزدی حائــری، علــی، )1422 ق(، إلــزام الناصــب فی اثبات حجــة الغائب؟عج؟، جلد 1، مؤسســة 55 .

الأعلمی، بیروت.
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پی نوشت
1. در اینجــا جــای این پرســش اســت که چــرا حدیث منزلت، فضیلتی اســت که ســعد را از دشــنام دادن به 

علی؟ع؟ باز می‏دارد و او در حسرت داشتن چنین فضیلتی است؟ آیا تخصیص این حدیث به خلافت 

بــر زنــان و کــودکان در مــدت اندک غــزوه تبوک، می‏تواند ارزش آن را آشــکار ســازد؟ جالب اینجاســت که 

یه نیز در شــنیدن این فضیلت ســکوت نمود و اســتدلال سعد بر این حدیث برای توجیه عدم سبّ  معاو

را رد نکرد. 

2. در نظــر شــیعیان، امامــت، تــداوم برنامــه نبوت اســت. امــام، دارای مقــام نبوت نیســت، اما ادامــه دهنده 

ی،  شــریعت نبــوی اســت؛ امــام امــری بــه دیــن اضافــه و یــا از آن نمی‌کاهــد و بدعــت نمی‏گــذارد )ذوفقار

یج، تبیین و  پیشــین: 9( بلکه همان دســتوراتی که شــریعت نبوی از جانب خداوند برای مردم آورده را ترو

تفسیر می‏کند و راهنمای نقشه‏ای است که پیامبر برای مردم ترسیم نموده است

3. به ابوعبدالله گفتم شــنیدم که می‎گفتید ای همه شــیعیان به رغم همه آن چه که در آن هاســت گناهانی 

که دارند در بهشــت جای دارند فرمود به تو راســت گفتم به خداوند ســوگند که همه آنها در بهشت جایی 

دارند گفتم فدایت شــوم گناهان بســیارند و بزرگ فرمود اما در قیامت همگی شــما با شــفاعت پیامبر که 

خواســته‌اش برآورده می‌شــود یا جانشینش در بهشــت خواهید بود اما به خداوند سوگند که من در برزخ بر 

شــما می‌ترســم گفتم برزخ چیســت فرمود همان قبر اســت از هنگام مرگ تا روز قیامت فروع کافی جلد 3 

صفحه 242 کتاب جنائز باب ما ینطق به موضع لقبر حدیث 3. 





کید بر  رابطه عمل صالح با پذیرش ولایت اهل بیت؟عهم؟ و آثار آن با تأ
دیدگاه علامه طباطبایی؟رح؟ و فخر رازی

ی1 کبیر ینب  ز
فاطمه عجمین2

چکیده
شــناخت عوامل ســعادت و نجات برای هر فردی دارای اهمیت است. در آیات قرآن کریم، 

یادی در ذیل  ی بیان شــده اســت و روایــات ز عمــل صالــح به عنوان یکی از عوامل رســتگار

آیــات، مصــداق حقیقــی مومنان صالــح را شــیعیان امیرالمومنیــن؟ع؟ بیان می‌دارنــد. بیان 

چنین مصداقی این فرضیه را به وجود می‏آورد که میان پذیرش ولایت اهل بیت؟عهم؟ و عمل 

صالــح رابطــه‏ای جدا ناپذیر باشــد. در این تحقیق با بهره‏گیری از شــیوه توصیفی _ تحلیلی 

یت دیدگاه دو مفســر بزرگ شــیعه و اهل ســنت، علامه طباطبایئ  و کتابخانه‏ای و با محور

ی بــه بررســی دقیــق حوزۀ معنایــی عمل صالــح، چگونگی ارتباط عمــل صالح با  و فخــر راز

یم. پذیرش ولایت اهل بیت؟عهم؟ و نیز آثار می‌پرداز

ی کلید واژه‌ها: ولایت، اهل بیت، عمل صالح، علامه طباطبایی، فخر راز

1. دکترای مدرسی معارف دانشگاه باقرالعلوم، استادیار جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیه، رشته کلام

2. طلبه سطح 3 جامعة الزهراءء رشته کلام اسلامی، کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان
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مقدمه
ی هر انسان آزاده‌ای است. اعمال و رفتارهای انسان،  ی آرزو رســیدن به سعادت و رســتگار

مهم‌ترین عامل سعادتمندی و نجات انسان است. مشخص است که هر عملی نمی‌تواند 

نجات‌بخش باشد؛ بلکه یک عمل، برای رساندن انسان به سعادت باید دارای ویژگی‌هایی 

یــم، ایمــان و عمــل صالح به‌عنــوان دو عامل مهم ســعادت نام‌برده شــده  باشــد. در قــرآن کر

اســت. ولی همان‌طور که ایمان، مفهومی کلی و نیازمند تفســیر و تبیین است، عمل صالح 

نیز برای روشن شدن حیطۀ معنایی‌اش، باید تفسیر و تبیین شود. گرچه به‌ظاهر به هر عمل 

نیکویــی، عمــل صالــح گفته می‌شــود؛ ولی آیا به‌راســتی می‌تــوان هر عمل نیکویــی را، عمل 

صالح موردنظر قرآن کریم، نامید؟

با توجه به روایات، یک عمل برای پذیرفته شدن شرایطی را لازم دارد. یکی از این شرایط، 

پذیرش ولایت اهل‌بیت؟عهم؟ است. در این باره کتاب یا مقاله مخصوصی که به این موضوع 

از منظر اهل ســنت و یا حتی شــیعه پرداخته باشــد انجام نشــده اســت. لذا در این تحقیق 

بــا بررســی ارتبــاط معنایی عمل صالح با مفاهیم مرتبط بــا آن و عوامل مؤثر بر عمل صالح و 

آثــار آن در تفاســیرآیات مربوطــه و روایات موجود و مقایســه میان آثار عمــل صالح و پذیرش 

ولایت اهل‌بیت؟عهم؟ به دنبال تبیین این رابطه از منظر دو مفسر شیعه و اهل سنت هستیم.

1. مفهوم شناسی
1. 1. ولایت

1. 1. 1. معنای لغوی ولایت
یشه )و _ ل _ ی( است. راغب در مفردات خود کلمه " ولاء" و " توالى"  ولایت واژه‌ای عربی از ر

ى که چیزى از غیر جنس آن‏ها در بین آن‏ها قرار  را بــه معنــای اتصال دو یا چند چیز بــه طور

ی می‏داند.  نداشــته باشــد، آورده اســت و معناى »نزدیکى« از واژه ی ولاء را معنایی اســتعار

حال نزدیکى از حیث مکان، نسبت، خویشاوندى، دین، صداقت و نصرت و یا اعتقاد.

در صحاح )فارابی، 1407: ص6، ذیل واژه ولی( نیز برای ولاء دو معنی ذکر شده است: ص1( 

نزدیک هم بودن 2( سرپرستی.
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در قاموس‏القرآن )قرشی، 1361: ذیل واژولی( نیز که معنای ولایت را با توجه به آیات قرآن بررسی 

، معنای سرپرست و حکومت  کرده، در ذکر معانی ولی و مشتقات آن در کنار ذکر معانی دیگر

ــی: از بــاب تفعّــل؛ بمعنى اعراض، دوســت اخــذ كردن و  ِ
ّ
را نیــز آورده اســت؛ مثــا در بــاب تَوَل

< ؛ »و همچنین بعضى از  و�نَ سِ�بُ
ْ
ك وا �يَ

مَا كَا�نُ ا �بِ
عْض�ً َ �نَ �ب الِمِ�ي

عْ�ضَ الظ�َّ ِ�ي �بَ
ّ
وَل لِكَ �نُ

ذ�َ
َ
سرپرســت آورده: >وَك

ى امر و سرپرست قرار می‏دهيم« )انعام: 129(
ّ
ظالمان را در اثر اعمالشان ببعض ديگر ول

1. 1. 2. معنای اصطلاحی ولایت
علامــه طباطبایــی؟رح؟ ولایت را به معناى مالکیت تدبیر امر می‏دانــد، برای مثال، ولى صغیر 

یــا مجنــون یا ســفیه، به کســى می‌گویندکه مالک تدبیر امــور و اموال آنان باشــد که خود آنان 

مالک اموال خویشند، ولى تدبیر امر اموالشان به دست ولیشان است.

یج  این معناى اصلى کلمه ولایت اســت، ولى در مورد حب نیز اســتعمال شده و به تدر

یاد شــد و این بدان مناســبت بود که غالبا ولایت مستلزم تصرف یک دوست  اســتعمالش ز

در امور دوســت دیگر اســت، یک ولى در امور مولى علیه )یعنى کســى که تحت سرپرســتى 

او اســت( دخالت می‏کند تا پاســخگوى علاقه او نســبت به خودش باشــد، یک مولى علیه 

اجــازه دخالــت در امــور خود را به ولیش می‌دهد تا بیشــتر به او تقــرب جوید، اجازه می‏دهد 

چون متاثر از خواست و سایر شؤون روحى او است، پس تصرف محبوب در زندگى محب، 

هیچگاه خالى از حب نیست. )طباطبایی، 1374 ش، ج3، ص236(

1. 2. اهل بیت

1. 2. 1. معنای لغوی اهل بیت
در کتــب لغــت عــرب، کلمــه اهل، بــر نوعی رابطــه و پیوند میان یک انســان و انســان یا چیز 

ینــد. )ابــن فــارس، 1399: ج1، ص31( در  دیگــری دلالــت می‌کنــد؛ مثلا امت هــر پیامبری اهل او

قاموس، اهل به معنای خانواده، خاندان، اهل مرد، عشــیره و اقربای او آمده اســت. )قرشــی، 

1361: ص137(
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1. 2. 2. اهل بیت در اصطلاح
تعبیر اهل بیت، در قرآن کریم ســه مرتبه آمده‏اســت که در ســیاق جالبی به کار رفته اســت. 

در آیات 71 _ 73 هود وقتی به ســارا گفته شــد که قرار اســت دو پیامبر به دنیا بیاورد همســر 

ابراهيم، گفت: »اى واى بر من! آيا فرزند آورم در حالى كه من پيرزنم و اين شــوهر من اســت 

كه در سنّ سالخوردگى است؟ يقيناً اين چيزى بسيار شگفت است!! گفتند: آيا از كار خدا 

شگفتى مك‏ىنى؟ ]در حالى كه‏[ رحمت خدا و بركاتش بر شما خانواده )اهل البیت( است. 

هُ 
�نَّ ِ �إِ �ت �يْ �بَ

ْ
هْلَ ال

أ�َ
مْ 

ُ
ك �يْ

َ
هُ عَل ا�تُ رَكَ َ هِ وَ�ب

َ
هِ رَحْمَ�تُ اللّ

َ
مْرِ اللّ

أ�َ
�نَ مِ�نْ  �ي �بِ

َ عْ�ج �تَ
أ�َ
وا 

ُ
ال يقيناً او ستوده و بزرگوار است. >�قَ

دٌ< ایــن آیــات باعــث شــده که برخی مفســران این کلمه را به همســران پیامبر؟صل؟  �ي دٌ مَ�جِ حَمِ�ي

سرایت دهند؛ اما سارا تنها بعد از آنکه به او گفته شد که بزودی مادر پیامبر خواهد شد، به 

عنوان عضوی از »اهل البیت« خطاب قرار گرفت؛ بنابراین شــاید عضویت در اهل بیت به 

فرزند وابسته است نه به ازدواج.

)در جریان حضرت موسی( نیز مادر موسی به دلیل مادر موسی بودن، نه به دلیل همسر 

ى 
َ
كُمْ عَل

ُّ
دُل

أ�َ
�تْ هَلْ 

َ
ال �قَ عمران بودن، به عنوان عضوی از اهل بیت طبقه بندی شــده اســت. >�فَ

[ همه زنان شيردهنده  <؛ »و ما پيش از آن ]خوردن شير اصِحُو�نَ هُ �نَ
َ
مْ وَهُمْ ل

ُ
ك

َ
هُ ل و�نَ

ُ
ل �فُ

ْ
ك ٍ �يَ �ت �يْ َ هْلِ �ب

أ�َ


[ گفت: آيا  را بــر او حــرام كرديــم ]تا پســتان هيــچ زنى را نگيــرد،[ پس ]خواهــرش پيش آمــد و

م‏ىخواهيد شما را به خانواده‏اى راهنماىي كنم كه سرپرستى او را براى شما به عهده گيرند 

و خيرخواه او باشند؟« یعنی شاید بتوان گفت ازدواج نمی‌تواند این عنوان را تفویض نماید؛ 

زیرا همســران نوح و لوط به رغم اهمیت همسرانشــان از اهل بیت به حســاب نیامدند. آنان 

در سرنوشــت بقیه افراد جامعه ی آن زمان شــریک بودند. حضرت نوح کوشــید خدا را به قرار 

ک عضویت  دادن پســرش در زمــره اهــل بیت ســوق دهد؛ امــا تلاش او بیهــوده بود. پس مــا

در اهــل بیــت بــا توجــه بــه آیات قــران، نوعــی قرابت از نظــر شــخصیت و جایــگاه معنوی با 

پیامبر؟صل؟ است. )اولیورلیمن، 1393: ص 18(

ســومین آیــه‌ای کــه در آن کلمــه اهل بیت آمده، آیه 33 ســوره ی احزاب اســت که در آن 

هِ�بَ 
ذ�ْ هُ لِ�يُ

َ
دُ اللّ رِ�ي ُ مَا �ي

�نَّ کــی و برتری اهل بیت یا خاندان محمد؟صل؟ اشــاره شــده اســت: >�إِ بــه پا
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رًا<؛ »خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شــما خاندان  طْهِ�ي رَكُمْ �تَ طَهِّ ُ ِ وَ�ي �ت �يْ �بَ
ْ
هْلَ ال

أ�َ
سَ  ْ �ج كُمُ الرِّ عَ�نْ

کیزه گرداند.« منتها در اینکه مصداق اهل بیت پیامبر چه کســانی  ک و پا بزداید و شــما را پا

هســتند و آیا دایره آن وســیع اســت یا ضیق، میان شــیعه و اهل ســنت اختلاف وجود دارد. 

قرشــی در قاموس قرآن در جواب عکرمه و بعضی دیگر که به این ســخنان اســتناد نمودند، 

چنین آورده: »آیه تطهیر در ســیاق آیات زنان حضرت رســول؟صل؟ آمده ولی علی‏رغم سخن 

عکرمه، خود آيه بيان میك‏ند كه دربارۀ زنان آن‏حضرت نيســت؛ زيرا در چند آيه پيش از آيه 

، خطاب با زنان حضرت رسول؟صل؟ است که همه بصورت جمع مؤنّث آمده است؛  تطهير

نَ‌، 
ُ

نَ فِِي بُيُوتِك ضَعْنَ‌، قَــرْ ْ َ
، فَلا تَخ قَيْتُُنَّ

َ
‌، اتّ سْــنَُ

َ
نَ‌، ل

ُ
نَ، مِنْك

ُ
حْك سَــرِّ

ُ
ن، أ

ُ
عْك مَتِّ

ُ
، أ يْْنَ

َ
، تُــرِدْن، فَتَعال مثــل كُنْتُُنَّ

هُ‌، بعد از اين همه جمــع مؤنث‌، يک‏مرتبه وضع كلام 
َ
سُــول َ وَ رَ طِعْنَ الّلَّهَ

َ
كاةَ، أ ــاةَ، آتِيَن الزَّ ــنَ الصَّ قِِمْ

َ
أ

سَ  ْ �ج مُ الرِّ
ُ
ك هِ�بَ عَ�نْ

ذ�ْ هُ لِ�يُ
َ
دُ اللّ رِ�ي ُ مَا �ي

�نَّ عوض می‏شود و بصورت جمع مذكر می‏آيد و می‏فرمايد: “�إِ

م< 
ُ
رَك طَهِّ ُ مُ< و >�ي

ُ
ك رًا”، از اين تغيير وضع يقين میك‏نيم كه مراد از >ع�نْ طْهِ�ي مْ �تَ

ُ
رَك طَهِّ ُ ِ وَ�ي �ت �يْ �بَ

ْ
هْلَ ال

أ�َ


كثرشــان مرداند وگرنه مثل ســياق قبــل می‏فرمــود " ليُذْهِبَ  جمعــى اســت كــه همه‌شــان و يا ا

”. قابــل توجّــه اســت كه بعد از اين آيه، باز ســياق آیه عوض شــده و  كُــنَّ ــنَّ الرجْــسَ وَ يُطَهّرَ
ُ

عَنْك

كُ�نَّ مِ�نْ  و�تِ �يُ ُ �ي �ب ِ
ى �ف

َ
ل �تْ ُ كُرْ�نَ مَا �ي

راجع بزنان آن حضرت جمع مؤنّث آمده و آن، چنين است >وَاذ�ْ

هِ< )قرشی، 1361: ج1، ص137( نکته قابل توجه بعدی این که در بيشتر از هفتاد حديث 
َ
ا�تِ اللّ �يَ

آ
�

از طرق شيعه و اهل سنّت نقل شده كه اين آيه دربارۀ پنج تن آل عبا؟عهم؟ است.

علامــه طباطبایــی؟رح؟ در این بــاره اینگونه میگوید: »روايات در اين بــاره از هفتاد متجاوز 

اســت و آنچه اهل ســنت نقل كرده‌اند از روايات شيعه بيشــتر است، اهل سنت آن‏را قريب 

ى، ســعد، وائلة بن اســقع، ابى حمراء،  به چهل روايت از امّ ســلمه، عائشــه، ابى ســعيد خدر

، على و حســن بن على؟عهم؟  ابــن عبــاس، ثوبان غلام حضرت رســول؟ص؟، عبــد الّلَّهَ ابن جعفر

نقل كرده‌اند. شيعه آن را در بيش‏تر از سى حديث از على؟ع؟، امام سجّاد؟ع؟، امام باقر؟ع؟، 

، اب‏ىليلــى، اب‏ىالاســود، عمــرو بــن ميمون اودى و ســعد  امــام صــادق؟ع؟، ام ســلمه، ابــ‏ىذر

بن‏اب‏ىوقّاص نقل نموده‌اند«. )طباطبایی، 1374: ج16، ص465(

در میــان اهــل ســنت هــر چنــد ابــن کثیــر مصــداق اهــل بیــت را زنــان پیامبــر می‌داند و 
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می‌گوید: عکرمه در بازار ندا می‌کرد و می‏گفت: »آیۀ تطهیر در شــان زنان حضرت رســول؟ص؟ 

ی در  اســت و هرکــس می‌خواهــد در ایــن رابطــه بــا او مباهلــه می‌کنم«. و حــال آنکه فخــر راز

توضیح حدیث »الا و من مات علی حبَ آل محمد مات مومنا مُســتکمل ایملاان، هرکســی در حالتی 

که دوستدار اهل بیت؟عهم؟ است از دنیا برود، می‏میرد در حالیکه ایمانش کامل شده است.« 

می‏گویــد: »آل محمــد؟صل؟ كســانى هســتند كــه بازگشــت امرشــان بــه او اســت، كســانى كه 

ارتباطشــان محكم‌تر و كامل‌تر باشــد " آل" محســوب م‏ىشــوند و شــک نيســت كه فاطمه و 

على و حســن و حســين محكم‏ترين پيوند را با رســول خدا؟صل؟ داشــتند و اين از مســلمات 

و مســتفاد از احاديث متواتر اســت، بنابراين لازم اســت كه آنها را " آل پيامبر؟صل؟ “بدانيم.« 

ســپس م‏ىافزايــد: »گروهــى در مفهــوم " آل" اختــاف كرده‏انــد، بعضــى آن‏ها را خويشــاوندان 

گر اين واژه را بر معنى اول  نزديک پيامبر؟صل؟ م‏ىدانند و بعضى گفته‏اند آنها امت پيامبرند، ا

گر به معنى امت كه دعوت او را پذيرفتند،  حمل كنيم، آل پيامبر؟صل؟، تنها آنها هســتند و ا

بدانيم باز هم خويشاوندان نزديک رسول خدا؟صل؟ آل او محسوب م‏ىشوند، بنا براين به هر 

تقدير آنها آل هستند و اما غير آنها در لفظ " آل" داخلند يا نه؟ محل اختلاف است.«

ی از صاحــب كشــاف چنيــن نقل مك‏ىنــد: »وقتى اين آيه نازل شــد عــرض كردند: اى  و

رســول خدا! خويشــاوندان تو يكانند كه مودتشــان بر ما واجب اســت؟ فرمود: على و فاطمه 

و دو فرزندشــان بنــا براين ثابت م‏ىشــود كه ايــن چهار تن ذى القربــاى پيغمبرند و هنگامى 

ی، 1420:  كه اين معنى ثابت شــد واجب اســت از احترام فوق العاده‏اى برخوردار باشند«. )راز

ج27، ص165(

1. 3. عمل صالح

درکتــاب طــراز الاول، صالحات جمع صالحه یه معنای اعمال صحیح که رابطه مســتقیمی 

با دین دارد دانســته شــده اســت. )مدنی، 1386: ج4، ص408(. شرباصی در »موسوعه ی اخلاق 

القرآن« عمل صالح را از لحاظ لغوی این گونه تعریف نموده است: »عمل صالح آن است که 

شایستگی پذیرفته شدن را دارد و در آن هیچ عیب و یا آفتی نیست« )شرباصی، ج208، ص4(

قرطبــی صالحــات را هــر قول و فعلــی می‌داند که آثــارش درآخرت بــرای صاحبش باقی 
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خواهــد مانــد. )قرطبــی، 1372 ق: ج10، ص414( از آنچــه نقل گردید چنین برمی آید که مفســران 

مزبــور وســعتی بــرای مفهوم عمل صالــح قائل‌اند که به ســختی می‌توان تمایــز آن را با افعال 

خیــرو حســن درک کــرد. لکــن برخی از مفســران متقدم دقیق‌تر بــه این موضــوع پرداخته‌اند. 

شــیخ طوســی در تعریف اعمال صلاح می‌نویســد: اعمال صالح اعمالی اســت که خداوند 

بــه آن امرکــرده و پیامبرانــش را بــرای ابلاغ آنها برانگیخته و فرســتاده اســت. )طوســی، 1409 ق: 

ج3، ص405( ابــن کثیــر نیز در تعبیری نزدیک به آن می‌نویســد: اعمال صالح اعمالی اســت 

کــه بــه واســطه ی مطابقــت آن با شــریعت محمــدی؟ص؟ موجب خشــنودی خداونــد متعال 

، 1401 ق: ج3، ص140( طبرسی درتفسیر آیه 42 از سوره ی اعراف می‌نویسد:  می‌گردد. )ابن کثیر

مــراد از صالحــات اعمالی اســت کــه خداوند واجب کــرده و بندگان خود را بــه انجام آن فرا 

خوانــده اســت. )طبرســی، بی تــا: ج4، ص248؛ فــرات کوفــی، 1410 ق: ص 607( دقتی که در تفاســیر 

متقدم مشــاهده می‌شود آن اســت که به بُعد شرعی اعمال صالح، توجه ویژه کرده‌اند. برای 

شــناخت معنا و مفهوم دقیق عمل صالح در ادامه به بررســی مفاهیم مرتبط با عمل صالح 

یم تا حیطۀ معنایی عمل صالح، بهتر مشخص شود. می‌پرداز

1. 4. مفاهیم مرتبط با عمل صالح

1. 4. 1. حسنه
از جملــه مفاهیمــی که با عمل صالح ارتباط معنایی نزدیکی دارد، حســنه اســت. حســنه، 

ی می‌شود.  نعمت خوشــايند و شــاد كننده‌ای را گويند كه شــامل نعمت‌های دنيوی و اخرو

)قرشی، 1361: ج2، ص134( حسنه در قرآن كريم، گاهی به‌صورت عام آمده است كه شامل هر 

، به معنای  كار نكيی می‌شــود و عمل صالح كيی از مصاديق و نتيجۀ آن اســت، گاهی نيز

گر فلان كار  ثواب و نتيجۀ عمل صالح آمده اســت، چنان‎كه در برخی روايات آمده اســت: ا

خــوب را انجــام دهــی، فلان مقدار حســنه و ثــواب به تو داده می‌شــود. )ســبحانی، 1368: ج3، 

ص315( بنابرایــن بيــن عمــل صالح و حســنات عمــوم و خصوص مطلق اســت و یک عمل 

حسنه، برای صالح شدن نیاز به شرایطی دارد که در صورت وجود آن شرایط، حسنه، عمل 

صالح می‏شود.
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1. 4. 2. معروف
معروف، چیزی اســت که انســان بدان آرامش می‌یابد. )ابن فارس، 1399: ج4، ص281( و نفس، 

، 1414: ج9، ص240( و عقل و شــرع حســن آن را  آن را خیــر بدانــد و بــدان شــاد شــود. )ابن منظور

شــناخته باشــد )راغب ذیل واژۀ عرف(. دوایر معنایی معروف با بخش قابل‌توجهی از دوایر 

، دقیقاً  معنایی عمل صالح هم‌پوشانی دارد ازجمله در سوره لقمان که نیکی به پدر و مادر

مصداق معروف ذکرشــده اســت. ولی نکته مهم این اســت که هر معروفی را نمی‏توان عمل 

صالح دانست. )احمدزاده، 1398 ش: ص 5 _ 2(

1. 4. 3. برّ
یــم، بــرّ را توســع در کار خیر )اعــم از فعل قلــب و فعل بدن( معنــا کرده‏اند.  مفســران قــرآن کر

 ، )طباطبایــی، 1374: ج1، ص428(، همچنیــن بــرّ را مصادیقــی خاص از خیر دانســته‏اند. اما برّ

مترادف دقیق خیر نیست؛ زیرا برّ آن خیری است که با قصد انسان به دیگری برسد؛ اما در 

، شــرط نیســت. )عســکری، 1412 ق: ج1، ص191( بیش‏تر مفسران مفهوم برّ  ر خیر وجود قصد خیِّ

ی ایجابی مانند عمل صالح، طاعت،  و تقوا را مکمل یکدیگر دانســته‏اند و برّ را شــامل امور

ی از گنــاه قراردادند.  توســع در کار خیــر دانســته‏اند و تقــوا را متعلق به امور ســلبی مانند دور

بنابراین؛ عمل صالح نیز اخص از برّ است.

1. 4. 4. خیر
خیر به معنای انتخاب اســت و خير حقيقى آن چيزى اســت كه به خاطر خودش مطلوب 

گــر خيرش می‏ناميــم؛ چون در مقايســه با چيزهــاى ديگر آن را انتخــاب كرديم.  مــا اســت و ا

)طباطبایــی، 1374: ج3، ص208(. عمــل صالــح، قطعــاً جزو دایرۀ معنایی خیر اســت و عملی 

، بهترین عمل اســت. ولی این‌که  خیــر محســوب می‏شــود؛ زیرا که در مقایســه با دیگــر امــور

هر خیر و خوبی با آن وســعت معنایی )هر چیزی که شــر نباشــد( بتوان عمل صالح نامید، 

صحیح نیست و دایرۀ معنایی عمل صالح بسیار محدودتر است.

در مقایسه میان عمل صالح با مفاهیم حوزه معنایی آن می‌یابیم که عمل صالح از همه 
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ایــن واژگان، محدودتــر اســت حتی نســبت به مفهوم حســنه کــه با عمل صالح هم‌پوشــانی 

یادی دارد، اخص است. ز

2. رابطه عمل صالح با پذیرش ولایت اهل‌بیت؟عهم؟ از نظر علامه طباطبایی
مهم‌ترین عامل در پذیرش عمل صالح از سوی خداوند پذیرش ولایت خدا و رسول خدا؟ص؟ 

است. )طباطبایی، 1374ش: ج14، ص278؛ طبرسی، 1412 ق: ج7، ص23( بر این اساس، خداوند 

برای هدایت انسان‌ها به سوی کمال و سعادت ابدی، برنامۀ منظم و حساب‌شده‌ای قرارداده 

اســت. در این برنامه، دســتیابی انسان‏ها به دستورات و فرمان‌های الهی جز از راه رسولانش 

امکان‌پذیر نیست و بدین جهت که انسان‌ها هرروز با مسئله جدیدی روبرو می‌شوند و نیاز 

یه بعد از انبیاء، توســط اوصیاء و جانشــینان ایشان ادامه  به هدایتگری دائمی دارند، این رو

ی کرد که ولایت اهل  پیدا می‎کند و بنابراین زمانی می‏توان از دستورات خدا به درستی پیرو

بیــت پیامبــر؟عهم؟ را نیــز ماننــد ولایت پیامبــر؟ص؟ پذیرفت و مطیــع اوامر آنها شــد. در این باره 

ایات متعددی به بیان این رابطه پرداخته است و راه دستیابی به تقوای الهی وفلاح تمسک 

یافتن به به ولایت اهل بیت؟عهم؟ معرفی شده است. چنانچه در روایات و ناظر به آیه مبارکه 
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ِ عَزَّ وَ جَل؛ امامان و پیشــوایان ]پس از من[ همگی از فرزندان حســین می‌باشــند و هرکس 
الّلَّهَ

از ایشــان فرمــان برد، خــدا را اطاعت کرده و هرکس نافرمانی آنــان کند خدا را معصیت کرده 

اســت و ایشــان چنگاویز محکم و دســتگیره استوار هستند و اینان راهنما به سوی خداوند 

عزّوجلّ هســتند.« و نیز در حدیث زراره از امام باقر؟ع؟ نقل شــده اســت که وقتی دربارۀ ســرّ 

، زکات، حج و روزه از امام؟ع؟ سوال شد، آن حضرت در پاسخ فرمودند:  برتری ولایت بر نماز

»ولایت، کلید راه‌یابی به این عبادات است و والی )کسی که دارندۀ ولایت باشد( راهنمای 

بر آن‏هاست«. )کلینی، 1275ش: ج2، ص18(.
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بدین لحاظ نتیجه و اثر عدم پذیرش ولایت اهل بیت؟عهم؟ بطلان اعمال است چنانچه 

در روایت منقول از امام صادق؟ع؟ آمده است که »هر كه اقرار به ولایت اميرالمؤمنين نكند 

كســترى كــه در معرض تندباد واقع گــردد.« و نیز در  اعمــال و عباداتش باطل شــود مانند خا

اصــول كافــى محمد بن مســلم روايت کــرده: حضرت باقــر؟ع؟ فرمود: »هرکســی دينى اختيار 

ى  ى از امامى پيش خود اعمالى را عبادت پنداشــته و از رو نمايــد ولــى بدون تحقيق و پيرو

نادانى و جهالت كارهایى بكند عمل او قبول نشــده و چنين شــخصى گمراه اســت و مثل 

او مثل گوسفندى است كه چوپان خود را گم‌کرده باشد و شب فرارسد، حيران گردد كه چه 

گاه گرگى برسد و او را بخورد. به خدا قسم هر كس از اين امت شب را  بكند و به کجا برود نا

ى نكند و بميرد مانند كفار مرده  بروز برســاند و امامى كه از طرف خدا باشــد نشناسد و پيرو

اســت و تو اى محمد بن مســلم بدان كه ائمه جور و پيروان آن‌ها از دين خدا خارج‌اند خود 

كســترى اســت كه بر باد داده  گمراه و باعث گمراهى مردم می‏شــوند و اعمال آن‌ها مانند خا

می‌شود.« )بروجردی، 1366 ش: ج3، ص429(

در حدیثــی دیگــر از امیرمومنان آمده که دین خودتــان را حفظ کنید که گناه در آن بهتر از 

یده می‌شود؛ ولی حسنه در حال  حسنه و عمل نیک در بی‌دینی است؛ چراکه گناه در آن آمرز

بی‌دینی قبول نمی‏شــود )دیلمی، 1412 ق: ج1، ص183( و شاید حسناتی که شرایط قبولی اعمال 

)ایمان و ولایت( در آن نباشد، خود دارای ظلمتی باشد که از سیئات مؤمنین که به‌واسطۀ نور 

ایمان در خوف‌ورجا هستند، ظلمت و کدورتش بیشتر باشد. )امام خمینی، 1386 ش: ص 573(

3. آثار پذیرش ولایت اهل بیت؟عهم؟
3. 1. نجات و سعادت

از جمله مباحث کلامی مورد اختلاف میان مسلمانان، رابطه میان ایمان و عمل بود که سه 

دیدگاه دراین‎باره مطرح گردید؛

عده‌ای که مرجئه نام دارند؛ ایمان را شرط اصلی نجات می‏دانند حال هرچقدر هم فرد 

مرتکب گناه شــود فرقی ندارد، صرف ایمان، نجات از عذاب الهی و بهشــت بر او را واجب 

می‌کند. )فرمانیان، 1387ش: ص 54(
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گــروه دیگــر کــه در نقطــه مقابــل مرجئــه قــرار گرفتنــد، ارتــکاب تنهــا یــک گنــاه کبیــره را، 

موجــب ارتداد و خارج شــدن از دایره اســام می‏دانســتند و مال و ناموس فــرد مرتد را حلال 

می‏شمردند. )فرمانیان، 1387، ص 42(

اما اهل‌بیت؟عهم؟ معتقد بودند هیچ‌کدام از این‌ها درســت نیســت. آنان نه نظر مرجئه را 

قبول داشتند نه نظر خوارج را؛ و می‏فرمودند: چنین نیست كه صِرف ایمان قلبى، انسان به 

بهشت برود، گرچه همه عمر گناه كرده باشد در روایات مختلف، اهل‌بیت؟عهم؟ شیعیانشان 

را از هــر دو گــروه بــر حذر داشــتند و راه درســت را در ایمــان به همراه عمل صالح دانســتند. 

)فرمانیان، 1387ش: ص 69(

که در روز قیامت کافرین،  با توجه به آیات قرآن ســخن اهل‌بیت؟عهم؟ تائید می‌شــود؛ چرا

هنگامی‌کــه در نــزد پــروردگار حضــور می‏یابنــد درحالی‌کــه از خجالــت سرهایشــان را بــه زیر 

افکندنــد و بــه خداونــد می‌گوینــد: »پروردگارا ديديم و شــنيديم، پــس ما را برگــردان كه عمل 

صالــح كنيــم، زيــرا داراى ايمان و يقين شــده‏ايم« علامــه طباطبایی؟رح؟ می‌فرمایــد از معنای 

ایــن آیــه ایــن نتیجه گرفته می‌شــود كه نجات، تنهــا درگرو ايمان و عمل صالح اســت، حال 

، ايمان برايشــان حاصل‌شــده، درخواســت رجوع مك‏ىنند تا عمل  که به دلیل لقای پروردگار

صالح را کسب کنند تا سبب نجاتشان كه دو جزء است، كامل بشود. )طباطبایی، 1374 ش: 

ج16، ص378(، بنابراین یکی از آثار عمل صالح )با شــرایطی که بیان شــد( نجات از جهنم و 

رسیدن به سعادت ابدی است.

علــت اصلــی دخول در جهنم در یک کلمه، خشــم و غضب خداوند اســت. همان‏طور 

که عامل اصلی بهشــتی شــدن و ســعادتمندی رضای خداســت. تعبیر سخط الهی در سه 

طٍ  سَ�خَ اءَ �بِ هِ كَمَ�نْ �بَ
َ
وَا�نَ اللّ عَ رِض�ْ �بَ

مَ�نِ ا�تَّ �فَ
أ�َ
آیه آمده است: آیه 80 مائده، 28 محمد و 162 آل‌عمران>

رُ< امام صادق؟ع؟ ذیل این آیه دربارۀ کسانی که موجب خشم  مَصِ�ي
ْ
سَ ال

�ئْ مُ وَ�بِ
هَ�نَّ َ وَاهُ �ج

أ�ْ
هِ وَمَ

َ
مِ�نَ اللّ

خداونــد می‏شــوند، این‏طور می‏فرماید: »كســانی به خشــم خداوند دچــار گرديده‏اند كه حق 

علی‌بن‎ابی‌طالــب و حق ما پيشــوايان اهل‌بیت را منكر شــوند« )حویــزی، 1415 ق: ج1، ص406، 

ح 420( در این آیه رضوان و غضب خداوند مقابل هم قرارگرفته است.
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یارت جامعه کبیره، پذیرش ولایت اهل‌بیت؟عهم؟، عاملی مؤثر در سعادت و  ی از ز در فراز

ون بویلاتکم بکم  رضوان الهی و انکار ولایت را موجب غضب خداوند بیان می‌دارد: »فاز الفائز

یســلک الی الرضــوان و عــی من جحد ویلاتکم غضب الرحمن؛ رســتگار شــدند رســتگاران به ولایت 

شــما و به‌وســیلۀ شما پیموده می‌شــود راه بهشت رضوان و هرکس ولایت شــما را انکار کند، 

)موجب( غضب خدای رحمان می‏شود.«

..<، این‌گونه آورده  �ةً �ئَ ِ
ى مَ�نْ كَسَ�بَ سَ�يّ

َ
ل َ بر این اساس در روایتی دربارۀ تعبیر سیئه در آیه >�ب

شــده: »يعنــى وقتی‌که ولايت اميرالمؤمنين؟ع؟ را انــكار كنند، در آن صورت اصحاب آتش و 

جــاودان در آن خواهنــد بــود«. )کلینــی، 1275 ش: ج1، ص429 ح 82( درواقــع مهم‌ترین ســیئه که 

ی در این باره  موجب خلود در جهنم خواهد شد، انکار ولایت اهل‌بیت؟عهم؟ است. فخر راز

گاه باش هرکه بر بغض آل‌محمد بميرد روز قيامت در حالی که بين دو چشمانش  می‌گوید: آ

گاه باش هرکه بر بغض آل‌محمد  نوشته شده که مايوس از رحمت خداست، وارد می‌شود، آ

گاه باش هرکه بر بغض آل‌محمد بميرد، نســيم بهشت را استشمام  بميرد کافر مرده اســت، آ

ی، 1420 ش: ج27، ص595( نمی‌کند. )فخر راز

گناهان و ازدیاد حسنات 3. 2. مغفرت و تکفیر 

اثــر دیگــری کــه بــرای عمل صالح بیان‌شــده که درواقع پیش‌شــرطی بر رســیدن به ســعادت 

ابدی اســت، مغفرت اســت تا انسانی مورد مغفرت الهی قرار نگیرد سعادت و عدم خسران 

معنا ندارد. مغفرت مرحله‎ پیش از ســعادت اســت؛ لذا وعدۀ دیگری که خداوند به مؤمنین 

�نَ  �ي ِ �ذ
َّ
صالــح داده، وعــدۀ مغفــرت و پاداش عظیم اســت. در 6 آیه از آیاتی که در آن تعبیر >ال

، مغفرت و اجر عظیم، مغفرت  < به‌کاررفته، سخن از مغفرت و اجر کبیر الِحَا�تِ وا الصَّ
ُ
وا وَعَمِل مَ�نُ

آ
�

یــم اســت. ایــن وعــدۀ عظیم الهــی نشــان از اهمیت این دســته از مؤمنــان دارد که  و رزق کر

خداوند بر آنان چنین پاداشــی را در نظر گرفته اســت؛ البته از وعده‏ مغفرت می‏توان چنین 

فهمیــد کــه ایــن افــراد گرچــه ممکن اســت جــزو بهترین بنــدگان خدا باشــند ولــی بی‌نیاز از 

مغفرت الهی نیستند.

گرچــه بــه نظــر می‌رســد تکفیر گناهان با مغفرت هم‌پوشــانی داشــته باشــد ولــی می‎توان 



95 یت؟عهم؟ و آثبش ولایت اهل را پذیبرابطه عمل صالح  ح؟ ورمه طباطبایی؟اعل أکید بر دیدگاهت ار آن با

تفــاوت ایــن دو را ماننــد تفــاوت عفو و صفح و غفران دانســت. )تغابن: 14( در عفو ســخن از 

بخشــش گناهان اســت درحالی‌که صفح مرحله‌ای بالاتر و عفو بدون عتاب و ترک ملامت 

است و غفران مرحلۀ بالاتر است که آثار گناه را نیز می‌پوشاند )طباطبایی، 19، 516(

یاد کنندۀ  بــر این اســاس، در روایــات، محبت اهل‌بیت؟عهم؟ بــه عنوان کفارۀ گناهــان و ز

حســنات بیان شــده اســت. امام رضا؟ع؟ در روایتی می‌فرمایند: »محبت ما اهل‌بیت کفاره 

گناهــان اســت و حســنات را چنــد برابــر می‌کنــد«. )مجلســی، 1403، ج68، ص100( هم‌چنین در 

وْمَ  َ ا�بُ �ي
عَذ�َ

ْ
هُ ال

َ
اعَ�فْ ل ض�َ رَ..... �يُ �خَ

آ
هًا �

َ
ل هِ �إِ

َ
دْعُو�نَ مَعَ اللّ ا �يَ

َ
�نَ ل �ي ِ �ذ

َّ
ذیــل آیــات 68 _ 70 ســورۀ فرقــان >وَال

ا�نَ  ا�تٍ وَكَ هِمْ حَسَ�نَ ا�تِ
�ئَ ِ
هُ سَ�يّ

َ
لُ اللّ دِّ �بَ ُ كَ �ي �ئِ

َ
ول

أ�ُ
 مَ�نَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا �فَ

آ
ا�بَ وَ� ا مَ�نْ �تَ

َّ
ل ا. �إِ

هِ مُهَا�نً �ي دْ �فِ
ُ
ل �خْ َ امَ�ةِ وَ�ي �يَ �قِ

ْ
ال

مًا< محمــد بــن مســلم ثقفــی از حضرت باقر؟ع؟ دربارۀ این آیه ســوال می‌پرســد،  ورًا رَحِ�ي �فُ هُ غ�َ
َ
اللّ

ایشــان فرمودنــد: »انســان گناهــکار در روز قیامــت آورده می‌شــود تــا در موقــف حســاب قرار 

گاه نگردند  گیرد پس خداوند خود حســاب او را بکشــد و هیچ‌یک از مردمان بر حســاب او آ

پــس‌ازآن گناهــان او را بــه او معرفی می‏فرماید تا آنکه اقرار به گناهــان خود کند خدای تعالی 

بــه نویســندگان می‏فرمایــد کــه گناهــان او را مبدل به حســنات کنند و به مــردم اظهار کنند؛ 

پــس مــردم می‌گویند: برای این بنده یک گناه هم نبود! پس‌ازآن امام؟ع؟ می‏فرماید که او را به 

بهشــت می‏برند. این اســت تعبیر این آیه و این مخصوص گناهکاران از شیعیان ما است.« 

)شــیخ مفید، 1404 ق: ص 70 جزء ســوم( یا در حدیث دیگری که مشــهور بین فریقین اســت آمده 

»حب علی حســنه لایضر معها ســئیه و بغضه ســیئه لاینفع معها حســنه. دوســتی علی؟ع؟ 

حسنه‏ای است که با آن هیچ گناهی ضرر نمی‏رساند و بغض ایشان گناهی است که هیچ 

نیکویی با آن نفع نمی‌بخشد.« )ابن شهرآشوب: ج3، ص197(

البتــه در اینجــا با توجه بــه روایات دیگری که ائمه؟عهم؟ شــیعیان را از نتایج اعمالشــان در 

برزخ بر حذر داشــتند. می‏توان این‏گونه برداشــت کرد، منظور از ضرر در این روایت، خلود در 

نار است. نه این که برای گناهانشان هیچ جزایی نبینند. این‌که چگونه می‏شود که با محبت 

ی نرساند و بالعکس بدون حب ایشان، عمل نیک  و ولایت اهل‌بیت؟عهم؟ گناه به انسان ضرر

انسان بی‌فایده شود، از جهت دیگری نیز قابل‌بررسی است؛ امام خمینی؟رح؟ ایمان )محبت 
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به اهل‌بیت( را موجب نورانیت قلب می‌داند که این نورانیت باعث می‌شود تا انسان هنگام 

خطا یا گناه متوجه اشتباهش شود و سریع توبه کند. )خمینی، 1386 ش: ص573(

ی متکلــم اشــعری مذهب و مفســر بــزرگ اهل ســنت، در کتــاب مفاتیح  و نیــز فخــر راز

الغیــب هنــگام تفســير آيــه مــودت بــه نقــل از صاحب کشــاف، اين حديــث معــروف را نقل 

گاه باش هرکه بر حب  می‌کند که: »کســی که بر حب آل‌محمد بميرد، شــهيد مرده اســت، آ

گاه باش هرکه بر حب آل‌محمد بميرد، بخشيده  آل‌محمد بميرد، توبه کنننده مرده است، آ

گاه باش هرکه بر حب آل‌محمد بميرد، مومن در حال تکميل ايمان مرده  شده مرده است، آ

ی، 1420 ش: ج27، ص595( است« )فخر راز

بنابرایــن و بــا توجــه بــه روایات نقل‌شــده، بایــد گفت منظــور از عمل صالــح در این آیه و 

روایــات، نــه هــر عمل به‌ظاهــر نیکویی اســت؛ بلکه اعمالی اســت کــه در زیــر پرچم ولایت 

ی اســت؛  اهل‌بیت؟عهم؟ صورت گیرد که در این صورت نجات‌دهندۀ فرد از آن عذاب اخرو

و چنین ایمان و عمل صالحی که مثمر ثمر است.

3. 3. اهلیت برای بهشت

ی که مترتب بر پذیرش ولایت اهل بیت؟عهم؟ به عنوان عمل صالح مترتب است  از دیگر آثار

وا  مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
لَ ال دْخ�ِ

أ�ُ
اهل بهشتی بودن است؛ که در سوره‌های متعدد قرآن از جمله در آیه مبارکه >َ

امٌ<؛ »كسانى 
َ
هَا سَل �ي هُمْ �فِ �تُ حِ�يَّ

هِمْ �تَ ِ
ّ �نِ رَ�ب

ذ�ْ �إِ هَا �بِ �ي �نَ �فِ الِدِ�ي هَارُ خ�َ �نْ
�أَ

ْ
هَا ال حْ�تِ

رِ�ي مِ�نْ �تَ ْ �ج
ا�تٍ �تَ

�نَّ َ الِحَا�تِ �ج وا الصَّ
ُ
وَعَمِل

كــه ايمــان آورده و كارهــاى شايســته كرده‏اند به بهشــت‏هاىي كه جويها در آن روانســت برده 

( در  م‏ىشوند در حالى كه به اذن پروردگارشان در آن جاودانند و درود گفتنشان )به كيديگر

آنجا ســام اســت.« چنانچه در آیه 107 ســورۀ کهف، جنت الفردوس که در روایات به عنوان 

وا 
ُ
وا وَعَمِل مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
�نَّ ال بالاترین درجه و طبقه بهشت، به مؤمنان صالح وعده داده‌شده است. >�إِ

لاً<؛ »آنان که به خدا ایمان آورده و نیکوکار شدند البته  �زُ رْدَوْسِ �نُ �فِ
ْ
ا�تُ ال

�نَّ َ هُمْ �ج
َ
الِحَا�تِ كَا�نَ�تْ ل الصَّ

آنهــا در بهشــت فــردوس منزل خواهنــد یافت.« دربارۀ جنات الفردوس و شــأن نــزول این آیه 

یم: روایات، مختلفی ذکرشده که به بیان چند از این روایات می‏پرداز

گاه باش  ی در تفســیر این آیه مبارکه به نقل روایتی می‌پردازند که: »آ در این باره فخر راز
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هرکــه بــر حــب آل‌محمد بميرد، ملک‌الموت و ســپس نکير و منکر به او بهشــت را بشــارت 

گاه باش هرکه بر حب آل‌محمد بميرد، به بهشت می‌رود همان‌طور که عروس به  می‌دهند، آ

گاه باش هرکه بر حــب آل‌محمد بميرد، برای او در قبرش دو در به  خانــه همســرش می‌رود، آ

گاه باش هرکه بر حب آل‌محمد بميرد، خداوند قبرش را محل  ســوی بهشــت باز می‌شــود، آ

ی، 1420 ش: ج27، ص595( يارت فرشتگان رحمت قرار می‌دهد.« )فخر راز ز

و نیز در تفسير برهان، از حضرت على؟ع؟ نقل شده است که فرمودند: »براى هر چيزى 

نقطــه برجســته‏اى اســت و نقطه برجســته بهشــت فردوس اســت كه اختصاص بــه محمد و 

آل محمــد؟ص؟ دارد.« )بحرانــی، 1378 ش: ج4، ص253( در الدرالمنثــور آمده که رســول خدا؟ص؟ 

فرمــود: »وقتــى از خــدا درخواســت مك‏ىنيــد فــردوس را بخواهيــد كــه در وســط بهشــت و بــر 

نقطه بلند آن قرار دارد كه فوق آن عرش رحمان اســت و نهرهاى بهشــت ازآنجا م‏ىجوشــد« 

؟ع؟ روايت كرده كه  )ســیوطی، 1404 ق: ج4، ص254( یا در تفســیر قمی ابی بصیر از ابى عبد الّلَّهَ

لاً<]1[ پرسيدم، فرمود: »درباره  �زُ رْدَوْسِ �نُ �فِ
ْ
ا�تُ ال

�نَّ َ هُمْ �ج
َ
الِحَا�تِ كَا�نَ�تْ ل وا الصَّ

ُ
وا وَعَمِل مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
�نَّ ال از آيه >�إِ

ابوذر و ســلمان و مقداد و عمار بن ياســر نازل‌شــده كه خداى تعالى جنات فردوس را منزل 

و مأوای ايشان كرده است« )قمی، 1367 ش: ج2، ص46( نکته‌ای که در این روایت قابل توجه 

اســت ذکــر مصادیــق مؤمنین صالح اســت که در به آن‌ها وعده بهشــتی کــه از زیر آن رودها 

ی است، داده شده اهل‌بیت؟عهم؟ و یاران خاص ایشان مثل مقداد و ابوذر است. علامه  جار

طباطبایی؟رح؟ نیز با ذکر این روایات در ذیل آیه 107 ســوره کهف، به این نکته اشــاره می‏کند 

که خوب اســت که اين روايت را حمل بر جرى كنيم و بگوئيم مراد اين اســت كه آيه شــريفه 

دربــاره مؤمنــان حقيقى نازل شــده كــه چهار نفر مذكــور از روشــن‏ترين مصاديق آننــد، وگرنه 

گر بگوييم در خصوص ايشــان نازل شــده باشــد، اين اشــكال متوجه م‏ىشــود كه سلمان از  ا

كسانى بود كه در مدينه ايمان آورد و آيه شريفه در مكه و قبل از هجرت به مدينه نازل شده، 

علاوه بر اينكه سند حديث هم خالى از سستى نيست. )طباطبایی، 1374 ش: ج13، ص551(

3. 4. استیلا و حکومت بر اهل زمین

اثری دیگری که از نتایج پذیرش ولایت اهل بیت؟عهم؟ به شمار می‌آید، حکومت بر اهل زمین 
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، خداوند وعده حكومت روى زمين و تميكن دين و آئين و امنيت  است. در آیه 55 سورۀ نور

وا  مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هُ ال

َ
كامل را به گروهى كه ايمان دارند و اعمالشــان صالح اســت، داده اســت. >وَعَدَ اللّ

هُمُ  �نَ هُمْ دِ�ي
َ
�نَّ ل �نَ مَكِّ �يُ

َ
لِهِمْ وَل �بْ

�نَ مِ�نْ �قَ �ي ِ �ذ
َّ
�فَ ال

َ
ل خ�ْ رْ�ضِ كَمَا اسْ�تَ

�أَ
ْ
�ي ال ِ

هُمْ �ف �نَّ لِ�فَ خ�ْ سْ�تَ �يَ
َ
الِحَا�تِ ل وا الصَّ

ُ
مْ وَعَمِل

ُ
ك مِ�نْ

كَ  �ئِ
َ
ول

أ�ُ
 لِكَ �فَ

عْدَ ذ�َ َ رَ �ب
ا وَمَ�نْ كَ�فَ �ئً �يْ

َ  �بِ�ي ش�
و�نَ

ُ
رِك ْ ُش� ا �ي

َ
�ي ل �نِ

دُو�نَ عْ�بُ َ ا �ي مْ�نً
أ�َ
هِمْ  وْ�فِ عْدِ �خَ َ هُمْ مِ�نْ �ب �نَّ

َ
ل دِّ �بَ �يُ

َ
هُمْ وَل

َ
ى ل �ضَ �ي ارْ�تَ ِ �ذ

َّ
ال

<؛ »خدا به کسانی از شما بندگان که )به خدا و حجّت عصر؟عج؟( ایمان آرند  و�نَ اسِ�قُ �فَ
ْ
هُمُ ال

و نیکــوکار گردنــد وعــده فرمود که )درظهور امــام زمان( در زمین خلافتشــان دهد چنانکه امم 

صالــح پیمبــران ســلف را جانشــین پیشــینیان آنها نمــود و دین پســندیده آنان را )که اســام 

واقعی است بر همه ادیان( تمکین و تسلط عطا کند و به همه آنان پس از خوف و اندیشه از 

یا پرستش کنند و بعد  دشمنان ایمنی کامل دهد که مرا به یگانگی، بی هیچ شائبه، شرک و ر

از آن هر که کافر شــود پس آنان به حقیقت همان فاســقان تبهکارند.« درباره این‌که مصداق 

< چه کسانی هستند و خداوند وعدۀ استخلاف را به چه گروهی  الِحَا�تِ وا الصَّ
ُ
وا وَعَمِل مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
>ال

داده و زمان تحقق این وعده چه زمان است دیدگاه‏های مختلفی وجود دارد:

وا  مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
مفســران ازجمله شــیخ طبرســی با عنایت به روایات در این زمینه مصداق >ال

< در ایــن آیــه را کــه خداونــد بــه آن‏هــا وعــدۀ جانشــینی در زمیــن را می‌دهــد  الِحَا�تِ وا الصَّ
ُ
وَعَمِل

پیامبــر؟ص؟ و اهل‌بیــت؟عهم؟ می‌داند. )طبرســی، 1412 ق: ج7، ص164( و نیز علامه طباطبایی؟رح؟ 

گر واقعــاً بخواهيم حق معنــاى آيه را بــه آن بدهيم )و همه  در ابتــدا بــا بیــان این مطلــب که ا

يم( آيه شريفه جز با اجتماعى كه به‌وسیله ظهور مهدى؟ع؟ به‌زودی  تعصبات را كنار بگذار

منعقــد م‏ىشــود، قابــل انطبــاق بــا هيــچ مجتمعى نيســت. ولــی در ادامــه به قول خودشــان 

< را استخلاف همه  الِحَا�تِ وا الصَّ
ُ
كُمْ وَعَمِل وا مِ�نْ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
تسامح به خرج می‌دهد و استخلاف >ال

امــت می‏دانــد و این‌جــور مصــداق دانســتن را از باب تغليــب می‏گیرد؛ یعنــی همان‌طور كه 

بــه شــمس و قمــر از بــاب تغلیب شمســين، )دو آفتــاب( يا قمريــن )دو ماه( گفته می‎شــود. 

)طباطبایی، 1374، ج15، ص217(

منظــور علامــه از اســتخلاف همــۀ امــت از بــاب تغلیــب، امــکان اســتخلاف گروهــی از 

شــیعیان قبل از ظهور اســت. درســت اســت که مصداق اتم و کامل استخلاف در این آیه را 
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تنهــا می‌تــوان در حکومت حضرت مهدی؟ع؟ در بعد ظهور دانســت؛ ولی با توجه به روایت 

منقــول از امــام ســجاد؟ع؟ کــه »هم والّلَّهَ شــيعتنا اهــل البيت يفعــل الّلَّهَ ذلك بهم على يــدى رجل منّا و 

؟ص؟: لو لم يبق من الدّنيا الا يوم لطوّل الّلَّهَ ذلك اليوم حتى  هو مهدىّ هذه الأمّة و هو الذى قال رســول الّلَّهَ

تى اسمــه اسمى و كنيته كنيتي، يملأ الارض قســطا و عــدلا كما ملئت ظلمــا و جورا« امام  يــى رجــل مــن عتر

چهارم؟ع؟ اين آيه را خواند و فرمود: »بخدا آنها شــيعه مايند كه خداوند بدســت مردى از ما 

كــه مهدى اين امت اســت، اين وعده‏هــا را در باره آنها انجام ميدهــد. پيامبر خدا در باره او 

گر از دنيا يک روز مانده باشــد، خدا آن روز را طولانى م‏ىســازد تا مردى از عترت من  فرمود: ا

كه همنام من اســت، زمامدار شــود و زمين را بعد از آنكه پر از ظلم و جور شــده، پر از عدل و 

< در این آیه  الِحَا�تِ وا الصَّ
ُ
وا وَعَمِل مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
داد كند«. )حویزی، 1415 ق، ج3، ص620( که مصداق >ال

را شــیعیان می‌دانند، می‏توان حکومت‏های شــیعی قبل از ظهور را، مصداقی از اســتخلاف 

دانســت. همان‌طــور کــه در شمســین، اصل و غلبه با نور خورشــید اســت؛ ولی نــور قمر را به 

دلیــل روشــنایی که دارد، در نبود خورشــید، راهنمایی برای یافتــن راه از چاه قرار داد و چراغ 

راهــی در ظلمــات شــب دانســت. لذا در نبــود امام عصر؟ع؟ و قبــل از ظهور ایشــان، نیز این 

ی اســت و بر عهــدۀ همۀ امت وظیفــۀ ایجاد حکومت اســامی قرار داده‌شــده  مســئله جــار

اســت؛ هرچنــد ایــن حکومت‏هــا در برابر حکومت امام عصــر؟ع؟، مانند نور قمــر در برابر نور 

خورشید است.

ی مصــداق این آیه را با خلافــت خلفای اولیه تطبیــق می‏دهد و وعده ی  البتــه فخــر راز

اســتخلاف در ارض را وعــده خدا به کســانی کــه در زمان پیامبر؟ص؟ حاضــر بودند و و ایمان 

ی، 1420: ج2، ص412( ولی در ذیل آیه 33  اوردند و عمل صالح انجام دادند می‌داند. )فخر راز

توبه که درباره ی غلبۀ دین اســام بر ادیان دیگر اســت، روایت سدی را بیان می‌کند که این 

غلبۀ اســام هنگام خروج مهدی؟عج؟ خواهد بود و در آن موقع یا همه وارد اســام می‌شوند 

گر وارد نمی‏شوند تحت سلطۀ اسلام قرار می‏گیرند. )همان، ج16، ص33( یا ا

از ایــن توضیحــات و روایــات موجــود چنین می‏توان برداشــت کــرد که مصــداق اتم مؤمن 

صالح در قرآن کریم، شیعیان رسول خدا؟ص؟ و اوصیای او هستند. آن‏هایی که در تصمیمات 



                         / سال دوم / شمارۀ هفتم / زمستان 1001399

ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ

اݤݤݤیݤݤݤ کلاݣݣݣݣݣݣݣمیݠݠ / ۱ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣه 
ݩݩݩݩݩ

ݦݦسݠ ݦ ݦ ݦ ݦ ݦ ݩݩݩݒ ݢکاوݠݣݣݣݣݣݣݣݣ

و اختلافــات و امــور زندگــی دنیــوی و اخــروی خــود گــوش دل بــر فرمان‌های رهبر و امامشــان 

می‏سپارند و نفس خود را در برابر اوامر ولی‌شان مطیع و رام پرورش می‏دهند و این‌گونه شایستۀ 

بهترین نعمات الهی در دنیا )حیات طیبه، استخلاف در زمین( و در آخرت می‏شوند.

نتیجه‌گیری
در این پژوهش با بررسی حوزه معنایی عمل صالح یافتیم که معنای صالح از تمامی مفاهیم 

... اخص و محدودتر است و هر عمل نیکویی  ، حسنه و نزدیک به خودش مانند معروف، برّ

را نمی‌توان عمل صالح نامید. یک عمل برای صالح شدن نیاز به شرایط خاصی دارد.

با توجه به آیات و روایات، برای تحقق یک عمل صالح شرایطی لازم است، پذیرش ولایت 

اهل‌بیت؟عهم؟ از مهم‌ترین عوامل برای تحقق یک عمل صالح است. شباهت و تطبیق فراوان 

میان آثار ذکرشــده برای عمل صالح در قرآن کریم و آثار و نتایج پذیرش ولایت اهل‌بیت؟عهم؟ 

در روایــات، ایــن فرضیــه را تقویت می‌کند که رابطه ی پذیرش ولایت اهل بیت؟عهم؟ در تحقق 

عمــل صالــح رابطه‌ای بالاتر از یک شــرط از شــروط اســت بلکه یکی از عوامــل اصلی تحقق 

عمل صالح و پذیرش آن نزد خداوند، پذیرش ولایت اهل بیت؟عهم؟ از سوی فرد است.

با توجه به این رابطه، آنچه به عنوان آثار عمل صالح مطرح شــده اســت در حقیقت آثار 

ی همچون اهلیت برای بهشت، نجات و سعادت،  پذیرش ولایت اهل بیت؟عهم؟ است؛ آثار

مغفرت و استیلا و حکومت بر اهل زمین.

در این مقاله نظرات دو شــخصیت مهم اهل تشــیع و اهل ســنت را در این زمینه بررسی 

ی که یکی از مفسران به نام اهل سنت است در بعضی از موضوعات  کردیم؛ فخر الدین راز

نظراتی متفاوت از دیگر مفسرین اهل سنت دارد که اتفاقا نزدیک به نظرات شیعیان است؛ 

، همانند شــيعه به عصمت اولی الامر معتقد اســت. لذا  مثلا در موضوع عصمت اولی الامر

در این موضوع شایســته دانســتیم، در کنار نظرات تفســیری علامه طباطبایی از نظرات فخر 

ی از مفسرین بزرگ اهل تسنن نیز استفاده کنیم. در بررسی‌های انجام شده جز در برخی  راز

ی از موارد نظرات ایشان همسو با  موضوعات از جمله مساله استخلاف در زمین، در بسیار

علامه طباطبایی بود.



101 یت؟عهم؟ و آثبش ولایت اهل را پذیبرابطه عمل صالح  ح؟ ورمه طباطبایی؟اعل أکید بر دیدگاهت ار آن با

فهرست منابع
قرآن کریم.1 

نهج‌البلاغه.2 

 3.. ابن فارس، احمد، )1399 ق( معجم مقاييس اللغة، عبدالسلام محمد هارون، جلد6، دارالفكر

، بیروت..4  ، محمد، )1414 ق(، لسان العرب، جمال‌الدین میردادمادی، جلد 15، دارالفکر ابن منظور

، چ دوم، اطلاعات..5  اولیورلیمن، )1393 ش(، دانشنامه قرآن کریم، ترجمه محمد حسین وقار

، تهران..6  بروجردى، محمدابراهيم‏، )1366 ش( تفسير جامع‏، چ 6، جلد7، كتابخانه صدر

بحرانــى، هاشــم بــن ســليمان‏، )1378 ش( الانصــاف فــی النــص علــی الائمــه الاثنی‎عشــر، هاشــم .7 

تی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران. رسولی محلا

بحرانى، هاشم بن سليمان‏، )1415 ق‏(، البرهان في تفسيرالقرآن‏، محقق: بنياد بعثت، چ 1، جلد 5، قم‏..8 

 9. ، ، )1407 ق(، الصحاح تاج اللغــة وصحاح العربيــة، احمدعبدالغفورعطار جوهــری فارابی، ابونصــر

چ 4، جلد 6، دارالعلم للملايين، بيروت.

حسن بن حسن دیلمی، )1412 ق(، ارشاد القلوب، رضی.10 .

تی، 11 . حویزی، عبدعلی بن جمعه، )1415 ق( تفســیرنورالثقلین، مصحح: سیدهاشــم رســولی محلا

چ 4، اسماعیلیان، قم.

کامــل از دیــدگاه امــام خمینــی، موسســه تنظیــم و 12 . خمینــی، روح‌الله، )1381 ش( امامــت و انســان 

نشرآثار امام خمینی؟رح؟، چ اول،.

راغب اصفهانی، ابی القاســم الحســین بــن محمد، )بی‎تا(، المفردات، تحقیق: محمد حســین 13 .

گیلانی، بیروت، دارالمعرفه،

، )1368 ش( مفاهیم القرآن، موسسه امام صادق؟ع؟، قم.14 . سبحانی، جعفر

، )1404 ق‏(، الدرالمنثورفى‎التفســير بالماثــور، چ اول، جلــد 6، 15 . ســيوطى، عبدالرحمــن بــن اب‏ىبكــر

كتابخانه آيت‎الله مرعشی نجفی؟رح؟، قم‏.

، قم.16 . شیخ صدوق، )1406 ه. ق(، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، چ دوم، دارالشريف الرضی للنشر

طباطبایی، محمدحســین، )1374 ه. ش(، ترجمه تفسیر المیزان، ترجمه سیدمحمدباقرموسوی 17 .

همدانی، چ 5، جامعه مدرسین قم، دفترانتشارات اسلامی، قم.



                         / سال دوم / شمارۀ هفتم / زمستان 1021399

ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ

اݤݤݤیݤݤݤ کلاݣݣݣݣݣݣݣمیݠݠ / ۱ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣه 
ݩݩݩݩݩ

ݦݦسݠ ݦ ݦ ݦ ݦ ݦ ݩݩݩݒ ݢکاوݠݣݣݣݣݣݣݣݣ

یخ العربی، بیروت.18 . طبرسی، فضل بن حسن، )1412 ق( مجمع‌البیان فی تفسیرالقرآن، موسسه التار

، )1412 ق( جامع البیان فی‎تفسیرالقرآن )تفسیرطبری(، دارالمعرفه، بیروت.19 . طبرى، محمد بن جرير

عســکری، حســن‏بن‏عبدالله، )1412 ق( معجــم الفــروق اللغويــة، محقــق بيــت الله بيات، مؤسســه 20 .

النشرالإسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چ اول، قم.

، )1420 ق(، تفســیرالکبیر )مفاتیــح الغیــب(، دار احیاءالتــراث 21 . ی، محمــد بــن عمــر فخرالدیــن راز

العربی، بیروت.

ی و دیگــران، )1383ه. ش(، چهــارده رســاله، ترجمــه و تصحیــح و مقدمه و تراجم 22 . فخرالدیــن راز

ی،، دانشگاه تهران، چ دوم، تهران. احوال سیدمحمد باقر سبزوار

، )بی تا(، معالم اصول الدین، دارالکتاب العربی، لبنان.23 . ی، محمد بن عمر فخر الدین راز

فرمانیان، مهدی، )1387 ش(، فرق تشیع، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، قم.24 .

، )1361 ش(، قاموس قرآن، دارالمکتب الاسلامیه، تهران.25 . کبر قرشی، علی‌ا

قمی، علی بن ابراهيم، )1367 ش(، تفسير قمي، دارالکتب الاسلاميه، چاپ چهارم، تهران.26 .

کلینــی، محمــد بن یعقوب، )1275 ش(، اصــول کافی، مترجم محمدباقرکمره‌ای، چاپ ســوم،، 27 .

اسوه، قم.

، )1403 ق(، بحارالأنوارالجامعة لدررأخبار الأئمة الأطهــار، عبدالزهراءعلوی، 28 . مجلســی، محمدباقــر

چ 1، 110 جلد، داراحیاء التراث العربی، بیروت.

مصباح یزدی، محمدتقی، )1394 ش. )الف((، اخلاق در قرآن، چاپ هشــتم، موسســه آموزشی 29 .

و پژوهشی امام خمینی؟رح؟، قم.

مصباح یزدی، محمدتقی، )1394 ش. )ب((، انسان‏شناسی )معارف قرآن 3(، چ هفتم، موسسه‏30 .

آموزشی‏پژوهشی‏امام‏خمینی؟رح؟، قم.

محمــود 31 . وتدویــن:  تنظیــم  انسان‏شناســی،  )الــف((،  )139 ش.  محمدتقــی،  یــزدی،  مصبــاح 

فتحعلی، موسسه‏آموزشی‏پژوهشی‏امام‏خمینی؟رح؟، قم.

آموزشــی 32 . موسســه  ششــم،  چ  ج،   2 ره‌توشــه،  )ب((،  )1392 ش.  محمدتقــی،  یــزدی،  مصبــاح 

پژوهشی امام خمینی؟رح؟، قم.

مصبــاح یزدی، محمدتقی، )1397 ش(، جمعی از نویســندگان، مبانی علوم انســانی اســامی از 33 .



103 یت؟عهم؟ و آثبش ولایت اهل را پذیبرابطه عمل صالح  ح؟ ورمه طباطبایی؟اعل أکید بر دیدگاهت ار آن با

دیدگاه علامه مصباح، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی؟رح؟، زمستان، قم.

معین، محمد، )1383 ش(، فرهنگ فارسی معین، انتشارات معین، چ چهارم، تهران.34 .

ی، ناصر و دیگران، )1371 ش(، تفسیر نمونه، چ دهم، دارالکتب الاسلامیه، تهران.35 . مکارم شیراز

موســوی الخمینی، روح‌الله، )1386 ش( چهل حدیث، موسســه تنظیم ونشرآثار امام خمینی؟رح؟، 36 .

چ 44، قم.

واحــدى، علــی بن احمــد، )بی‎تــا(، الوجيز فى تفســيرالكتاب العزيــز )واحدى( محقــق: داوودى، 37 .

صفوان عدنان‏، دارالقلم‏، بيروت‏.

مقالات
یکــردی 38 . رو یــم؛  کر درقــرآن  صالــح  عمــل  »معناشناســیِ  ش(،   1398( مصطفــی،  احمــدزاده، 

ساخت‌گرا«، نشریه‌آموزه‌های تربیتی درقرآن وحدیث، سال پنجم، شماره 2.

ی در مفهوم وگسترۀ ولایت«، مجلۀ معرفت، ش 39.81 . مصباح یزدی، محمد تقی، »جستار



                         / سال دوم / شمارۀ هفتم / زمستان 1041399

ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ

اݤݤݤیݤݤݤ کلاݣݣݣݣݣݣݣمیݠݠ / ۱ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣه 
ݩݩݩݩݩ

ݦݦسݠ ݦ ݦ ݦ ݦ ݦ ݩݩݩݒ ݢکاوݠݣݣݣݣݣݣݣݣ

پی نوشت
1. بــه ابوعبــدالله گفتم شــنیدم کــه می‎گفتید ای همه شــیعیان به رغم همه آن چه که در آن هاســت گناهانی 

که دارند در بهشــت جای دارند فرمود به تو راســت ‏گفتم به خداوند ســوگند که همه آنها در بهشت جایی 

دارند گفتم فدایت شــوم گناهان بســیارند و بزرگ فرمود اما در قیامت همگی شــما با شــفاعت پیامبر ‏که 

خواســته‌اش برآورده می‌شــود یا جانشینش در بهشــت خواهید بود اما به خداوند سوگند که من در برزخ بر 

شــما میترســم گفتم برزخ چیســت فرمود ‏همان قبر اســت از هنگام مرگ تا روز قیامت فروع کافی جلد 3 

صفحه 242 کتاب جنائز باب ما ینطق به موضع لقبر حدیث 3. 



شخصیت‌شناسی کلامی _ ابن میثم بحرانی

مصطفی صدقی1

چکیده
یخی در میان علوم اسلامی است؛ به گونه‌ای که همزمان با عصر  دانش کلام دارای سابقه تار

ائمــه؟عهم؟، ایــن علــم، مصطلح و از دانشــمندان ایــن علم به متکلــم یاد گردید. آنچــه در این 

باره نیازمند بررســی اســت، نقش اندیشــمندان در تنظیم، ارتقاء و نشــر این دانش اســت که 

بــه عنــوان یک محور پژوهش‌های کلامی می‌تواند مــورد مطالعه قرار گیرد. ابن میثم بحرانی از 

جمله متکلمین سده هفتم هجری است که در حوزه کلام، آثار متعددی تألیف نموده است 

و بررســی شــخصیت کلامــی ایشــان از جهت بهــره مندی از اســاتید مهــم آن دوران همچون 

ی، دارای اهمیت اســت؛  ی نــزد و
ّ
محقــق طوســی ره و نیــز تلمّــذ افــرادی همچون علامــه حل

بــر این اســاس، ایــن تحقیق با بهــره منــدی از روش کتابخانه‌ای و شــیوه توصیفــی به معرفی 

ی کلامی ابن میثم بحرانی ره می‌پردازد. جایگاه، روش و آراء کلامی و نیز گزارشی از آثار

کلید واژه‌ها: ابن میثم، متکلم، شخصیت شناسی.

1. دبیر آموزش گروه علمی کلام اسلامی. 
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مقدمه
ی از انــواع علــوم اســت و بنــا بــه اعتــراف  از افتخــارات جهــان اســام، ســرآمدی در بســیار

اندیشــمندان منصــف غربــی، غــرب، در بیشــتر حوزه‌هــا پیشــرفت علمــی خــود را وامــدار 

اندیشــمندان مســلمان است؛ )رهنمایی، 1386 ش: ص 75( لذا مطالعه و بررسی زندگی علمی 

اندیشمندان اسلامی در جهت شناساندن و نقش ایشان در گسترش علوم مؤثر خواهد بود. 

این مســئله در رابطه با متقدمین و گذشــتگان علمی به مراتب دارای اهمیت اســت چرا که 

محور اصلی مســائل در حوزه‌های مختلف علمی در گذشــته بنیان گذاشــته شــده است و 

آیندگان بر ســفره‏ای نشســته‏اند که میزبانی آن را متقدمین عهده دارند. متاسفانه عدم توجه 

، چه به جهت اختناق ناشــی از ایجاد محدودیت توســط حکومت‌هــا و یا تمرکز  بــه ایــن امر

اندیشمندان بر دیگر حوزه‌ها، موجب خسارت‌های جبران ناپذیری شده است. لذا معرفی 

شخصیت علمی اندیشمندان جهان اسلام، در تقویت و توان علمی و ایجاد انگیزه نسبت 

به مشتقان علوم اسلامی موثر خواهد بود.

ابــن میثــم بحرانــی از جملــه اندیشــمندان ســده هفتــم هجــری اســت و بــا لحــاظ آثــار 

متعددی که در حوزه کلام از خود بر جای گذاشته است، مطالعه شخصیت کلامی ایشان 

برای علاقه مندان به این دانش، امری مفید اســت. بر این اســاس، حیات علمی، اســاتید، 

گردان، آثار و جایگاه ایشــان در میان علمای اســامی محورهایی است که در این مقاله  شــا

بررسی خواهد شد.

1. حیات علمی ابن میثم بحرانی
ــی معروف بــه ابن میثــم در ســال 636 ه. ق دیــده به جهان 

ّ
میثــم بــن علــی بــن میثــم بن معل

ی مشــخص نیســت؛ ولی با توجه به پســوند بحرانی ایشــان و نیز  گشــود هر چند محل تولد و

ی را بحرین بدانیم،  ذکر ایشــان در تراجم به عنوان یکی از علماء بحرین، اینکه محل تولد و

کز تجمع شــیعیان، عالمان بزرگی را  بــه واقــع نزدیــک خواهد بود. بحرین به عنوان یکی از مرا

در خود جای داده اســت از ابن میثم بحرانی و شــیخ یوســف بحرانی گرفته تا ســید هشــام 

بحرانــی؛ چنانچــه مولف »معجم‌البلدان« می‌نویســد: اهل بحرین، همگی شــیعه هســتند؛ 
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مگــر کســی کــه اتفاقی به آن جا رفته باشــد و بیگانه باشــد. )حمــوی، 1431 ق: ج4، ص150( لذا 

ی که برای اهالی بحرین موجب  حضور ابن میثم در این موقعیت جغرافیائی نه تنها برای و

افتخــار اســت. مفیــد الدین یــا کمال الدیــن از القاب ابــن میثم بــوده لذا از ایشــان به مفید 

الدین یا کمال الدین میثم بن علی بن میثم بحرانی یاد می‌شود.

یکــی از نــکات مهــم در رابطه بــا زندگی ابن میثم، همزمانی ایشــان با حضــور مغولان بود 

که این مســئله در ابتدا موجب مشــکلات فراوانی برای جامعه اســامی به ویژه اندیشمندان 

گردیــد؛ ولــی حضــور بــزرگان علمی همچــون خواجه نصیر در کنــار عطاملک جوینــی، راه را 

برای فعالیت علمی عالمان دینی فراهم ساخت.

عزلــت طلبــی و کنــاره گیــری ابــن میثم از اجتمــاع از دیگر نــکات قابل توجــه در زندگی 

یکرد اعتراضی نســبت به فضای نامناســب علمی در  ی یک رو ابن میثم، به شــمار می‌آید. و

یخ، معلول وضعیت مالی و فقر ایشــان است  جامعه آنروز داشــت. این مســئله بنا به نقل تار

و متاســفانه افرادی همچون ابن میثم هر چند از اندیشــمندان آن عصر به شــمار می‌آمدند، 

ولی از نظر اجتماعی دارای چنان مقبولیتی نبودند و به جای اهتمام نسبت به علم و علم 

گرائی، ثروت و موقعیت اجتماعی محور فضیلت و حتی قضاوت‌ها قرار گرفته بود.

این مسئله یک دغدغه جدی برای ابن میثم بود و در هر موقعیتی به نقد آن می‌پرداخت؛ 

ی درخواســت کرده بودند که جهت  لذا در پاســخ نامه‌ای که اندیشــمندان بغداد و حله از و

رونق بخشــی به حوزه درســی عراق به آنجا مهاجرت کنند، در بخشــی از نامه خود با سرودن 

شعر می‌گوید:

فقصــر بی عمــا سمــوت بــه القــلطلبت فنون العلم ابغی بها العلا

کلهــا المحاســن  ان  لی  وع و ان المــال فیها هــو الاصلتبــن  فــر

، مرا از  گرفتــم تا به مقام والایی برســم؛ اما تنگدســتی و فقــر »مــن انــواع علــوم و فنــون را فرا

رســیدن به این هدف بازداشــت. پس آشــکارا دانســتم که تمــام نیکی‌هــا و خوبی‌ها، فرعند 

ی پس از ورود به عراق، لباس‌های  و مال و ثروت، اصل اســت« و نیز نقل شــده اســت که و

یادی حضور داشــتند شــرکت  مندرس و کهنه پوشــید و در کلاس درســی که دانش‌پژوهان ز
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کرد و در آستانه درب نشست. مدتی که از کلاس درس سپری شد، سوالی پیش آمد و هیچ 

کدام از حاضران نتوانســتند به آن پاســخ دهند؛ ابن میثم پاسخ را بیان کرد؛ اما هیچ کدام از 

دانشجویان به او توجهی نکردند؛ حتی یکی از آن‌ها گفت: مثل این که تو هم چند صباحی 

درس خوانــده‌ای؟! پــس از اتمــام، هنگامی که ســفره غذا پهن شــد، به او تعــارف نکردند که 

، با لباس‌های فاخر  ی فردای آن روز به ســفره بنشــیند، فقط مقدار کمی غذا برایش آوردند. و

ی را به بالای  و اشــرافی بــه مجلــس درس وارد شــد؛ همگی بــه احترام او از جــا برخاســته و و

مجلس راهنمایی کردند. درس همانند هر روز آغاز شــد؛ ابن میثم در میانه درس، مطالبی 

ی، زبان  را کــه صحــت نداشــت، عمدا به زبان رانــد؛ حضار بدون توجه به محتــوای گفتار و

به تصدیق او گشــوده و آفرین گفتند. هنگام غذا خوردن که فرارســید، نســبت به ابن میثم، 

ی آســتین لبــاس را به طرف  یــادی قائل شــده و او را بــه غذاخوردن دعوت کردند. و احتــرم ز

!« حاضران با تعجب پرســیدند: این چه  غذا گرفت و گفت: »کل یا کُمی؛ ای آســتین، بخور

حرف و عملی است؟!

ابن میثم در جواب فرمود: همه این غذاهای لذیذ، برای آستین من و جامه‌های قیمتی 

من است؛ نه خود من! زیرا من همان فقیری هستم که دیروز در همین مجلس حضور یافتم 

و هیــچ کــدام از شــما بــه من توجهی نکردید و ســخنان درســت مــرا نپذیرفتید؛ امــا امروز در 

قالب یک فرد پولدار شــرکت کردم، مورد احترام قرار گرفتم و ســخنان باطل و بی‌اســاس من 

ی در پایــان فرمود: من، ابــن میثم بحرانی هســتم که دعوتم  مــورد پذیرش شــما قــرار گرفت! و

ی را بر  کردید؛ )قبلاً( همین عمل امروز شــما را گوشــزد کردم و نوشتم که شما، جهل با پولدار

، ترجیح می‌دهید. )بحرانی، b 1417: ص19 _ 21( علم همراه فقر

چنانچه اشاره گردید، حضور ابن میثم در عراق، همزمان با حکومت عطا ملک جوینی 

ینــی گردید. جوینی اهل  ی مرحوم بحر
ّ
یادی موجب تســل بــر عــراق گردید کــه این امر تا حد ز

کمــی علــم مدار بود و این موجب شــد که ابن میثم در ایــن دوره روزگار خوبی را  فضــل و حا

ى كه مردى فاضل و علم  ســپری نماید وحتی توانســت »شــرح نهج البلاغه خود را با اشاره و

دوســت بــود، تدويــن كنــد. شــارح در مقدّمــه خــود از عطاملک فــراوان تمجيد كــرده، و او را 
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ی می‌گوید:  ى و تدبير امور مملكت ســتوده اســت.« )بحرانــی، 1417a: ج1، ص26( و بــر دينــدار

در گفتگوهای دوســتانه‌اش، ســتایش »نهج البلاغه« و عظمت، فضیلت و اهمیت آن را به 

ی  گونه‌ای بر زبان راند که دانستم او همان کسی است که من در جستجویش بودم؛ چرا که و

ی را  گاهی داشت. من علاقه‌مندی و به ارزش »نهج البلاغه« و منزلت آن در بین کتاب‌ها آ

، دقایق و حقایق »نهج البلاغه« دوچندان کردم... »)همان، ص 36( به کشف اسرار

ی در عــراق به صورت دقیق مشــخص  هــر چنــد زمــان مســافرت و مدت زمــان اقامت و

ی پس از تصرف بغداد  نیســت، در عیــن حال با توجه به برخی از شــواهد، از جمله اینکــه و

کوخان مغول و در عصر حکومت عطاالملک جوینی، به بغداد آمده و شرح نهج  توسط هلا

یخ اتمام »نهج البلاغه«، ســال 675  البلاغه را به ســفارش جوینی نگاشــته و از آن جا که تار

ق. است و عطاء الملک نیز در همان سال از حکومت عزل شد، می‌توان گفت که ابن میثم 

پــس از عــزل عطاالملک به بحرین بازگشــته اســت؛ بر این اســاس، می‌توان محــدوده زمانی 

ی را بین سال‌های 675 _ 665 ق. دانست. مسافرت و

وش کلامی ابن میثم 2. ر
ابــن میثــم به عنوان یک متکلم، در اســتنباط و تبیین مســائل کلامــی از روش عقلی و نقلی 

بهره گرفته است؛ هر چند که روش عقلی ایشان غالب بر روش نقلی است.

3. آراء کلامی ابن میثم
علاوه بر روش کلامی ابن میثم، مسئله دیگری که در تحلیل و بررسی شخصیت کلامی ابن 

ی اســت. در این بــاره آنچه از مطالعــه اثار مرحوم  میثــم دارای اهمیــت اســت، آراء کلامی و

کثر حوزه‌های کلامی با  بحرانی اســتفاده می‌شــود این اســت که منظومه فکری ابن میثم در ا

سایر متکلمین هماهنگ بوده و صرفا در برخی از مسائل، دارای آراء اختصاصی است.

3 . 1. خداشناسی

ی فطرت را به عنوان راه خداشناسی معرفی می‌کند و آنرا بی نیاز از برهان عقلی نمی‌داند.  و

ی در بحــث صفات معتقد اســت کــه چنانچه در مورد خداوند الــم معنایی ندارد، بحث  و
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لــذت هــم در رابطــه با خداونــد مطرح نمی‌شــود. و هر دو را در زمره صفات ســلبی به شــمار 

آورده است.

وی معتقد است که خداوند متعال علم به جزتیات ندارد و در بحث رابطه صفات با ذات 

یادت را صرفا بر اساس اعتبار عقلی صحیح می‌داند. قائل به عینیت صفات باذات است و ز

در رابطه با حقیقت اراده خداوند از میان اقوالی که مطرح شــده اســت معقتد اســت که 

اراده خداوند همان علم خاص خداوند به مصالح است.

3 . 2. راهنما شناسی

در حوزه مباحث راهنماشناسی در رابطه با آیین پیامبر اکرم؟ص؟ قبل از بعثت، بر این باور است 

که ایشــان پیرو هیچ شــریعتی نبوده‌اند. وی همچون ســایر متکلمان امامیه، صفاتی همچون 

عصمت، افضلیت، مبرا بودن از عیوب و منصوص بودن را برای امام ضروری می‌داند.

3 . 3. فرجام شناسی

از جمله مباحثی که در ضمن مســئله فرجام شناســی مورد اختلاف میان صاحبنظران قرار 

گرفتــه اســت، مســئله کیفیت معاد اســت کــه در این باره ســه دیــدگاه جســمانی، روحانی و 

جســمانی _ روحانی مطرح شــده اســت. ابن میثم به جســمانی بودن معاد معتقد اســت؛ در 

عین حال، نسبت به نظریه جسمانی و روحانی بودن معاد نقد و اشکالی وارد ننموده است. 

ی انسان را دارای اجزاء اصلی می‌داند که از ابتدا تا پایان عمر او باقی می‌ماند و در رابطه  و

با مسئله حقیقت نفس دو دیدگاه متفاوت را مطرح نموده است بدین صورت که در کتاب 

قواعد المرام، ضمن نفی معاد روحانی، تجرّد نفس را منتفی دانسته )بحرانی، 1406 ق: ص150( 

ولی در شرح المأه کلمه لامیر المؤمنین قائل به تجرّد نفس است. )بحرانی، 1375 ش: ص51(

4. جایگاه علمی ابن میثم در سخن اندیشمندان
با همه بی مهری‌های اجتماعی نســبت به ابن میثم، در میان اهل علم، او به یک فیلســوف 

محقــق، حکیمــی دقیــق و بزرگ متکلمین، شــهرت یافته بــود و او را عالمی ربّانی و پیشــتاز 

یحانه الادب می‌گوید:  در علوم عقلی، فلســفه و عرفان به شــمار می‌آورند. صاحب کتاب ر
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»بحرانی ملقّب به کمال الدین و مفید الدین وعالم ربّانی، که این وصف در صورت نبودن 

کابــر علمای امامیه قــرن هفتم هجرت می‌باشــد که فقیه  ینــه منصــرف بدو اســت. که از ا قر

م مدقق جامع معقــول و منقول، 
ّ
محــدّث فاضــل ادیب کامل حکیــم متأله، فلیســوف متکل

فقیه فلاســفه و فیلاســوف فقها بوده و در تمامی فنون عقله و علوم شــرعیه و اسرار عرفانیه و 

تآدب بآداب دینیه گوی سبقت از دیگران ربوده است.« )مدرس یزدی، 1369 ش: ج8، ص240(

طریحــی صاحــب کتــاب مجمــع البحریــن، از ابن میثم به عنوان شــیخ صــدوق و مورد 

اعتمــاد نــام آورده اســت. )طریحــی، 1362 ش: ج6، ص172( مرحوم شــیخ عبــاس قمی نیز 

، محقق و حکیم متأله مدقق،  در معرفی ابن میثم می‌گوید: »عالم ربانی و فیلســوف متبحر

جامع علوم معقول و منقول و استاد فاضلانی است که از فحول بی‌شمارند.« )قمی، 1391 ش: 

ج2، ص195(.

بــا همــه این تفاصیل، تجرید الکلام فی تحریر عقائد الاســام به عنــوان یکی از آثار مهم 

فلسفی و کلامی، تألیف متکلم و فیلسوف بزرگ محقق طوسی است که شرح‌ها و تعلیقات 

فراوانــی بر آن نوشــته شــده اســت و ابن میثم نیز در ایــن باره، آرائــی دارد و صدرالمتألهین از 

ک قرار داده است. میان شرح‌های مختلف، آراء ابن میثم را ملا

ســخن آخــر در این مبحث اینکه، این میثم بحرانــی صرفا یک عالم دینی و متکلم نبود 

بلکــه ایــن شــخصیت علمی منطق، فلســفه، عرفــان، کلام، عقــل و نقل را بــا یکدیگر همراه 

ی  نمود و در واقع ابن میثم همچون یک دائره المعارف اســامی اســت که در شــخصیت و

تجلی یافته است.

5. اساتید
ابــن میثــم همچــون دیگــر اندیشــمندان، از محضــر بزرگانی کســب فیض نمود کــه هر کدام 

سرآمد عصر خود بودند همچون:

1. خواجه نصیرالدین طوســی )672 ق( ابن میثم در محضر این اســتاد بزرگ حکمت و 

گرفت. چنانچه بنا به نقل برخی از بزرگان محقق طوســی نیز نزد ایشــان فقه  کلام را فرا

و شرح نهج البلاغه را تلمّذ نموده است. )مدرس یزدی، 1369 ش: ج8، ص240(
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2. جمال‌الدیــن علــی بن ســلمان بحرانــی )متوفی 672 ق( علامه حلــی درباره علی بن 

گاه بود و همچنین شــناخت کاملی  ی به علوم عقلــی و نقلی آ ســلیمان می‌گویــد: و

نسبت به قواعد حکما داشت.

3. نجم‌الدین ابوالقاســم جعفر بن حســن هذلی )معروف به محقق حلی( )متوفی 672 

ق( از جملــه تألیفــات مرحوم محقق، شــرائع الاســام اســت کــه به عنــوان یک منبع 

ــی او را فقیه‌تریــن مردم 
ّ
یــس می‌شــد. و علامــه حل فقهــی ســالها در حــوزه علمیــه تدر

ی در  روزگار خویش به شمار آورده است. )اردبیلی، 1403 ق: ج1، ص17( ‏ علاوه بر فقه، و

زمینه ادبیات عرب، چهره‌ای شــناخته شــده بود؛ بنابر احتمالی ابن میثم در محضر 

گرفته باشد. این استاد، فقه و ادبیات را فرا

6. شاگردان
ی(، متکلم امامــی متوفای 726 ق 

ّ
ی )ابو منصور حســن بن یوســف بن مطهــر حل

ّ
علامــه حل

ی بر کســی 
ّ
گردان ابــن میثــم به شــمار می‌آیــد. جایگاه علمــی مرحوم حل از معروف‌تریــن شــا

پوشیده نیست، قوت بحث ومناظره، تسلط بر مبانی فلسفی و عقلی و بهره‌گیری از آنها در 

اثبات، تبیین و دفاع از آموزه‌های اعتقادی از جمله ویژگی‌های این عامل شــهیر اســت لذا 

کی از جایگاه علمی ایشان نزد علامّه دارد. تلمّذ چنین شخصیتی نزد مرحوم ابن میثم حا

عبدالکربم بن طاووس حلی نیز از جمله کسانی است که از ابن میثم روایت کرده است.

7. تألیفات
ابــن میثــم در زمینــه تألیــف نیز از علمــاء مطرح در زمــان خود به شــمار می‌آید و بــا توجه به 

کتابشناســی انجــام شــده 31 اثــر را بــرای مرحوم بحرانــی نام برده‌انــد کــه در موضوعات پنج 

گانه کلام، حدیث، فلســفه و منطق، فقه و اصول و معانی و بیان قابل دســته بندی اســت. 

البته بیشــترین تألیفات ابن میثم در حوزه کلام و اعتقادات اســت در این باره برخی از آثار 

منتسب به ایشان در حال حاضر از دسترس خارج است و برخی دیگر به چند گونه ضبط 

کثر تألیفــات ابن میثم به صورت خطی اســت وبرخی به جهت اســتقبال،  گردیــده اســت. ا
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چندین نوبت چاپ شــده اســت. آنچه در ادامه می‌آید، گزارشــی اجمالی از آثار کلامی این 

شخصیت علمی است.

ح نهج البلاغه )مصباح السالکین( 7 . 1. شر

ی اســت کــه بــه عطاالملــک جوینــی اهــدا کرده  ایــن کتــاب مهم‌تریــن و معروف‌تریــن اثــر و

ی اســت که در گزارش همه کســانی که به معرفی شــخصیت ابن میثم  اســت و از جمله اثار

پرداخته‌اند، از آن نام برده شده است. صاحب لؤلؤ البحرین در رابطه با جایگاه این کتاب 

می‌نویســد: ســزاوار آن اســت کــه بــا نور بــر مردمــک دیده و نه بــا مرکب بــر اوراق نوشــته آید« 

)بحرانــی، بــی تــا، ص 259( و نیــز طریحــی در این باره می‌گوید: مانند این کتاب، نوشــته نشــده 

است. )طریحی، 1362 ش: ج6، ص172(

چنانچه اشاره گردید، شهرت اصلی مرحوم بحرینی متکلم بودن ایشان است و روش ابن 

ی در طرح مسائل و سبک استدلال، به روش  ، کلامی فلســفی است. و میثم در این شــرح نیز

، بیشــتر عقل  خواجــه نصیرالدین در تجرید الاعتقاد نظر داشــته و مســتند اســتدلال‌های او

گر بخواهیم مقایسه‌ای میان این شرح، با شرح نهج البلاغه ابن الحدید  است‌. بدین منظور ا

داشــته باشــیم، تفاوت عمده در روش تدوین این دو اثر اســت، به عبارتی، ابن ابى الحديد 

يخى پرداخته و كوشــيده است سخن امام؟ع؟ را در رابطه با  در شــرح خود بيشــتر به وقايع تار

حــوادث گذشــته و پيشــامدهاى آينده توضيح دهد و نگاهی توصیفی بــه مباحث دارد، امّا 

سخن امام؟ع؟ در نهج البلاغه، بيشتر در رابطه با ايمان و اعتقاد و رفتار اخلاقى و اجتماعى 

یکرد تلاش مك‏ىند، تا حقیقت كلام امام؟ع؟ را در این باره  بيان شده و ابن ميثم نیز با این رو

مــورد کنــکاش و بررســی قرار دهد. از جمله مؤیدات این شــیوه بحث، شــرح ایشــان بر اولین 

خطبه نهج البلاغه است که با نگاهی استدلالی به شرح بیان امام؟ع؟ پرداخته است.

آنچه از بررســی دیدگاه‌ها در رابطه با شــرح ابن میثم بر نهج البلاغه استفاده می‌شود این 

است که ابن میثم سه شرح بر »نهج البلاغه« نوشته است:

1. شرح بزرگ نهج البلاغه، که »مصباح السالکین« نام دارد.
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2. شــرح »نهــج البلاغــه« یا شــرح متوســط، که از شــرح »نهج البلاغــه« کبیر گرفته شــده 

ی )ابومنصور  اســت. ابــن میثم بنــا به درخواســت عطاملــک جوینی بــرای فرزنــدان و

ی نمــوده و در پایــان کتــاب  محمــد، مظفرالدیــن و ابوالعبــاس علــی( خلاصــه بــردار

ی می‌شود که: »هذا اختیار مصباح السالکین لنهج البلاغه«. یادآور

3. شرح نهج البلاغة الصغير یا شرح سوم که بسیاری از آن نام برده‌اند، اما توضیح بیشتری 

درباره آن نداده‌اند. این شــرح غیر از مصباح الســالکین، و اختیار مصباح الســالکین 

اســت. )رفاعــی، 1371 ش: ج6، ص89( البتــه از نظــر برخی دیگر عملاً بیش از دو شــرح بر 

»نهج البلاغه« از ابن میثم شناخته شده نیست. و احتمال دارد این شرح سوم، همان 

شرح صد کلمه امیرالمومنین؟ع؟ باشد که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.

یکرد علماء به این اثر ابن میثم، گروهی از اندیشمندان  با توجه به اهمیت این شرح و رو

ی به تلخیص این کتاب پرداخته‌اند؛ و نام آنرا »انوارالفصاحه« نامیدند.
ّ
از جمله علامه حل

کی از زمان شناسی  نکته قابل توجه در این باره، زمان تألیف این شرح است که خود حا

کمان غیر شــیعی،  یکــرد اجتماعــی ایشــان اســت؛ بــه گونه‏ای کــه با وجــود حکومت حا و رو

یدنــد. چنانچه به نقل  یغ نمی‌ورز از هیــچ تلاشــی در جهت انتشــار معارف اهل بیت؟عهم؟ در

پاشــی حکومت  تراجم، کتابت این شــرح در زمان حکومت اهل تســنن بر عراق و بعد از فرو

بنی‌عباس صورت گرفته است.

کبیــر خــود یعنــی »مصبــاح الســالکین« و اهــدای آن بــه  در واقــع، ابــن میثــم بــا شــرح 

عطاالملک جوینی، تمایلات شیعی او را دو چندان نموده و با تلخیص و روان‌نویسی آن با 

عنوان »اختیار مصباح الســالکین«، توانســت افکار جوانان سنی بغداد را به سمت »تشیع« 

سوق دهد.

7 . 2. القواعد المرام فی علم الکلام

این کتاب که به »القواعد الالهیه فی الکلام و الحکمه« نیز معروف گردیده اســت، از جمله 

اثار کلامی است که ابن میثم در آن به صورت مختصر ضمن هشت قاعده به سرفصل‌ها و 

ی کلامی پرداخته است. ایشان بعد از ذکر مقدمات و احکام کلی معلومات  عناوین محور
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مســئله اثبات حدوث عالم، صفات خداوند، افعال الهی، راهنماشناســی، امام شناســی و 

، روشنی کلمات، قوت عبارات،  معاد را به بحث گذاشته است. از دیگر ویژگی‌های این اثر

معلوم بودن روش مؤلف و خالی بودن از هر گونه تعقید است. )بحرانی، 1406 ق، ص5(

7 . 3 رساله فی آداب البحث

از جملــه شــیوه‌های کاربردی ســاختن مســائل کلامــی، بهره گیــری متکلــم از روش مناظره و 

مباحثــه اســت؛ بدین منظور آشــنائی بــا آداب مناظــره و بحث یک ضرورت بــر یک متکلم 

اســت تا بتواند با توجه به اســلوب مناظره به دفاع از مبانی اعتقادی و نیز پاســخ به شبهات 

بپــردازد. رســاله فی آداب البحث از جمله آثار منتســب به ابن میثم اســت کــه تبیین آداب 

بحث و مناظره پرداخته است.

1. منهج )مناهج( الانام فی علم الکلام

یاض العلماء می‌گوید بخشی از این کتاب را دیده است. و از  مرحوم افندی، صاحب ر

نظر ایشــان احتمالا این اثر همان رساله فی علم الکلام مرحوم بحرانی باشد. )افندی، 

1431 ق: ج5، ص227(

ک 2. مسئله فیما یزول به احتمال الاشترا

این اثر رســاله کوتاهی اســت درباره مشــترک لفظی و معنوی و مجاز که مرحوم بحرانی 

این رساله را به عنوان مقدمه‌ای بر مباحث کلامی خود تنظیم نموده است. نسخه‌ای 

از این کتاب در کتابخانه آیت الله مرعشی وجود دارد.

لهیات 7 . 4. البحر الخضم فی الا

ایــن کتــاب نیــز بنابــر نظر آیــت الله ســبحانی در معجم طبقــات المتکلمین )ســبحانی، 

1424 ق: ج2، ص419( و مرحوم امین در اعیان الشیعه )امین، 1423 ق: ج10، ص198( این 

اثر را در زمره تألیفات ابن میثم به شمار آورده‌اند.

7 . 5. رساله فی الکلام

ی اســت کــه از بین رفته اســت و چنانچــه گذشــت، بنابر نقل  ایــن کتــاب در زمــره اثــار
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مرحوم افندی، این اثر می‌تواند همان مناهج الانام فی علم الکلام باشد که با دو نام 

ذکر شده است.

7 . 6. النجاه فی القیامه فی تحقیق امرالامامه

یعه در قسمت معرفی از این کتاب، با عنوان »نجاه القیامه فی امرالامامه«  صاحب الذر

یــاد کــرده اســت. )آقــا بــزرگ، 1403 ق: ‏ ج24، ص61( ابــن میثــم در ایــن کتــاب ضمن یک 

مقدمــه و ســه باب بــه تعریف امامت، شــرائط و ویژگی‌های امامــت، راه تعیین امام و 

پاســخ به شــبهات مرتبط با امامت ائمه اثنی عشــر پرداخته اســت. و با توجه به نقل 

یعه این کتاب به درخواست عز الدين أبی المظفر عبد العزيز بن جعفر  صاحب الذر

ی‏، مبنی بر ارائه اثری در رابطه با مسئله امامت، نوشته شده است. )همان( النيشابور

ی در پرتو امامت« توســط ســید ابوالحســن مخزن موسوی  این کتاب با عنوان »رســتگار

ترجمه شده وناشرآن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران است.

ح حدیث المنزله 7 . 7. شر

از جمله دلائل نقلی بر افضلیت و امامت امیر المؤمنین؟ع؟، حدیث منزلت است که 

در موقعیت‌هــای مختلف همچون دعوت عشــیره اقربیــن، جنگ تبوک و غدیر خم 

کرم؟ص؟ و در شأن امام علی؟ع؟ مطرح شده است و امام؟ع؟ نیز در مقام  توسط رسول ا

ی، به این حدیث اســتناد می‌فرمایند؛ بنا به اهمیت و جایگاه  احتجاج با اهل شــور

این حدیث شریف، مرحوم ابن میثم یک اثر مجزّا را به شرح این حدیث اختصاص 

داده‌انــد. در رابطــه بــا ایــن اثــر کلامی ابــن میثم، صاحــب انــوار البدرین: »رســاله‌ای 

شــگفت‌انگیز در شــرح حدیث منزلت و این که این حدیث خود به تنهایی در باب 

خلافــت امیرالمومنیــن؟ع؟ کفایــت می‌کند و در آن به دلیــل دیگری، جز این حدیث 

احتجاج نکرده است«. )بحرانی، 1407 ق: ص 66(

ح المأه الکلمه المرتضویه 7 . 8. شر

ابن میثم در این کتاب از افکار »ابن سینا« بهره برده است. در انوارالبدرین آمده است: 
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شــرحی نفیــس و بی‌ماننــد اســت. )بحرانــی، 1407 ق: ص64( ایــن کتاب با عنــوان »مأه 

کلمــه الامــام امیرالمومنین علی بن ابیطالب؟ع؟« توســط منشــورات موسســه اعلمی، 

بیروت لبنان و با تصحیح و تعلیق سید جلال‌الدین ارموی، به چاپ رسیده است. 

مصحح از میان چهار نسخه کتاب، بر اساس قدیمی‌ترین نسخه این اثر را تصحیح 

نموده و ترجمه آن نیز توسط آقای عبدالعلی صاحبی انجام پذیرفته است.

7 . 9. المعراج السماوی

ایــن کتــاب جزو منابع خطی مرحوم بحرانی اســت. بحرانی در »ســافه البهیه« در مورد 

ی، فیلسوف، فرائد تحقیقاتی را که شیخ میثم  این کتاب می‌گوید: صدرالدین شیراز

در این کتاب ابداع نموده، گلچین کرده است. )بحرانی، 1375 ش: ص 103( و در حاشیه 

ی را ستوده است و نسبت به آنچه  ، شخصیت و شرح تجرید ضمن مباحث جواهر

ی ایشان مطرح شــده اظهار تعجب نموده است. )بحرانی،  در کتاب المعراج الســماو

ی اســت که برخی از جمله صاحب  1407 ق: ص 63( در هر حال این اثر از جمله اثار

یعه«  یــاض الســالکین در آثــار خــود فــراوان از آن نقــل نمــوده اســت. صاحــب »الذر ر

یاض الســالکین« در  نیــز خاطر نشــان می‌کند که ســید علی خــان مدنی، صاحب »ر

تصانیف خود، فراوان از این کتاب نقل می‌کند. )اقا بزرگ، 1403 ق: ‏ ج21، ص230( 

ثنی عشر 7 . 10. استقصاء النظر فی امامه الائمه الا

چنانچه از عنوان کتاب مشــخص اســت، موضوع این اثر اثبات امامت ائمه دوازدگانه 

ی کتاب 
ّ
اســت و از جملــه وجوه اهمیت این کتاب همین بس کــه مرحوم علامه حل

« خود را بــا توجه به این کتــاب مرحوم بحرانی  »اســتقصاء النظــر فــی القضــاء و القدر

کنون  نگاشــته اســت و نیــز مرحوم طریحــی در مورد این کتــاب می‌گوید: ماننــد آن تا

ی است که در  نوشته نشده است. )طریحی، 1362 ش: ج6، ص172( این کتاب جزو آثار

حال حاضر نسخه‌ای از آن وجود ندارد. 
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ح الاشارات 7 . 11. شر

این کتاب شرح بر اشارات الواصلین علی بن سلیمان بحرانی از اساتید مرحوم بحرانی 

اســت کــه در بــاب الهیــات و کلام و حکمت نگاشــته شــده و به »اشــارات« معروف 

گردیده است. صاحب »انوارالبدرین« می‌نویسد:... در آن، داد سخن بداده و پرده از 

گر او جز این  ژرفای مطالب برگرفته اســت... یکی از مشــایخ معاصر ما گفته اســت: ا

کتاب را نداشت، برای دلالت بر کمال تبحرش، کافی بود.« )بحرانی‏، 1407 ق: ص63(

لهام 7 . 12. الوحی و الا

یکی از مباحث کلامی در حوزه راهنماشناســی، مســئله حقیقت وحی و الهام اســت. 

مرحــوم بحرانــی در این اثر کلامی، ضمــن تبیین موضوع وحی و الهام، به وجه تفاوت 

ایــن دو با اشــراق الهی پرداخته اســت؛ بدین لحاظ، این کتاب بــه »الوحی و الالهام 

والفــرق بینهمــا و الاشــراق« نیز معروف گردیده اســت. ایــن اثر نیز از جملــه تألیفاتی 

است که در حال حاضر نسخه‌ای از آن وجود ندارد.

8. رحلت
ابــن مثیــم بحرانی پس از ســالها تلاش علمی، به بحرین بازگشــت هر چنــد در رابطه با زمان 

دقیق وفات ایشان اختلاف وجود دارد ولی آنچه به صورت قطعی می‌توان در این باره مطرح 

ی در بین سال‌های 679 و 699 ق وفات نموده‌اند. البته مرحوم آقا بزرگ  کرد این است که و

برخلاف نظر برخی که ســال وفات ایشــان را 679 ق می‌دانند معتقدند که چون ابن میثم در 

سال 681 ق نگارش کتاب شرح »نهج البلاغه کوچک« را به اتمام رسانده است، سال وفات 

یخ است. )اقا بزرگ، 1430 ق: ج4، ص188( ایشان بعد از این تار

، بحرین  مرقــد ایــن عالم وارســته در روســتای »هلتا« یکی از روســتاهای ســه‌گانه ماحــوز

ی پس از وفات، در مقبره جدش المعلی  است. در کتاب شرح »نهج البلاغه« آمده است: و

ک سپرده شد. )بحرانی،، a .1417: ج1، ص25( در قریه »هلتا« به خا
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نتیجه گیری
مطالعه و بررسی سیره علمی اندیشمندان، گام مهمی در راستای آشنائی با جایگاه علمی و 

نقش ایشان در پیشرفت علوم به شمار می‌آید. ابن میثم بحرانی از جمله اندیشمندان سده 

ی به عنوان یک  هفتم هجری است که علاوه بر تألیفات متعدد در حوزه‌های مختلف، از و

ی نزد متکلم و  متکلم زبردســت یاد شــده اســت، تألیف نزدیک به پانزده اثر کلامی، تلمّذ و

ی در جلسه 
ّ
فیلســوف شــهیر محقق طوسی و نیز حضور متکلمین بزرگی همچون علامه حل

کی از شخصیت کلامی ابن میثم اســت. یکی از ویژگی‌های شخصیتی  درســی ایشــان، حا

ابــن میثــم، روحیه اعتراضی ایشــان نســبت بــه وضع زمانه‌اش بود که در مســافرت ایشــان به 

عراق نیز این امر هویداست. روش کلامی ابن میثم عقلی و نقلی است و محور دیدگاه‌های 

کلامی ایشان در سه حوزه خداشناسی، راهنماشناسی و فرجام شناسی قابل بررسی است.
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گروه کلام اسلامی گزارش جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌های 

یکا1 ی  علی صفر تیمور

« مبنی بر  رسی و نقد نظریۀ »ریچارد داوکینز  بر
»دین؛ محصولی فرعی _ انحرافی از تکامل زیستی«

طلبه: سرکار خانم فاطمه خدادی

کرین استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا شا

: حجت الاسلام والمسلمین پناهی آزاد استاد داور

زمان جلسه دفاعیه: 1400/9/9

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره 20

چکیده
یاد و جایگاه ویژه‌ای  نقش مردم در حکومت دینی از مباحث مهمی اســت که از اهمیت ز

یــادی نیــز در خصــوص آن مطــرح می‌باشــد. تحقق و تشــکیل  برخــوردار اســت و شــبهات ز

حکومــت دینــی، حمایــت از حکومــت دینــی، نظــارت بــر حکومــت دینــی و امربه‌معروف و 

نهــی از منکــر مســئولان و نیز مشــورت در حکومت دینی نقش‌هایی هســتند کــه برای مردم 

در حکومــت دینــی مطــرح می‌باشــند. هرکدام از این نقش‌ها با اســتناد به آیــات قرآن کریم و 

روایات ائمۀ معصومین؟عهم؟ بررسی‌شــده‌اند. به‌علاوه، شــبهاتی نیز در این حوزه مطرح شــده 

کم، ممنوعیت  است. استبداد دینی، ممنوعیت انتخاب نوع حکومت، ممنوعیت عزل حا

1. دبیر پژوهشی گروه علمی کلام اسلامی
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مخالفــت بــا حکومــت دینــی، ممنوعیــت آزادی اندیشــه و آزادی بیــان و نیــز ممنوعیــت 

ینــش افراد طرف مشــورت از نمونه‌های  ی توســط مــردم، عدم قدرت شــوراها و گز قانون‌گــذار

این شبهات می‌باشند که همگی با استناد به آیات و روایات پاسخ داده شده است.
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وایات  مردم در حکومت دینی از منظر آیات و ر
ویکرد پاسخ به شبهات معاصر  با ر

طلبه: سرکار خانم ایرانیخواه

استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین مهدی اسلامی

: حجت الاسلام والمسلمین مهدی برهان استاد داور

زمان جلسه دفاعیه: 1400/6/7

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره 19/5

چکیده
یــۀ »محصــول  یست‌شــناس فرگشــتی _ بــا بیــان تقریــری جدیــد از نظر یچــارد داوکینــز _ ز ر

یشــه‌ای انســانی دارد و حاصل انحــراف فعالیت  فرعــی بــودن دین« مدعی اســت که دین، ر

اندام‌هــای مغــزی می‌باشــد که هرچند ایــن فعالیت‌ها ارزشــمند و حیاتی هســتند ولی این 

یکرد  محصــولات انحرافــی، فاقد هرگونه ارزش ذاتی و بلکه مضر نیز ی باشــند. با توجه به رو

یــه دارد و نیــز قلــم روان و تأثیرگذار ایــن نویســنده و همچنین  دیــن ســتیزانه‌ای کــه ایــن نظر

ترجمه و انتشــار گســترده این مطالب در محافل علمی و عمومی جامعه جهانی و ازجمله 

ی  ایــران، شایســته اســت به‌صــورت علمی و دقیق به مدعاهــای فوق پرداختــه و نقد درخور

برای آن‌ها مطرح گردد.

یکرد تحلیلی _ انتقادی به این امر مهم مبادرت  در این تحقیق، به شیوۀ کتابخانه‌ای و با رو

شده است و ابتدائاً بعد از طرح کلیات موضوع و معرفی اجمالی شخصیت جناب داوکینز 

یکــرد نقادانه‌اش نســبت به دیــن و نیز معرفــی نظریه محصول  از حیــث جایــگاه علمــی و رو

فرعی بودن دین، به تبیین بنیان‌های نظری اندیشۀ این نویسنده و نیز برداشت‌های الحادی 

، علاوه  یابی و نقادی آن‌ها، در فصل آخر ینی، پرداخته و بعــد از ارز یــۀ تکامــل دارو ی از نظر و

ی در خصوص  بر بیان اشــکالات بر اصل نظریۀ محصول فرعی بودن دین، به تبیین تقریر و
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گانۀ هر یک از ادعاها اقدام شــده اســت. جمع‌بندی این  یابی و نقد جدا این نظریه و نیز ارز

تحقیــق بر آن اســت که ایــن تقریر نیز همچون ســایر تقریرات از نظریۀ محصــول فرعی بودن 

دین، از بنیان‌های علمی و معرفتی محکمی برخوردار نیست و به دلیل کاستی‌های موجود 

یستی از منشأ دین و به‌خصوص  یکرد طبیعی _ ز ی صحیحی با رو
ّ
در آن، نمی‌تواند تبیین عل

کید داوکینز می‌باشد، ارائه نماید. ادیان ابراهیمی که مورد تأ
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ویکرد پاسخ به شبهات معاصر دیدگاه اسلام دربارۀ ارزش اقسام علم با ر
طلبه: سرکار خانم شادی ورشوچی

استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین مصطفی صدقی

: حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن عالم استاد داور

زمان جلسه دفاعیه: 1400/12/14

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره 19

چکیده
ایــن پژوهــش بــا عنوان »دیدگاه اســام دربــارۀ ارزش اقســام علم با رویکرد پاســخ به شــبهات 

معاصــر« بــه تبییــن و تحلیــل جایــگاه علوم الهی و بشــری و نقد و رد شــبهات مرتبــط با این 

موضوع می‌پردازد. این پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی و با شیوه اسنادی و کتابخانه‌ای 

در ســه فصل ترتیب یافته اســت. فصل اول مشــتمل بر کلیات و مفاهیم اســت. در کلیات 

به تبیین مسأله، سؤالات، فرضیات، اهداف پرداخته شده و در مفاهیم واژگانی نظیر علم، 

دین و اســام و شــبهه و نقد از منظر لغوی و اصطلاحی مورد بررســی قرارگرفته‌اند. در فصل 

یت دیدگاه اندیشــمندان اســامی به  دوم و در گفتار اول: اقســام علوم ازنظر اســام با محور

اقســام و طبقه‌بنــدی علــوم پرداخته‌ایــم و دراین‌باره مشــخص گردیــد که بنابر متــون دینی و 

نیز آراء اندیشــمندان اســامی، علوم از جهات مختلف منبع، روش، محتوا، موضوع و دیگر 

جهات قابل تقسیم است. 

یت آیات، روایات،  در گفتار دوم از این فصل بعد از بیان طبقات و اقسام علوم با محور

ی علــوم پرداختیم و  یکرد اندیشــمندان اســامی، بــه ارزش‌گذار ســیره اهل‌بیــت؟عهم؟ و نیز رو

مشــخص گردید که اصل تقســیم علوم به دینی و غیردینی یا اســامی و غیر اسلامی وجهی 

نداشته و بدون دلیل است و در حقیقت هر آنچه علم است اسلامی است و تمامی اقسام 

یــف می‌شــود، دارای ارزش اســت؛ و نهایت در  علــم، منتهــا بــا درجاتــی که بــرای هرکدام تعر
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فصــل ســوم این رســاله به پاســخ و رد شــبهات مطــرح در رابطه بــا عدم توجه اســام به علوم 

یت  مختلف پرداختیم. شــایان‌ذکر است محور شبهات دراین‌باره شبهات معاصر با محور

کتاب نقد قرآن بوده است.
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پاسخ به شبهات معاصر پیرامون دستورات قرآن در برخورد با دشمنان
طلبه: سرکار خانم سعیده نکونام

کری حسین‌آباد استاد راهنما: سرکار خانم استاد شا

: سرکار خانم استاد اعظم وفایی استاد داور

زمان جلسه دفاعیه: 1400/12/24

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره 19

چکیده
پژوهش حاضر پاسخگو به شبهاتی است که برخی از معاصرین درباره برخورد و دستورات 

قرآن با دشمنان مطرح نموده‌اند. پاسخ به این شبهات به حفظ و تحکیم دیانت مسلمانان 

کمــک کــرده و راهنمای حقیقت‌طلبان اســت. این پژوهش بــا روش توصیفی _ تحلیلی و با 

شــیوه اســنادی و کتابخانه‌ای به شبهات پاسخ گفته اســت. در این نوشته شبهات برخورد 

قــرآن بــا مخالفان همچــون برخورد ظالمانه و متناقض با اصــول اخلاقی، جنگ و خونریزی، 

صدمــه رســاندن و شــکنجه، با مراجعــه به قرآن و تفاســیر و بهره‌گیری از روش‌های مســتدل 

گاه عبارت  عقلی و نقلی پاســخ داده شــده اســت. مهم‌ترین روش برخورد قرآن با مشرکان ناآ

، چشم‌پوشــی از اشــتباهات، احتجاج و  اســت از رفتارهــای توأم بــا ملایمت، مــدارا، گفتگو

ی  ، یادآور اســتدلال و دعــوت بــه تفکــر بوده و پــس از اتمام‌حجــت بهره‌گیــری از روش انــذار

ســرانجام نکوهیــده و درنهایــت مقابله جهت دفــاع در برابر تعرض‌های آنان بوده اســت. در 

کید بر اجرای  کید بر محاجه، چشم‌پوشی از خطا، پیمان بستن و تأ برخورد قرآن با یهود، تأ

ی آنان و فســخ  پیمان‌ها مشــهود بوده و در مقابل پیمان‌شــکنی و لجاجت یهود و عنادورز

معاهــدات و توطئــه علیــه اســام و مســلمانان و آشــکار شــدن خیانت آنان، برخــورد جدی 

ی و عقلانی است.  ضرور

، باز گذاشــتن راه توبه بــوده و پس از  دســتورات قــرآن در مقابــل منافقــان، ملاطفت، تذکر
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عناد و پی گیری مداوم نفاق و انجام نقشه‌های شوم، راه قرآن تبیین ویژگی‌های شخصیتی 

گــون جهــت بصیــرت افزایــی مســلمانان و تخریب ابزار فســاد  منافقــان در عرصه‌هــای گونا

ینــی آن‌هــا و پایگاه‌های نفاق مانند مســجد ضرار بوده اســت. ازاین‌رو دســتورات قرآن در  آفر

برابر دشمنان الگویی کامل، درست، لازم و اجتناب‌ناپذیر است.
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ویکرد پاسخ به شبهات معاصر ثبات وحیانی بودن قرآن با ر
طلبه: سرکار خانم فاطمه هادی‌پور

استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین علی شمس

: حجت الاسلام و المسلمین سید حسین شفیعی دارابی داور

زمان جلسه دفاعیه: 1401/7/21

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره 18/5

چکیده
در این پژوهش ابتدا ادله وحیانی بودن قرآن و آنگاه شــبهات معاصر موردبررســی قرار گرفته 

اســت، ادلــه‌ای کــه بــرای اثبــات وحیانی بــودن قرآن به آن اســتناد شــده برخی ناظــر به خود 

قــرآن و ویژگی‌هــای درون‌متنــی آن اســت و بعضــی خصوصیــات برون‌متنــی قــرآن را مدنظر 

یافــت قرآن و  قــرار داده‌انــد. شــبهات مطــرح شــده در دو بخش: شــبهات ناظر بــه مرحله در

یافت، گاه  شــبهات ناظــر به محتوای قرآن مورد بحث قرار گرفته اســت. شــبهات مرحلــه در

قرآن را تراوشــات درونی شــخص پیامبر؟ص؟ معرفی کرده‌اند و گاه وحیانی بودن الفاظ قرآن را 

زیر ســؤال برده و یا موضوع اقتباس قرآن از ســایر منابع را مطرح کرده‌اند. در بخش شــبهات 

ناظر به محتوای قرآن نیز موضوعات: قرآن و فرهنگ زمانه، تناقضات قرآن، اشتباهات قرآن 

و تحریف قرآن بررســی شــده اســت. نتیجه پژوهش نشــان می‌دهد برخی شــبهات مبتنی بر 

پیش‌فرض‌های نادرستی است که مسلم و قطعی پنداشته شده اما دلیلی بر آن اقامه نشده 

کم بر آن‌هاســت،  ی قرآن بــا کتب مقدس و فضای حا اســت و برخــی حاصل یکســان انگار

درنتیجه شبهاتی که در آن فضا مطرح شده را در مورد قرآن مطرح کرده‌اند بنابراین هیچ‌یک 

از شبهات مطرح شده نمی‌تواند وحیانی بودن قرآن را مورد تردید قرار دهد.
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تأثیر مبانی فکری امام خمینی؟رح؟ بر اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی
طلبه: سرکار خانم نفیسه جهانگیر زاده قمی

استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین عبدالله محمدی

: حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن عالم استاد داور

زمان جلسه دفاعیه: 1400/10/25

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره 19

چکیده
یشــه‏های عمیق آن  لازمــۀ شــناخت هــر حرکــت اجتماعــی و انقلاب سیاســی آشــنایی بــا ر

حرکت اســت. اصولی که بیشــتر در اندیشۀ رهبران فکری آن تحول اجتماعی نمایان است. 

در اندیشه امام اصول، قوانین و احکام اسلامی مجموعه‌ای منسجم و نظام‏مند است. این 

ی انسان را در  انسجام تا قوانین اجتماعی امتداد داشته و التزام به آن سعادت دنیوی و اخرو

پی دارد. در فصل اول به تبیین مســأله، ضرورت، ســؤالات اصلی و فرعی و توضیح مفاهیم 

اصلــی ماننــد مبانــی معرفت‌شــناختی، هستی‏شــناختی، انسان‏شــناختی و دین‏شــناختی 

پرداخته می‏شود.

در فصل دوم مبانی معرفت‌شــناختی امام مانند اصالت واقع، راه‏های کســب معرفت، 

کیت و نسبیت‏گرایی، منطق فهم دین و عقلانیت جامع‏نگر تبیین شده و تأثیر این  رد شکا

مبانی در اندیشه و عملکرد سیاسی ایشان مورد بررسی قرار می‏گیرد.

در فصــل ســوم در تبییــن مبانی هستی‏شــناختی ابتدا بــه توحید به‌عنوان هســته مرکزی 

تفکــر امام اشــاره می‏شــود و ســپس رابطه علــت و معلول و عین فقر بودن انســان نســبت به 

علــت هســتی‏بخش جهــان، نظام تشــکیک در مراتب هســتی و بحــث ظاهــر و باطن عالم 

توضیح داده شده و به امتداد آن در سیره و عملکرد سیاسی امام پرداخته می‏شود.

در فصل چهارم به تبیین مبانی انسان‏شناختی به ویژگی‏های انسان مانند وجودی مرکب 
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از جســم و روح، مجــرد بــودن روح، حب ذات، شــوق به کمــال و فرار از نقــص و تناظر مراتب 

وجودی انسان با هستی پرداخته و تأثیر آن بر اندیشه سیاسی انقلاب مورد توجه قرار می‏گیرد.

در فصــل پنجــم مبانــی دین‏شــناختی ماننــد جامعیــت اســام و هویــت اجتماعی آن، 

پیوســتگی احکام، اخلاق، عقاید و تقابل بین اســام ناب و اســام آمریکایی تبیین شــده و 

تأثیر آن در اندیشه سیاسی انقلاب بررسی می‏شود.
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ترجمه کتاب »کلام تطبیقی )2( نبوت، امامت و معاد« تالیف علی ربانی 
گلپایگانی از زبان فارسی به زبان آذری

طلبه: سرکار خانم ترکای محمدلی

استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین واقیف قلی یو

: حجت الاسلام والمسلمین توفیق اسد اف استاد داور

زمان جلسه دفاعیه: 400/12/24

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره 20

چکیده
yetirən, Öz elminindən bəhrələnməyi onlara lütf edən, elm yolçuları ilə birgə ad-

dımlamağı nəsib edən Aləmlərin Rəbbinə!
Ən üstün peyğəmbər, ilahi vəhyə əmanətdar bəndələrin ən sevimlisini, rəhmət 

imamı, yaxşılıqlara dəvət edən, xeyir-bərəkət səbəbi, elmin şəhəri olan Həzrət 
Muhəmmədə (s) və Onun pak Əhli beytinə (ə) risalət yolunda çəkdikləri əvəzsiz 
zəhmətlərə görə sonsuz təşəkkürlər! Allahın salamı və salavatı olsun Muhəmməd (s) 
və Ali Muhəmmədə (ə)!

Əhli-beytin kəriməsi ləqəbi ilə tanınan, haqqında məsum imamın “Atası ona fəda 
olsun” dediyi pak xanım Fatimeyi-Məsuməyə (s) elm yolunda addımlamağım üçün 
daim lütfünü əsirgəmədiyinə, öz qonşuluğunda bir neçə bahar qonaq etdiyinə görə 
sonsuz, saysız-hesabsız təşəkkür edirəm!

Dövrümüzün imamı, son xilaskar, Vəd olunmuş Məhdiyə (əc) daim lütfünü halı-
ma şamil etdiyi, xüsusilə, elm mədənlərindən bəhrələnməyimi imzaladığı üçün son-
suz, heç vaxt saya gəlməyən miqdarda təşəkkür edirəm!

Elmi işin ərsəyə gəlməsində çox böyük zəhməti olan, səbr və hövsələ ilə yol 
göstərən dəyərli ustad Vaqif Quliyevə çəkdiyi əvəzsiz zəhmətlərə görə təşəkkürümü 
bildirirəm!

Daim səbrlə, təmkinlə və mehribanlıqla suallarımı cavablandıran, yol göstərən, 
təhsil problemlərimin həllində yardımçı olan Xanım Vesaqətiyə və digər məsul şəx-
slərə dərin minnətdarlığımı bildirirəm!

Bu elmi işi səbrlə mütaliə edən elmi heyətə və onun sədrinə dəyərli vaxtınızı 
ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm!
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زیابی شبهات معاصر درباره پیامبران غیر اولوالعزم در قرآن نقد و ار
طلبه: سرکار خانم مهدیه آشتیانی

استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین محمد ذوقی

کری حسین آباد : سرکار خانم استاد شا استاد داور

زمان جلسه دفاعیه: 1400/11/11

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره 19

چکیده
در مباحث دینی شبهاتی مطرح شده که لطمات جبران‌ناپذیری به عقاید دینی و اعتقادی 

مســلمانان وارد کرده اســت. در این شــبهات بعد منطقی و عقلانی دین زیر سؤال رفته و در 

نهایــت بــه انــکار ضرورت وجــود دین، ارســال پیامبران و حتــی وجود خداوند منتهی شــده 

ی  کاو است؛ بنابراین بر علما و پژوهشگران واجب است تا با تلاش مضاعف به بررسی و وا

این شــبهات بپردازند و با پاســخگویی به آن‌ها، حقانیت اسلام را که دینی منطقی، عقلانی 

و نجات بخش است بر همگان اثبات کنند.

یکــی از این شــبهات وارد شــده، مبحــث پیامبــران غیراولوالعزم و داســتان‌های پیرامون 

کــی این  آن‌هــا اســت. مــا بــا پاســخگویی بــه ایــن شــبهات در ابتــدا حقانیــت، درســتی و پا

پیامبــران، ســپس حقانیــت، عدالــت و حکمــت خدایی کــه آن‌هــا را فرســتاده و در نهایت 

حقانیت دینی که این بزرگواران به تبلیغ آن پرداخته‌اند را اثبات می‌کنیم.

، نیرنــگ و ظلم خداوند  شــبهات مطــرح شــده در این نوشــتار از یک طرف به بیــان مکر

یشــۀ دین  پرداخته‌اســت و با غیر عقلانی نشــان دادن آیات قرآن و مفاهیم دینی تیشــه به ر

، با مکر آمیز و غیر عقلانی نشــان دادن قــرآن ثابت می‌کند که قرآن،  می‌زنــد و از طــرف دیگــر

کتابــی الهــی نیســت و پیامبرانــی نیــز کــه از طــرف خداونــد فرســتاده شــده‌اند؛ انســان‌های 

ی هســتند کــه هرکــدام بــه دلایلی لیاقــت پیامبــری و رهبری بــر مــردم را ندارند. در  گناهــکار
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حالی‌کــه مــا ثابــت می‌کنیم خداوند عقل کل اســت و از مکر و ظلم کردن مبرا اســت و برای 

یــم و ثابت می‌کنیم  هرکــدام از شــبهات پیرامون پیامبران پاســخی محکم و مســتدل می‌آور

ی بودند که هرکــدام در زمان خود،  کار ک، شــریف، بزرگــوار و فــدا کــه پیامبران انســان‌های پا

بهترین گزینه برای رهبری و زعامت امت خودشان بوده‌اند.



137 ام اسلال پایاننامههای گروه کهعیات دفاگزارش جلس
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چکیده
یت از آموزه‌های مهم در کلام اســامی اســت. بر اســاس 

ّ
مســئلۀ توحیــد افعالــی و اصــل عل

ی کــه در نظام هســتی واقع می‌شــود، فعل و اثــر خداوند  توحیــد افعالــی، همــۀ افعــال و آثــار

تی خــاص، غیر از 
ّ
یت هم به ایجــاد هر فعل و اثر توســط عل

ّ
اســت. از ســوی دیگــر قانــون عل

، در میان فرقه‌های  کید می‌کند. دربارۀ امــکان و عدم امکانِ جمع آن دو خداونــد متعــال، تأ

مختلف اســامی و همچنین فلاســفه و عرفا اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشــتار که با 

ی و بررســی نظرات متکلمین، اعــم از معتزله، امامیه و اشــاعره و همچنین  هــدف جمــع‌آور

فلاســفه و عرفا نگارش یافته؛ از روش تحلیلی _ توصیفی اســتفاده شده است. در خصوص 

حقیقــت توحیــد افعالی، معتزله معتقدند که خداوند در افعال انســان نقشــی ندارد و فاعل 

افعال او نیســت. اشــاعره قائل به فاعلیت مطلق خداوند در موجودات عالم و افعال انسان 

هســتند و انســان را در افعــال خویــش مجبــور می‌داننــد. امامیــه با تمســک به روایــات وارده 

ین«  از معصومیــن؟عهم؟ فاعلیــت خــدا و انســان را در طــول هم دانســته و قائل به »أمر بــن الأمر

شــده‌اند. حکمای اســامی نیز ضمن قبول توحید افعالی به معنای »لامؤثر فی الوجود الا الله«، 

فاعلیّت انســان را بر مبنای »علل اعدادی« پذیرفته‌اند. عرفای اســامی نیز توحید افعالی و 

همچنین فاعلیّت انسان را بر مبنای نظریۀ »تشأن« شرح داده‌اند.
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رسی مسائل کلامی دعای افتتاح تحلیل و بر
طلبه: سرکار خانم فاطمه سادات تقوی خصال

استاد راهنما: حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی صدقی
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نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره 19

چکیده
دعــای افتتــاح بــا مضامیــن عالی و بلنــد، گنجینــه ‌ای از معــارف توحیدی اســت که با 

یــت مباحــث خداشناســی به جایــگاه ‏نبوت و امامــت می‌پردازد. هــدف این پژوهش  محور

ی  تحلیل و بررسی مسائل کلامی دعای افتتاح به روش توصیفی _ تحلیلی است ‏که گردآور

اطلاعــات از راه بررســی منابــع روائــی و کلامــی صــورت گرفته اســت. بر این اســاس، در این 

دعای شــریف، در حوزه ‏خداشناســی مسئله توحید ذاتی خداوند، صفات و افعال خداوند 

مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است و در حوزه نبوت به ‏نبوت خاصه ضمن تبیین جایگاه 

نبی مکرم اسلام؟ص؟ پرداخته شد. در ادامه تبیین آموزه کلامی دعای شریف افتتاح، مسائل 

‏مربــوط بــه امامت ائمه؟عهم؟، ادلــه اثبات امامت و نیز صفات و ویژگی‌های ایشــان به بحث 

یت، به عنوان یک مســئله  گذاشــته شــد. لازم به ذکر اســت با توجه ‏به جایگاه مســئله مهدو

یت،  مهم در حوزه کلام اســامی و ضرورت آشــنائی جامعه منتظر با مســائل اساســی ‏مهدو

یت اختصاص  در ایــن نوشــته و با توجه به دعای افتتاح، فصل مجزائی بــه آموزه‌های مهدو

، اوصــاف و ویژگی‌های امام مهــدی، ویژگی‌های عصر غیبت،  یافــت کــه ضمن چند ‏گفتار

ی مورد تحلیل و بررســی  ویژگی‌هــای مومنیــن در عصر غیبــت و نیز ویژگــی حکومت ‏مهدو

قرار گرفت.‏

Endnotes


